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۳ ۳ 
نوجه به تعادل جمعیتی 

آخرین آمارهایی که توسط سازمان ثبت احوال 
درباره تحولات جمعیتی منتشر شده‌است نشان 
می‌دهد که در سال ۳ با وجود کاهش آمار مرگ و 
میرءنرخ موالید. رشد خوبی داشته وبرای‌نخستین 
بار در سالهای گذشت بالای ۴درصد به نرخ رشد 
طبیعی کشورافزوده‌شده‌است.اما آیااین‌افزایش 
طبیعی جمعیت خبر خوبی به حساب می | ید؟!و ایا 
دقیقا مطابق همان چیزی است که مصلحت کشور در 
راستای آن ارازیابی می‌شود؟ و حتی مطابق با دستور 
ابلاغی رهبری شمرده‌می‌شود؟ و آیااصولامی‌توان 
از هر افزايش جمعیتی خوشحال بود ؟! 

بانگاهی به‌ریز آماره امی‌توان فهمید که 
روند رشد جمعیت به‌اين شیوه‌نمی تواند در مسیر 
توسعه کش ور ارزیابی شود وباید برای آن فکری 
کرد.بیشترین نرخ موالید ونرخ رشد اتفاقادر 
استان‌هایی اتفاق‌افتاده که از نظر آمایش‌سرزمین 
نیازی به افزايش جمعیت در آن مناطق وجود ندارد. 
استان‌های محروم و کمتر توسعه یافته که بیش از 
این نیز نرخ رشد بالانی داشته‌اند. کاملاپیداست که 
درهر سیاست جمعیتی توجه به مقوله مهمی چون 
آمایش سرزمین بسیار ضر وری است, یعنی جمعیت 
باید توزیع جغ رافیایی مناسبی داشته باشد. اصولا باید 
بدانیم در هر شهر و منطقه‌ای ظرفیت پذیرش چه 
جمعیتی را داریم تابتوانیم حداقلی از شرایط مناسب 
زندگی آبرومندانه رابرایشان ف راهم بياوريم.جمعیت 
وقتی مفید است که بتواند خوب زند گی کند و از زیر 
ساختهای مناسب زیستی د ر آن منطقه حداقل‌هایی 
وجود داشته باشد. 

همزمان بانگرانی مسؤولان‌از کاهش نرخ‌باروری 
و تعادل جمعیتی, قوانین متعددی برای تشویق 
فرزند آوری به تصویب رسید وابلاغ شد. اما تصویب 
وبه خصوص اجرای این قوانین از چارچوب‌های 
علمی و کارشناسی قابل توجهی پیر وی نکرد.در 
صورت استمرار این روند گر چه ممکن است شاهد 
رشد جمعیت کشور باشیم اما تعادل جمعیتی بادر 
نظر داشت آمایش سرزمینی و ایجاد زیر ساخت‌های 
مطلوب زیستی وبانگاه به ساماندهی جمعیت» رفاه, 
آسایش و برخورداری آنان از امکانات مناسب 
زند گی اتفاق نخواهد افتاد. 

قدر مسلم در کنار توجه کمی به مسأّله جمعیت 
عنایت به مسایل کیفی نیز ضروری است.باید 
برنامه‌ریزی به این صورت باشد که دریابیم در چه 
مناطقی نیازمند افزايش جمعیت و در چه جغرافیایی 
نیازمند کنترل جمعیت هستیم تارشد جمعیت از 
کیفیت قابل قبولی نیز برخوردار باشد. در حال حاضر 
بسیاری از کارشناسان از کمبود آب» از مشکلات 
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تأمین آب شرب برای جمعیت روستایی و بویژه 
شسهری ازفحلی ل موان ا کلات 
حاشیه نشینی در شهرها سخن می گویند. مشکلاتی 
نظیر عدم بهره‌وری نیروی انسانی؛ بیکاری گسترده. 
اشتغال جوانان تحصیلکر ده و مسانلی از آين دست تيز 
نیاز مند برنامه‌ریزی مناسب است. همه اینها به ما 
گوشز د می کند که در مورد سیاست‌های جمعیتی باید 
از روش‌های علمی و اصولی پیروی کنیم. ضمن آنکه 
جلوگیری از باروری‌های ناخواسته و امکان مناسب 
وبهداشتی خانواده برای پیشگیری مطلوب از جمله 
حقوق شهر وندی است. 

همه‌مااز اسیب‌های‌بارداری‌های‌ناخواسته 
اطلاع داریم ونباید به گونه‌ ای عمل کرد که آمار 
این دسته از بارداری‌ها افزايش پیدا کند, چون خدای 
نا کر ده‌ممکن است خانواده‌رابه روش‌های گناه آلودی 
نظیراقدام به سقط جنین سوق دهد و آمار این قبیل 
اقدامات غیر قانونی رابالا ببرد. 

خانه‌های بهداشت روستاییان کمک مؤثری برای 
امر تنظیم خانواده و آ شنایی خانواده‌های روستایی و 
به ویژه زنان روستایی برای رعایت مسایل بهداشتی 
زناشویی و باروری و پیشگیری‌های لازم بوده است 
که تنها کار کرد آن تشویق خانواده‌ها به جلو گیری از 
فرزند آوری نبوده بلکه اشنا کردن انان بامسایل 
بهداشتی و پزشکی بوده‌است. به گمان حقیر همچنان 
باید امکانات لازم را در اختیار این خانه‌های بهداشت 
قرار داد. اینکه ما درست در مناطق هدف که تشویق 
فرزن دآوری در این مناطق جمعیتی با سیاست‌های 
جامعه و اهداف در نظر گرفته شده‌منطبق‌تر است. 
همچنان شاهد پرهیز از فرزند آوری هستیم ودر 
مناطق کمتر توسعه یافته شاهد افز ایش, نشانه نوعی 
اشکال در روش هاست که بايد اصلاح شود. 

بیشترین کار بایدبرروی تغییر درسبک 
زند گی صورت گیرد. تغییر در سبک زند گی و 
تشسویق خانواده‌ها به فرزند آوری آن هم به صورت 
برنامه‌ریزی شده و خود خواسته و چشاندن لذت 
داشتن فرزند به آنان و ایجاد بسترهای لازم برای 
کمک به خانواده‌ها آن‌هم در مناطقی که در آن مناطق 
افزایش جمعیت مطلوب به حساب می آید از جمله 
نکات مهمی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد 
وگرنهصرف افزایش کمی جمعیت نمی‌تواند خبر 
مسرت بخشی به حساب آید. ت 
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همین دس که یی و فاست 


#حطرت علی (ع) 


نامه‌های بی‌واسطه 


جح 


دستفروش 

هرروزبدون آنکه به بساطی که پیر مرد کنار 
خیابان پهن کرده‌نگاه کند.از کنار آن‌می گذشت. 
دست فروش به دیدن‌هر روز او حساس شده بود 
رویش رابر می گرداند. تاچهره پر غرور و متکبّر خانم 
رانبیند. بااخودش فکر می کرد: بالاخره یک روز مادو 
تاباهم در گیر می‌شویم!. 

بالاخره آن روز از راه‌رسید!. رهگذر مغرور یک 
جفت جوراب بر داشت.بدون آنکه به رنگ واندازه آن 
اهمیت بدهد گفت: بپیچش لای روزنامه. 

فروشنده جوراب را درون روزنامه پیچید و به 
دست زن مغرور داد. زن یک قطعه اسکناس درشت 
از داخل کیفش بیرون آورد.اسکناس چند برابر قیمت 
جو راب بود. مرد هنوز دشت نکر ده بود. پولی نداشت 
تا بقیه‌اش رایس بدهد. 

باخودش فکر کرد: حالامی گویم پول خر د ندارم 
اوعصبانی می‌شود و جوراب راپرت می کندروی 
جنس‌ها آن وقت من ‌هم بهانه می کنم دعوایمان 
می‌شود!. بااین کار عقده‌همه گذشته رابر سرش 
ی کمن 


عباس عابد ساوجی 


ضرب‌المثل با مثل...؟! 

ضرب المثل غلط مشهوری است که به جای "متل " 
به کار می‌رود. گفته‌اند از نظرفراوانی ضرب‌المثل: 
زبان فار سی یکی از دو سه زبان اول جهان است. تا 
سه چهار قرن پیش مثل‌ها سینه به سینه و دهان 
به دهان از نسلی به نسل دیگر می‌رسید.اما کسی 
به فکر گرد آوری و ثبت آنهانبود در قرن دهم 
شعوری نیشابوری تعدادی از مثل‌هارادر آضرب 
ااا و ود آورد.بعضی هامحمد علی حبله 
رودی راتحسین کسی می‌دانند که‌به گرد آوری 
شیح آنها کمر همت بست. حبله رودی که 
درهند زند گی می کرد درسال ۱۰۴۹ همق کتاب 
"مجمع الامثال"ودرسال ۵۴‘ اه.ق کتاب جامع 
التمثیل "رانوشت ودر همان جامنتشر کرد. مدت‌ها 
باز هم کسی به فکر دنبال کردن کار گرد آوری مثل‌ها 
اد تااین که در سال ۱۳۲۲ سید علی اکبرقائم 
مقام فراهاتی کتاب انامه دستان "رانوشت. این کتاب 
کال عدار بوشته شدن,جاب شد. آمیرقلی آمینی 
(هزار ویک سخن, فرهنگ عوام داستان‌های امثال)؛ 
مهدی پرتوی آملی ارثیه‌های تاریخی امثال وحکم ) 
از پژوهشگران و نویسند گان بز ر گی هستند که در 
هفتاد. هشتاد سال اخیر کتاب‌های ارزنده‌ای‌برای ثبت 
ونگهداری مثل‌های فارسی وریشه‌ها و قصه‌های آن 
نوشته‌اند. (فوت کوزه گر ی جلد اول -مصطفی رحمان 
دوست) 
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اعتماد 
به اصفهان رفته بودم. کنار سی وسه پل نشسته 
بودم. نگاهم به دختر بچه سه یا چهار ساله‌ای افتاد که از 
پدر ومادرش اند کی فاصله گر فته بود وداشت مرانگاه 
می کر د. بقد ری چهره‌زیبا وبانمکی داشت که بی‌اختیار 
بادستم اشاره کردم به طرفم بیاید اما در حالتی از شک 
و ترس از جایش تکان نخور د. دو سه بار دیگر هم تکرار 
کردم امانیامد. به عادت‌همیشگی.دستم را که خالی 
بود مشت کردم و به سمتش گرفتم تااحساس کند 
چیزی برایش دارم.بلافاصله به سویم حر کت کرد. 
درهمین لحظه پدرش که گویادوراد ور مواظبش بود 
به‌سرعت به سمت من آمد ویک شکلات را مخفیانه 
در مشتم قرار داد. بچه آمد و شکلات را گرفت. به 
پدرش گفتم من قصد اذیت او رانداشتم. 
گفت میدانم و مطمتنم که می‌خواسستی با اوبازی 
کنی‌اماوقتی مشتت راباز می کر دی او متوجه می‌شد 
که‌اعتمادش به تو بیهوده‌بوده‌است. کار توباعث 
می‌گردید که بچه, دروغ راتجربه کند ودیگر تا آخر 
عمرش به کسی اعتماد نکند 
تویی آن ریز گرد قاره پیما 
که جایت نیست یک محدوده تنها 
سفرهای تو استانی شد اما 
چرایک سر نمیآیی به اینجا 
ای کاش که یک بار شود قنبر تیتر 
چون نیست در این زمان از اين بهتر تیتر 
آری منم آن تیتر, چه زیبا و تمیز" 
از پول کثیف "هم نزن دیگر تیتر 
قنبر یوسفی-امل 
فرصتی دوباره گر فته‌ام 
زنی‌دارای ۵فرزندم که دودخترم ازدواج کر ده‌اند 
ووقتی در گیر و دار ازدواج یکی از دخترهایم بودم دو 
میلیون تومان از بانک وام گر فتم تا بتوانم جهیزیه‌ای 
برای او تهیه کنم و در این بین به چندین نفر هم بدهکار 
شدیم و حال باوجود داشتن دوفر زند ۲ ۱و ۲ ساله 
(سه فرزندم یک پسر و دو دختر ازدواج کرده‌اند) 
برای‌بازپرداخت وام بانکی به شدت دچار مشکل 
شده‌ام به نحوی که شب عید وقتی بانک مراتهدید 
به‌اجرا گذاشتن وثیقه کرد باالتماس وخواهش از او 
مهلت دوباره‌ای گرفتم و خودم بادست فروشی در 
خیابان‌هاو کار بر روی زمین‌های کشاورزی دیگران. 
بایاری تمام اعضای خانواده‌ام توانستیم بخش مهمی 
از بدهی‌ه ای مردم رابدهیم وحال فقط همین بدهی 
بانکی باقی مانده که آبرویم در گرو پر داختش است و 
خود مستاجر هستم و دوبچه مدرسه‌ای دارم و سنگینی 
بدهی تهیه جهیزیه چنان کمرم راخم کر ده که دست به 
دامن مجله شده‌ام تا شاید فردی یاریمان کند و بتوانیم 


محمود جعفری 
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باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
ارچمند مجله اطلاعات هفتگی و با این درخواست که اگر 
نامه ارسال می کنید ( که با توجه به هزینه‌های بالای پستی 
ایثارمی کنید) لطفار وی یک طرف کاغذ وبافاصله سطر های 
مناسب و خوانا باشد...واگر بانمابر هم مکاتبه می‌فرمایید 
باخود کار مشسکی وبا همین مشخصه‌ها باشد واگرایمیل 
می‌فرمایید که بسیاری از این مشکلات را نخواهید داشت. 
اماحتمایاد تان باشد که مشسخصات خود رادر ذیل‌همان 
مطلب اعلام نمایید و نامه‌های مربوط به هر بخش رانیز 
محبت فرموده برای همان بخش ارسال فر مایید. 


#عباس محمدی از تبریز 

برای دریافت مجوز خبرنگاری و حضور در 
مناطق تاریخی می‌توانید به دفتر نمایند گی موسسه 
دراستان آذربایجان‌شرقی که‌در مر کز استان, 
شهر تبریزمستقر است مراجعه نمایید. موفق و 
سرافراز باشید 

# محمود جعفری از کوهبنان 

برای راه‌ان‌دازی صفحه‌های ترازو و فرهنگ 
مردم مشغول برنامه‌ریزی هستیم تا باشکل و 
شمایل مناسبتری نسبت به راه‌اندازی موفق این 
صفحات اقدام کنیم. خوشوقت باشید. 

٭ سهیل درخشان از مازندران 

کپی حکم مستمری بازنشستگی شما به دستم 
رسید. بنده هم از این حقوق که کمتر از ۳۰۰ 
هزار تومان است تعجب کردم. هر چند ظاهرا این 
معط به ده سال سابقه کار می‌شود اباب 
این همه حتی اگر به میزان یک سوم یک کار مند هم 
بخواهند برای‌شمامستمری تعیین کننداین رقم 
نبایداین همه پایین باشد. لازم نیست که کسی برای 
گذران زند گی‌بااین مبلغ ارائه طریق کند چون کاملا 
پیداست که بااین میزان حقوق(۷۰ ۲هزار تومان) 
نمی‌توان زندگی کرد. امیدواریم سازمان تأمین 
اجتماعی تر تیبی مقرر دارد تا برای مستمر بگیران 
نیز افزایش مناسب حقوقی درنظر گرفته شود. 

* غلامعلی چریکی از گچساران 

درست می گویید. «همکار افتخاری و فعال» 
عنوان بهتری است. امیدواریم همکاری دوستانی 
چون شما که سالهاست با مجله همراهی دارید 
همچنان پر تلاش ادامه‌پیدا کند. برای‌پیگیری 
کارت خبر ن_گاری باخانم گردان روابط عمومی 
تماس بگیرید. معمولا بعد از دریافت مدارک اقدام 
خواهیم کرد. نامه پیوست رانیز در یکی از شماره‌های 
اینده به دست چاپ خواهیم سپرد. موفق باشید 

* عبدالله خور شیدی از سقز 

نمی‌دانم به چه علت شما نتوانسته‌ایدشماره 
نوروزی را تهیه کنید. به هر حال اگر در تهیه مجله 
به مشکل خورده‌اید می‌توانید طی تماس با شماره 
۹ باواحد توزیع و فروش مشکل رادر ميان 
بگذارید. یکی از مطالب ارسالی شمادر همین ستون 
نامه‌های بی واسطه به جاپ رسید. 


سمیه داوودبیگی 
com‏ ۱ 


ححه این است! 

"از شش‌صد هزار حاجی کسی حاجی نیست. مگر علی بن موفق. کفشگری در 
دمشق که به حج نیامد. "عبدالّه به دمشق رفت و علی بن موفق رادید که پاره‌دوزی 
(پینه دوزی, تعمیر و وصله کردن کفش‌های خراب و پاره) می کند. 

پرسید: چه کردی بااینکه امسال به حج نر فتی.از ميان همه حجاج فقط حج تو 
بذبرفته شد؟ 

موفق پاسخ داد: سی سال مرا آرزوی حج بود و از پاره دوزی سیصد درهم جمع 
مرا گفت برو و پاره‌ای از آن طعام بستان.من رفتم. همسایه گفت:بدان که هفت 
شبانه روز بود که اطفال من هیچ نخورده بودند. آمروز خری مر ده دیدم. پاره‌ای از 
آن جدا کردم و طعام ساختم .بر شما حلال نباشد. 

چون این بشنیدم. آتشی در جان من افتاد. آن سیصد درهم بر داشتم وبدو دادم 


و گفتم نفقه اطفال کن که حج ما این است. (تذ کره‌الاولیا) 


م ع 
عوامل موعقیت دررنا لى 
بکشید؛شیک لباس بیوشید؛صبورانه کار 
کنید؛نجیبانه رفتار کنید؛همواره پس 
ان داز کنید؛ عاقلانه بخورید؛ به مقدار کافی 
بخوابی د؛بی باکانه عمل کنید؛ خلاقانه 
بیندیشید؛ صادقانه کسب کنید؛ هوشمندانه 
خرج کنید... خوشبختی یک سفر است نه یک 
مقصد. هیچ زمانی بهتر از همین لحظه برای 

شاد بودن وجود ندارد. 
زندگی کنید و از حال لذت ببرید. 


عانولن عور عم یخہ 

اکوسیستم‌های دیکتاتوری! 

8 اسان دریسک آزمایش علمی, قورباغه‌ای رادر ظرف آب جوش 
انداختند. قورباغه در اثر شوک ناشی از آب جوش به سرعت از آب بیرون پرید. 
این | زمایش بارها تکرار شد. اما باز همین نتیجه به دست آمد. 

دفعه بعد.قورباغه رادر ظرف آبی بادمای‌اتاق قر ار دادند وبه تدریج دمارا 
تا نقطه جوش بالا بردند. ولی این بار قورباغه هیچ احساس خطر نکرد و آنقدر در 
اب ماند تااپخت! این | زمایش نیز بارها تکرار شد و همین نتیجه به دست امد و 
قورباغه‌ها از آب بیرون نيامدند. 

دانشمندان جامعه شناس از همین قاعده استفاده کر دند و بابررسی جوامع 
بشری در طول تاریخ نتیجه گرفتند که انسان‌ها باعادت کر دن به شرایط به یک 
تذل می‌شوند. اکثر ما در مواجهه با شرایط و محدودیت‌هایی که به 
هر دلیل به ما تحمیل شده. بعد از 
مدتی, توان مقابله و مبارزه خود را 
از دست می‌دهیم. گویا همه آنهارا 
می‌پذیریم وشرایط ومحدودیت‌ها 
رابا وجود تمام بدی‌هایشان, غیر 
قابل گریز تلقی می کنیم و چاره‌ای 
جز تسلیم شدن نمی‌بینیم 


محمود جعفری 


را ےا نی‌وامحی ارد وخواننده متهورایرا ئ حهان 

شایداین داستان 
واقعی راعده کمی از 
مردم‌بدانند. قهرمانان 
این داستان دو نفر از 
سه‌قطب اصلی‌ایرای 
پلاسیدو دومینگو و 
خوسه کارراس که با 
صدای خود جهان رابه 
وجد 
از اسپانیا دیدن نکر ده‌اند هم از تقابل میان کاتالان‌ه او مادریدی‌ها آ گاهند چرا 
که کاتالان‌هاهمواره در اسپانیایی که تحت سلطه حکومت مر کزی مادرید اداره 
می‌شده در جستجوی خودمختاری 

پلاسیدو دومینگو, مادریدی استوو ظوسه 

در سال ۱۹۸۴ وبه دلایل سیاسی روابط میارایناسی:کقالابا شد. همواره از هر 
دونفر آنهاد رخواست‌های پر شوری برای اجر ای کنسرت در سر اسر دنیابه عمل 
می آمد ولی روابط بینشان چنان خصمانه بود که عدم حضور دیگری در اجرا.از 


شر وط لمضلء) قرا رط زب رکا ور یک نا نو شمیلرمهیب ترازر قيب دیرینه 
برافراشت :سرطان خون. قد 

تقلای‌اودر مبارزه‌باسر طان‌بسیار دردناک بود.علاوه‌بر پیوند مغز استخوان 
تحت رژیم‌های درمانی سخت قرار گرفت و برای تعویض خون مجبور بود هر ماه 
یک بار به ایالات متحده‌سفر کند.اودر این شرایط قادر به کار کردن نبود و علیرغم 
آن که ثروت زیادی داشت. مخارج سرسام اور درمان وسفر وضعیت اقتصادی 
اوراوخیم کرد. 

هنگامی که منابع اقتصادی کارراس برای پر داخت هزینه‌های درمان به کل 
پایان یافتند. اواز وجود یک بنگاه خیریه در مادرید مطلع شد که هدف آن انحصاراً 
کمک به بیماران مبتلا به سر طان خون بود. به شکرانه حمایت بنیاد ارموسا" 
کارراس سرطان راشکست داد و دوباره‌سالن‌های اپرای جهان توانستند ا 
باشکوه‌وپرطنین اورابشنوند. کمی بعد جایگاه گذ شته خود رابازیافت وتصمیم 
گرفت به گروه حامیان این بنگاه خیریه بپیوندد. 

هنگامی که کار راس اساسنامه‌های بنیاد را مطالعه‌می کرد در کمال حيرت 
متوجه شد که بنیانگذار سر مایه گذار عمده ورئیس این بنیاد کسی نیست جز 
پلاسیدو دومینگو. 

شگفتی کارراس وقتی بیشتر شد که فهمید این بنیاد اساسا برای امور درمان 
بیماری‌اوبنیان گذاشته شده‌است وبرای آن که‌اواز کمک دشمن ۰ سرافکنده 
نشود ویا این کمک راپس نزند. نام بنیانگذار آن به صورت گمنام حفظ شده است. 
منقلب کننده‌تر از این لحظه دیدار آن دو بود: 

پلاسیدو مشغول اجرای یکی از بر نامه‌های خود در مادرید بود که نا گهان دید 
کارراس از میان حضار بر خاست. به روی صحنه رفت و خاضعانه در مقابل پاهای 
پلاسید و زانو زد. از او عذرخواهی و در برابر دید گان عموم از او تشکر کرد. 

پلاسیدوبه‌اویاری کرد تابر پای‌بایستد.سپس ورادر اغوش فشر د واز ان 
جادوستی ستر گ آنها آغاز شد. 

در مصاحبه‌ای با پلاسید و دومینگو, خبر نگار از او پر سید برای چه با بنیانگذاری 
بنیاد ارموسا"صرف‌نظراز کمک کردن‌به آدشمن "خود به کسی کمک کرد که 
در حال حاضر تنها هنر مندی است که یارای رقابت بااه رادارد؟ 

پاسخ پلاسیدو کوتاه ما کامل بود: 

هیچ کس نمی تواند بنشیند و ببیند که چنین صدایی به خاموشی می گراید. 
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۱۳۹ ا رست ۹5 مات مس 
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ایران و جهان 


3% رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان نیروی 
انتظامی: مر دم باید امنیت رااحساس کنند 

3 رئیس‌جمهوری: نمی گذاریم میان تمدن ایرانی و 
اسلا ااا ا 

#۶ د کتر صالحی: ۱+لغویکباره‌تحريم‌هاراپذیرفته 
است 

* امیر عبداللییان:ادامات عریب ان اش بای 
استراتژیک بود 

#6 بر آدر ملک سلمان. خواستار سر پیچی از دستورات 


پادشاه شد. استارت نبرد در خاندان آل سعود 

3% پیش بینی روند نزولی تورم در سال 7 

۶ سازمان ثبت احوال از افزایش شدید میزان زاد و 
ولد در کشور خبر داد 

۶+ د کتر ظر یف:ایران‌بابازدیدهای خودسرانه 
مخالف است 

3% گاردین: سر کر ده داعش فلج شده است 

۶ مصر: برنامه‌ای برای حمله به لیبی نداریم 

ارد وان پاپ ک.ک مذاکره نمی کنیم 

6 لیتوانی. رئیس دوره‌ای شورای امنیت شد 

۶« نخست وزیر ژاپن از شر کت این کشور در جنگ 
جهانی دوم عذرخواهی کرد 

۴ رئیس‌جمه وری‌او کراین بر ادامه جنگ تا 
0 

او ی ها سیک ا اک 
طالبان به دوحه سفر کرد 

وزیر کشور: باید با جریان ورود پول‌های فاسد به 
عرصه سیاست مبارزه شود 

3% جهانگیری: در مبارزه با فساد خط قرمز نداریم 
۶+ بود جه هد فمندی یارانه‌ها ۱۷ هزار میلیارد تومان 
کسر ی دارد 

* واشنگتن: در صورت مخالفت اسرائیل با تشکیل 
ور مت ها رارف ی دم 

مجوز استخدام پنج هزار نفر در آموزش وپرورش 
صادر شد 

6 توافقنامه همکاری نظامی ميان او کر این و ناتو 
امضا شد 

۶« نماینده‌سازمان ملل گزارش کارشکنی عر بستان 
در روند صلح یمن را تقدیم شورای امنیت کرد 

۶ عملیات بزر گ ارت ش افغانستان عليه طالبان در 
قندوز آغاز شد 

۶ مصر: از دخالت‌های تر کیه خسته شده‌ایم 

+ سازمان بدر: در صورت تهدید کرباا الانبار را 
گورستان تکفیری‌ها می کنیم 
E‏ 
بیانگر اسلام نیست 

٭ آمانو: نگران بر نامه هسته‌ای کره شمالی هستیم 
۶ نخست وزیر یونان: برنامه ریاضتی این کشور را 


0 پرسی می گذاریم ۱ 
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سس جخ اطلاعات سل 


ثر کیه 


در دوران پس از عمق استراتژیک 


تحولا تخیر در جهان عرب نه تنها کشسورهای 
عرب رادچار تحولی جدی کرد.بلکه سیستم منطقه‌ای 
موجود رانیز متاثر ساخت و جایگاه کشورهای غير 
عربی مانن دایران وتر کیه رانیزمتحول کرد برخی 
از تحلیل گران مانند فاوست سرنگونی صدام حسین 
در ۲۰۰۳رانقطه آغاز این تحولات می‌دانند برخی 
دیگر نیز بهار عربی رانقطه شروع می‌دانند وبرخی 
(رابینویچ ۲۰۱۴) تاثیر آن رافروپاشی نظام بر آمده 
از معاهده سایکس پیکو می‌دانند. فارغ از بحث‌های 
مربوط به آغاز این تحولات نوشتار حاضر به بررسی 
خاورمیانه و رویکرد تر کیه به عنوان یکی از اصلی ترین 
کشورهای تاثیر گذار و تاثیر پذیر خواهد پرداخت . 

ژئوپلتیک جہان عرب 

در تاریخ معاصر جه ان عرب.بهار عربی یکی از 
تحولات قد ر تمند وعمده«فراملی» محسوب می‌ شود 
گرچه در هیچ برهه تاریخی فر آیندهای فراملی از 
منطقه غایب نبودند اما تا این ان دازه‌نیز به عنوان 
یک عامل تاثیر گذار و تعیین کننده تبدیل نشده 
بود.اعتراضات مردمی به تدریج از یک کشور به 
کشورهای دیگر سرایت کرد و دولت‌های مستبد نیز 
در مقابله با این تحولات و اعتراضات از راهبردهای 
انقلابی و مشابه استفاده کر دند که مصر لیبی. بحرین 
و یمن نمونه‌هایی از این کشورها هستند. این تحولات 
تأثیر عمیق و بی سایقه‌ای بر فضای سیاسی منطقه‌ای 
داشت.حر کت عربی جدید (بهار عربی) خواسته‌هایی 
چون اصلاح سیستم سیاسی. حکومت داری خوب» 
مشار کت همگانی و حقوق شسهروندی مطرح کرد. 
درکن اراین گفتمان اسلام گرایی نیز به عنوان یک 
نظام شناختی ایده‌ال (ایپیستمه) این گفتمان را 
همرآهی ودر بر خی موارد نیز مفصل بندی‌می کرد. 
دراین دوره گذار قدرت بازیگران منطقه‌ای محد ود 
شدوبازیگران بین المللی موجود در منطقه رانیز 
کام لادر شرایط بی ثباتی قرار گر فتن د. بھار عربی 
جغرافیای سیاسی موجود عربی رابه چالش کشید 
و در چارچوب منطقه‌ای نیز منجر به دو تحول عمده 
شد. اول اینکه بهار عربی مر زهای موجود جهان عرب 
رابی معنی ساخت و تقسیم جغر افیایی صد سال اخیر 
که بر مبنای پیمان سایکس پیکوبعد از جنگ جهانی 
اول بود راباچالش جدی مواجه کرد. دوم اینکه در 
منطقه باز یگر ان غير دولتی قد رتمند شدند ودربرخی 
موارد از نظر نظامی نیز به مر اتب قد رتمند تر از ارتش 
دولت -ملت‌های موجود شدند واین بازیگران جدید 
حتی بر خی خواص دولت را نیز صاحب شدند.اين دو 


ارو ۳10° 


ویژ گی رامی‌توان در گروه تروریستی دولت اسلامی 
شام وعراق.(داعش) مشاهده کر د. داعش به عنوان 
یک بازیگر غیر دولتی داخل مرزهای سوریه وعراق 
اعلام موجودیت کرد و نظم موجود در منطقه و حتی 
خود دولتهارابه چالش کش_یده‌است: این بازیگر 
غیر دولتی خود جغر افی ای جد ید ی راایجاد کر دند. 
بازیگران جدی دی مانتد داعش حتی اگر خارج از 
سیستم منطقه‌ای نیز قر ار گر فته باشند باز چار چوب 
سیستم منطقه‌ای و بازیگر ان موجود در آن را نیز به 
چالش کشید ند هر چند که بامشکل جدی مشروعیت 
نیز مواجه باشند. 
بازیگران منطقه ای 

با وجود اینکه ایران و تر کیه در خارج از جغرافیای 
سیاسی بهار عربی قرار دارند باز یکی از بازیگران 
شکل دهنده‌این جغر افیای تحولات هستند.ایرآن و 
عر بستان دو قطب متضاد و رقیب منطقه ای هستند 
که نسبت تر کیه در میان این دو کشور نیز جالب 
توجه است. تر کیه در قبال مساله اخوان المسلمین 
مصر کاملا رویکر د مخالف متضادی باعربستان دارد 
وحتی دراجلاس مبارزه با داعش که در تابستان 
۴ بدردوحه قطر بر گزار شد چندان‌نقش فعالی 
ایفاء نکر دند.(هر چند موضوع گر و گانگیری کارمندان 
کنسولگری تر کیه در عراق از مهمترین دلایل این 
رویکر د بودامابه دلیل حضور مصر تمایل چندانی برای 
این ائتلاف نداشت) اما تحولات یمن نقطه عطفی در 
این مثلث قدرت بود جرا که تر کیه به طور آشکار در 
ائتلاف عر بستان در حمله به یمن و در کنار مصری 
قرار گرفت که دولت آن رادولت کودتاو نامشروع 
می‌دانست و به طور مستقیم سیاست‌های ایران را 
مورد انتقاد قرار داد. در مجموع بازیگران منطقه‌ای در 
بهار عربی باچالش‌های متنوع و بز رگی مواجه شده‌اند 
که عبار تند از: 

۱-تحولات منطقه باعث محد ود شدن قدرت 
مانور آنها و وافزوده شدن مسئولیت این بازیگران در 
قبال منطقه شده است. 

۲-بد تر شدن وضعیت آمنیتی در کشورهای عربی 
امکان توافقات دییلماتیک رامحدودتر و کمتر کرده 
است»بنابراین استفاده از ابزار دیپلماتیک از جانب 
قدرت‌های منطقه‌ای برای حل مساله رانیز دشوار 
کر ده است. 

۳-قرار گرفتن منازعات در خطوط مذهبی وقومی 
دایره در گیری‌ها و دامنه آن راپیچیدهتر و سخت تر 


کرده است. 


بازیگران غیر دولتی 

درجغرافی ای متح ول وهم واره‌در حال تغییر 
جهان عرب که بازیگران غير دولتی قدر تمند شده 
اند. قدرت بازیگر ان منطقه‌ای تا حدود زیادی محدود 
شده و بازیگران بین‌الملل نیز تمایلی به ایفای نقش در 
این منطقه ندارند. محدودیت قدرت این بازیگران 
نه‌به‌قدرت نطامی آنها بلکه به قدرت مخاطب قر ار 
دادن بازیگران جدید بستگی دارد والبته از سوی 
دیگر خلاء قدرت موج ود در منطقه نیز باعث ایجاد 
چنین بازیگران غير دولتی شده که حکایت از ضعف 
قدرت‌ه ای منطقه‌ای در کنتر ل و مدیریت آنهادارد. 
داعش با خارج شدن از پوسته القاعده‌ای خود و جذب 
اعضای بین المللی و پیش فت از رقه سوریه تافلوجه 
عراق نمونهای از ضعف دولت -ملت وقدرتهای 
منطقه‌ای است.نوشتار حاضر تابه اینجابه ترسیم 
فضای منطقه‌ای شکل گر فته بعد از بهار عربی پر داخته 
است سوالی که درصدد پاسخ آن خواهم بود رویکرد 
تر کیه به منطقه و تاثیر تحولات بر سیاست خارجی 
تر کیه خواهد بود. 

تر کیه به عنوان یک کشور همجوار با این تحولات 
تحربیات مختلفی را کسب کرده و دردرون‌اين 
تحولات آنکارابه استثناء قطر متحد دایمی نداشته 
است.سیاست خارجی تنش صفر با همسایگان که 
رویکرد بسیار فعال و موثر در منطقه بود کاملا از میان 
رفت و سیاست خارجی این کشور نیا زمند عیار سنجی, 
تشخیص وتصمیم سازی مجدد (۲60211۳011101) 
است.مساله داعش در ردیف خر تاثیر سوء بهار 
عربی بر سیاست خارجی تر کیه قرار دارد چراکه پیش 
از اين در بحران لیبی مصر, سوریه, تر کیه با آزمونهای 
مهمی روبرو بوده است. مشکلاتی که بهار عربی برای 
تر کیه ایجاد کر ده است عبار تند از: 

۱ -وجود یک گروه تروریستی در همسایگی آن؛ 
اگر خودتر کیه نیز در شکل گیری آن نقش مستقیم 
نداشته باشد به طور غير مستقیم دخیل بوده‌است؛ 
چرا که بسیاری از تروریست‌های بین المللی با ورود به 
تر کیه و عبور از مرزهای زمینی آن با سوریه به داعش 
پیوستند البته اخیراقدامات جدی وسخت گیرانه‌ای 
دواین ومیقه د رال آجرااست وبعدازهاجرای شازلی 
ابدوسرویس‌های اطلاعاتی اروپایی نیز اطلاعاتی در 
اختیار تر کیه قرار مید هند . 

۲-افزایش شمار پناهجویان؛ که براساس آمارها 
شمار پناهجویان سوری در تر کیه به بیش از ۲ میلیون 
نفر رسیده‌است که ۵۳درصد آنها کمتر از ۱۸سال 
سن دارند که خودباعث ایجاد مشکلات اجتماعی و 
اقتصادی پیچیده و متعددی برای تر کیه خواهد شد. 

۳-ازمی ان رفتن روابط تجاری‌با کشورهای 
همجوار مانند سوریه و عراق؛ به طوری که تاثیر بسیار 
منفی بر تر کیه داشته و میزان رشد اقتصادی ان رابه ۳ 
درصد تقلیل داده و ارزش پولی آن را نیز تا ۰ درصد 
کاهش داده است. 

۴-یکی از اثرات بسیار مهم این تحولات مربوط به 
روند سازش با کردها در درون تر کیه است و ماجرای 


ترک ها با سرخوردگی از غرب به حمایت از ائتلاف حمله به یمن به رهبری 
عربستان برآمدند که البته این حمایت نیز بیشتر از اینکه ماهیت لجستیکی و 
نظامی داشته باشد کلامی و معنوی است 


کوبانی(عین العرب) نیز کاملا حکایت از تاثیر عوامل 
منطقه‌ای بر فر آیند سازش و آشتی با این قومیت ۱۵ 
میلیونی در تر کیه دارد. 

از نظر نظامی هر چند داعش در حال حاضر تهدید 
مستقیم جدی برای تر کیه محسوب نمی‌شود و این 
کشور در جریان گرو گانگیری چگونگی تعامل با 
داعش را آموخت اما عضویت تر کیه در ناتوولزوم 
خط کشی مستقیم و جدی با این گروه تروریستی امری 
دشوار و پیچیده است؛ جرا که تر کیه در درون منطقه 
سیاست هماهنگ و متحد اصلی برای مبارزه‌باداعش 
ندارد (تنها متحد جدی و مصمم به مبارزه‌ایران است 
که به دلیل اختلاف دید گاه طر فین درباره سوریه و 
عراق تا کنون‌این‌امر محقق نشده‌است).ازسوی 
دیگر به عنوان یک عضو ناتو پیشنهاد این کشور مبنی 
بر ایجاد منطقه پرواز ممنوع نیز از حمایت سایر اعضاء 
برخوردار نشد. از این رو ترک‌ها با سرخورد گی از 
غرب‌به حمایت‌ازائتلاف حمله به یمن به رهبری 
عربستان ب ر آمدند که‌البته این حمایت نیز بیشتر از 
اینکه‌ماهیت لجستیکی ونظامی داشته باشد کلامی 
ومعنوی است. به طور خلاصه اگر بخواهیم وضعیت 
تر کیه در داخل منطقه خاورمیانه را توصیف کنیم 
می‌توان به موارد ذیل اشاه کرد : 

تر کیه در شکل گیری جغرافیای سیاسی جدید 
کاملامتکی بر اثتلاف با اعراب به عنوان بازیگران 
اصلی است واعلام حمایت از عملیات عر بستان در 
یمن نمونه روشنی از این مساله است زیر ااين امر باعث 
چالش جدی با غرب نیز نمی‌شود بر خلاف ائتلاف با 
ایران که از نظر سیاستگذاران تر کیه در شرایط فعلی 
پرهزینه است. 

تر کی ه به ‌هیچ عنوان به دنبال ارسال‌نیر ویاانجام 
حملات هوایی نیست»زیرانه قاد ر به‌انجام این کاراست و 
نه‌سایر کشورهای عرب به دلیل حافظه تار یخی (عثمانی) 
بهدنبال پرر نگ کردن‌نقش تر کیه هستند.بنابراین 


۹ ا رست ۹6 اطایات کی 


حمایت‌این کشور بیشتر کلامی و معنوی خواهد بود و 
البته ملاحظات اقتصادی تر کیه نیز در آن بی تأثیر نیست 
زیراسرمایه گذاران اصلی حال حاضر تر کیه عرب‌ها 
هستند واین کشور قراردادهای تجاری بسیار بز ر گی 
با کشورهای منطقه بخصوص با قطر (برای‌ساخت 
استادیوم‌های جام جهانی فوتبال) و عربستان سعودی 
دار د که د ریچه‌امیدوار کننده‌ای‌برای‌اقتصاد حساس و 
آسیب پذیر تر کیه محسوب می‌شود. 

مساله کرد هاوحادثه کوبانی(عین‌العرب)به 
تر کها این درس رابه نیکی آموخت که عدم بی طرفی 
در بحران‌ه ای همجوار با تر کیه و مشارکت در آنها 
چگونه‌ممکن‌است‌امنیت داخلی واتحادملی کشور 
راب ه خط ر بیان د ارد وچگونگی ادغام امنیت داخلی با 
تحولات منطقی رانشان داد . 


رابطه با ایران 

اگر مروری بر مولفه‌های قدرت منطقه‌ای داشته 
باشیم تنهادو کشور ایرآن و تر کیه قابلیت تبدیل به 
هزمون منطقه‌ای را دارند که البته این امر نیز منوط به 
همکاری و اتحاد بایکد گر است نه منازعه و رقابت و 
در صورت وقوع چنین آمری توان و قدرت دو طرف 
تاسطح بازیگر ان متو سط منطقه‌ای فر وخواهد کاست. 
دو کش ور می‌توانند بادر نظر گرفتن رویکردهمدلانه 
ومنطبق بر واقعیت‌های موج ود در منطقه تبدیل به 
قدرت‌های تامین کننده استقر ار وثبات شوند ورویکرد 
کلان جمه وری اسلامی در قب ال تر کیه نیز ازاین 
واقعیت منشعب می شود؛ هر چند تر کیه ملاحظاتی در 
همکاری میان دو کشور و تا کید عمده‌بر همکاری‌های 
اقتصادی دار د ولی ایران امیدوار است با مشوق قرار 
دادن این وجه از همکاری‌سعی در همگر انمودن بیشتر 
تر کیه در قبال تحولات منطقه رادارد. جرا که دامن 
زدن به جنگ و شعله ور کردن دامن اختلافات به نفع 
هیچ کدام از کشورهای منطقه نیست. 9 
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همین دو علت کافی است تادر آینده‌ای نه 


چندان دور بازگشتی دوباره و پراشتیاق 
به کتاب و مطالعه کاغذی به راه افتد 


اردیبهشت ایران. نه تنها زیباترین فصل طبیعت 
است. که به دلیل بر گزاری بزر گترین نمایشگاه کتاب 
منطقه, به زیباترین فصل اندیشیدن هم تبد یل شده. 
نمایش‌گاهی که بر خی بر گزار کنند گانش درسال‌های 
گذشته از حضور چند میلیون نفری بازدید کنند گان 
می‌گفتن د و آن‌رابزر گترین‌نمایشگاه کتاب جهان 
می‌دانستند.هر چند که پس از جند سال بر گزاری‌دیگر 
این روزها معلوم شده که آ نچه در اواسط اردیبهشت 
هر سال در تهران برپامی شود یک جشنواره کتاب 
است تانمایشگاه. جرا که مهمترین کار کر دنمایشگاه‌ها 
که معرفی و آشنایی تولید کنند گان وناشران کتاب با 
نویسند گان و پژوهشگران است.جایگاه چندانی در 
آن‌نداشته ون دارد.البته‌همین که چند میلیون نفر 
درمدتی کوتاه به قصد دیدن وخری دن کتاب آن 


هم با قيمت‌های ارزانتر. گرد 
هم جمع می‌شوند. بز رگترین 
کک لے برای 'کتاب" 
خواهد بود. کتابی که درپایان 
هر نمایشگاه مدیران وبرخی 
ناشران‌از کاهش هر ساله تیراژ 
آن گلایه می کنند وهشدار 
می‌دهند که تا جند سال قبل 
کمترین تیراژ کتاب‌درایران. 
۲یا ۲ هزار بود وا کنون در سال 
۴این عددبه ۰ ۰سبده 
است. خبر خوشی نیست که از 
تب تنها ۰۰ ۵نسخه به 
چاپ نهایی برسد یا اینکه مقدار سرانه مطالعه کتاب 
در ایران رو به کاهش است ولی واقعیت بیرونی ظاهراً 
این است که پیشرفت‌های تکنولوژی و ورود جهان به 
عالم دیجیتال و الکترونیک و سایبر. قالب سنتی کتاب 
و مطالعه را تغییر داده و گرنه دیدن و خواندن مطالب 
درسایت‌های‌اینترنتی.پیامک‌های تلفن همراه‌یا 
شبکه‌های اجتماعی در حقیقت همان کتابخوانی مدرن 
است که البته خوانند گان رابه سمت متن‌های کوتاه‌و 
سریع سوق داده تا متن‌های طولانی و سنتی کتاب‌ها. 
از طر ف دیگر ساد گی و سرعت دستر سی در دنیای 
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دیجیتال,اتفاقا فاصله میان متن‌ها و خوانند گان راهم 
به حداقل رسانده. به همین دلیل هم هست که هر 
سال که می گذر د.نمایشگاهر سانه‌های دیجیتال‌در 
تهران رونق و آمد ورفت بیشتری به خود می‌بیند و 
اند ک اند ک پهلو به پهلوی نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهرآن می‌زند. 

به‌اين تر تیب شاید نش از نوع سنتی و کاغذی 
کوچک شده ولی نباید چندان نگران مقدار مطالعه و 
مراجعهبه متن در میان ای انیان بود.بلکه تنهانگرانی 
و کاستی که قابل توجه باقی می‌ماند.اين است که 


پول‌های‌شیک 


این دو دوست عالم سیاست. در هفته‌هایی که 
اتفاق بزرگ سباسی پددا کرده بودند 


وزیر کشور از نمایند گان مجلس عذرخواهی کرد 
واز کمیته ام داد هم همین طور و گفت که تمام آنچه 
موجب آزردگی خاطر نمایند گان مجلس شدهبود 
کات اک ور الا رسای وش طا ار وی 
رسانه‌ها بوده که به ایشان هم تذ کر داده شده برای 
حفظامات ود قل ا ان نان سای 
پرماجرایی بود که از پیش از تعطیلات نوروز روی 


داد وطی آن هم وزیر کشور و هم وزیر داد گستری از 


ورود پول‌های نامشروع به روند انتخابات 
گفتند و اینکه کسانی که با سوءاستفاده به 
کمک می گیرند تا کسانی را که خود مایلند 
به کانون قانونگذاری ایران بفرستند و 
برای خود حاشیه امن قانونی ایجاد کنند. 
رئیس مجلس نخستین وا کنش جد ی به 
این مطالب رانشان داد و گفت که چنین 
جملاتی یانباید گفته شود یااگر مستنداتی 
بر این ادعا وجود دارد به قوه قضاییه برای 
رسید گی دقیق ار سال گر دد. از همانجاهم 
بود که دیگر اعتراضات از سوی دیگر نمایند گان به 
وزیر کشورشدت گرفت.وزیر کشور هم که خود از 
~~ اس رئیس مجلس وازهمکاران 


TUNN EXCLUSIVE 


سابق ایشان است صلاح رادراین دیدند که باحضور 
داده‌ اند که‌ممکن است چنین روابطی ایجاد گر ددو 


٩۳۴یرگاشفا‎ 


_ مشاور ارشد رئیس‌جمهور و دبیر مناطق 
آزاد کشور, به طور حتم از تجربه همکار خود 


در وزارت کشور استفاده خواهند کرد تا 
آنچه می‌خواهند با مردم در میان گذارند. در 
میانه راه. رها نشود 


یکی از مشاوران ارشد ریاست جمهوری که 
مسئولیت دبیر خانه‌مناطق آزاد کشور هم به ایشان 
سیرده شده, در سال گذ شته, هر چند یک بار از تخلفات 
و خطاهای دولت گذشته می گفت و سران دولت 
گذشته را به پاسخگویی به این شبهات دعوت می کرد 


و گاه هم موفق می‌شد. در آخرین روزهای 
سال ابه کاربرای‌ایشان به همین 
جاختم نشد و ادعا کرد که سال ۴ سال 
افشاگری" خواهد بود ولابد اسراری در 
سینه‌دارد که‌سال ۴ رافر صت‌مناسبی 
برای‌درمیان گذاشتن آنهابامردم‌می‌داند. 
روزهای آخر سالبهانه‌ای قابل‌در ک 
خواهد بود که گروه‌های سیاسی آنچه از 
امی‌دواری فراوانی وجود دارد که پس از 
تجربه اخیر وزیر کشور.این بار اگر مشاور 
ارشد رئیس‌جمهور قصد افشا گری دارند 


7 ُّ 
مات کے رر ۳۳۵۰ 


نویسند گان و تولید کنند گان کتاب‌ها ومتن‌های سنتی 
کهابزار مطالعه مردمان رافر اهم می کر دند در اغلب 
اوقات از میان فر هیختگان و دانایان قوم بودند و امروز 
به کمک ابزار جدید و دیجیتال هر شهروند باسواد 
خواندن و نوشتن نیز می تواند به تولید کننده متن و 
محتواتبدیل شود ومطالب فراوانی در دستر س کسانی 
که قصد مطالعه و شبیه آن رادارند قرار گیرد که با 
هیچ ارزشی ندارند یاارزش وقتی که برایشان صرف 
فى ود را. نمار ا یشگاه کتاب تهران و نمایشگاه‌هایی 
مانند آن و مدیران و مسئولان فرهنگی ایرانی دراین 
فضای جدید باید تنهایک دغدغه داشته باشند و 
آن هم تولید محتوای مفید با حجم‌هایی کوچک تر از 
هميشه است. تولیداتی که می‌توانند نگهبان همیشگی 
مطالعه در ایران باشند.این‌هم خبر خوشی است که 
چ نگ آورده وامروز کتاب‌ه ای الکترونیک باحجم 
سنگین در گوشی‌های تلفن همراه و لپ تاپ و تبلت‌ها 
قابل مشاهده و مطالعه‌اند ولی می‌توان مطمتن بود که 
زدن کتاب و ضررهای پر شمار نگاه کر دن طولانی به 
صفحات د یجیتال و مونیتورهاء در آینده‌ای نه چندان 
دور.باز گشتی‌دوباره وپراشتیاق رابه سمت کتاب و 
مطالعه از طریق کتاب و کاغذ به راه خواهد انداخت. 

۰ 
بیاناتشان تنهاتذ کر و ب 7 پیشگیر ی‌بوده نه اتهام و اعلام 
جرم. واقعیت ماجراچه آن باشد که قبلا در رسانه‌ها 
نمایند گان بر زبان راند. تفاوتی در اصل اشکال ایجاد 
نمی کند و آن‌اینکه هیچ قانون شفافی درباره‌هزینه‌های 
انتخابات در ایران حرف نمی زند و راه‌برای ورود هر 
پولی از هر حسابی برای تبلیغ و شهرت هر کاندیدایی 
کاملا باز است ونمایند گان عزیز مجلس,تنها همین 


برسانند که به موجب آن هر رای دهنده‌ای بتواند 
منبع برای تبلیغات خود هزینه کرده‌تاشاید از این 
طریق بتواند تصمیم بهتری برای نوشتن نام افراد بر 


روی کاغذ رای بگیرد. ۴ 


تاحقایق رابیشتر وسریع تر دراختیارمردم گذارند آن 
رادر قالب مستند و دقیق بیان کنند تابه گفته رئیس 
مجلس شورای اسلامی قابل پیگر د از سوی مراجع 
قضایی باشد نه اینکه جملاتی مبهم به شکل اتهام یا 
خدای ناکر ده تهمت بیان شود که تنهاموجب تکدر 
عاطررهای سا هرد وتا موسرم 
شد که چه مقدار از این اتهامات با واقعیت مطابق بوده 
است. که ا گر افشاگری‌های دقیق و مستند در کشور به 
عرفی جدید تبدیل شود بسیاری از آنها که در سکوت 
مشغول سوءاستفاد هو اختلاس و فرار هستند.دیگر 
ایران رابرای زند گی جای امنی احساس نخواهند کرد 
وقضات داد گستری.مسیر کوتاه‌تری‌رابرای اجرای 
عدالت طی خواهند کرد. 


قطره‌ای ازدریای زبانشناسی 
ھچ 


مصطفی گلیاری 


زیانشتاسي ادبیات عشق 
ادامه‌ی قطر ه‌ی قبل 
"لطفعلی بیگ آذر بیگدلی از شاعران بنام قرن 
دواز دهم قمری است.اونیز از کسانی ب ود که عليه 
سبک هن دی قلم بلند کرد وبه نهضت با زگشت 
ادبی پیوست. عطای سیه چشمان هندی را به لقایشان 
بخشید و در خراسان و اصفهان و شیراز زند گی کرد. 
چندی مدیحه‌سرای جانشینان ناد ر شاه افشار و سپس 
ستایشگر کریمخان زند شد. غیر از دیوان اشعار.ازاو 
تذ کره‌ای باقی ماند به نام آتشکده" که‌از منابع مهم 
تحقیقات ادبی زبان فارسی است. چند بیت از او بخوانید 
که در سبک شاعران قرن‌های هفتم و هشتم است: 
"یک قطره خون ز تیغ بتان وام کر ده‌ام 
۲ در سینه جای کرده, دلش نام کرده‌ام 
رشکم کشد که می‌شنوم صبح از رقیب 
درد دلی که شب به تو پیغام کر ده‌ام 
تو در کمین صید دل من نشسته‌ای 
من در گمان که بلکه تورارام کرده‌ام" 
حق دارد ناله کند زیرادیشب برای محبوبش 
بااس.ام.اس زمان خودش درددلی کر ده وصبح که 
بازارمی‌رود.می‌بیندرقیبلام روت همان رازرادر 
فیسبو کش گذاشته وهمه دار ندلایکش می کنند وهرهر 
می‌خندند. آذر بیگدلی می گوید یک شب خوابیدم و 
خوابت رادیدم.از آن به بعد خواب به چشمم حرام 
شد: ایک خواب وز پی این همه بیداری‌ها؟ "روزی 
قاصد برایش خبری از محبوبش می آورد ولی چیزی 
نمی گوید. آذر بیگدلی می پر سد مگر محبوبم پیفامی 
به‌تونداد که برایم‌بیاوری؟ قاصد " آهی‌به‌لب آوردو 
د گر هیچ نگفت . بعد به محبوبش که سر جنگ دارد. 
می گوید: 
"فرقست بسی میان جنگ من و تو 
تو سنگ زنی به شیشه» من شيشه به سنگ " 
می گویند "هاتف اصفهانی "رئیس شاعران قرن 
دوازدهم است. او که بچه‌ی اصفهان است. در نظم 
ونثر وزبان‌ه ای عربی وفارسی و در دانش‌هایی از 
جمله طبابت. شهره‌ی شهر بوده اما جیزی که‌هاتف را 
بسی مشهور کر د تر جیع بندی است که از الماس‌های 
در خش ان ادبیات فار سی است وبااین بیت‌هاشروغ 
می‌شود: 
"ای فدای تو هم دل و هم جان 
وی نثار رهت هم این و هم آن 
دل فدای تو چون تویی دلبر 
جان نثار تو چون تویی جانان 
دل رهاندن ز دست تو مشکل 
جان فشاندن به پای تو آسان..." 


ا ر کت ۹5 ادامات مکی 


تا آنجا که می گوید: "که یکی هست و هیچ نیست 
چزو/وحده‌لاالهالاهو .هاتف دراین تر جیع‌بند. 
عرفان‌ایرانی راتدریس کرده‌وموضوع وحدت و 
کثرت را به خوبی توضیح داده است. در بیتی هم گفته: 
"دل هر ذره را که بشکافی/ آفتابیش در میان بینی . 
در تفسیرش هم گفته‌اند منظورش این است که‌هر 
ذره‌ای از الکترون وپروتون ونوترون درست شده که 
همه نشان قدرت خلق خالق است. 
به چند بیت از غزلش نگاه کنید و ببینید در عشق 
چه فروتن و مهربان و بی‌ادعاست.مثل عاشق امروزی 
نیست که به محبوبش میسکال می‌ز ند یعنی بیا!واگر 
محبوب جواب نداد توی لاین و وایبر و تانگو برایش 
عربده‌بکشد که "بامن لج می کنی و جواب‌نمیدی؟ 
یک حالی‌ازت بگیرم که بچه‌های تانگوبه حالت دانس 
مکابرا(سمفونی رقص گورستان) بخونن " اکنون به 
زبون ملایم و مهربون‌هاتف بنگرید: 
آچه شود به چهره‌ی زرد من نظری برای خدا کنی 
که اگر کنی همه درد من به یکی کرشمه دوا کنی 
همه جا کشی می‌لاله گون ز ایاغ مد عیان دون 
شکنی پیاله‌ی ما که خون به دل شکسته‌ی ما کنی 
تو که‌هاتف از برش این زمان روی از ملامت بیکران 
قدمی نرفته ز کوی وی نظر از چه سوی قفا کنی 
ز تو گر تفقد و گر ستم بُوّد آن عنایت واین کرم 
همه از تو خوش بودای صنم چه جفا کنی چه وفا کنی 
تو کمان کشیدهو در کمین که زنی به تيرم و من غمین 
همه‌ی غمم بود از همین که خدانکرده خطا کنی " 
می‌بینید ؟می گوید فقط یک نظر به من بینداز 
تاهمه‌ی دردهایم درمان شود. آن هم به محبوبی 
که فقط برای این که دل‌هاتف را بش کند. با مدعیان 
فرومایه باده پیمایی می‌فرماید. اوبه چنین محبوبی 
می‌گوید حالا که داری سعی می کنی به من تیر بزنی 
ومراآزار کنی.نگرانم که‌مباداتیرت به من‌نخورد 
یعنی‌من از توناراحت نمی شوم پس خودت رابه 
زحمت نین دازا جفاووفای توبرای‌من یکی است. 
چه نعمت بدهی چه ندهی, فرقی نمی کند زیرا غم 
وشادی‌ب عارف چه تفاوت دارد وازمحبوبش 
می‌پرسد "تو که مدام منو تهدید می کنی که میری 
ودیگه‌برنمی گردی. پس چرآهمین که‌میری.هی 
پشتی سر تونگاه‌می کنی؟ این تفکر عاشقانه که رنگ 
عرفان‌نیز دارد, خواننده‌ی آن روز گار راتربیت 
می کرد و به او یاد می داد با محبوبش چطور رفتار 
کند واگر به‌راستی عاشق است. قدمی جز رضای 
محبوب برندارد. درست برعکس عاشق امروزی 
که از معشوق امر وزی می‌خواهد قدمی جز برای 
رضای عاشق پرندارد.وقتی هنم کازهاو ترپیت‌ها 
معکوس شود نتیجه اش هم معکوس است و رابطه‌ی 
عاشق و معشوق امروزی زود به زود تاریخ مصر فش 
می گذرد و خراب می‌شود. در تربیت‌هاتف اصفهانی. 
نه وصل اهمیت داردنه‌هجران. او رضایت محبوب 
رامی‌خواهد و بس: 
"هر گزم اميد و بیم از وصل و هجر یار نیست 
عاشقم عاشق. مرا با وصل و هجران کار نیست" 


ادامه دارد 


6۰ 


تسد 


هر که از ناف حانی خداوند لذت ږ د. خداوند او ر اده خو ار ی افکند 


#اا على (ع) 


روستای‌سفید چاه‌یکی از روستاهای‌دیدنی 
استان مازندران است که در منطقه گلوگاه در 
شهرستان بهشهر واقع شده است. اسم این روستارا 
از آن جهت سفید چاه گذاشته‌اند که خاک روشن و 
سفید رنگی دارد. اما آنچه بیش از هر چیز دیگری 
موجب شهرت این روستاشده, گورستان اسرار آمیز 
آن است.شهرت گورستان سفید چاه به حد ی‌همه 
جاپیچیده که کسی در گلو گاه‌نیست که چیزی 
از داستان‌های شگفت‌انگیز این گورستان تاریخی 
نشنیده باشد. مردم گلو گاه‌از دور ترین دهکده‌هاو 
روستاها مر ده‌هایشان رابر دوش می کشند وبه این 
روستامی آورند تابلکه‌بتوانند جایی برای دفن آنها 
در گورستان سفید چاه فراهم کنند. آنها معتقدند که 
خاک روشن و سفید این روستا نمی گذارد که اجساد 
در گذشتگانشان بیوسد. به این تر تیب این گورستان 
روز به روز بزرگتر ووسیع‌تر می‌شود و کم کم خانه‌ها 
و زمین‌های کشاورزی رابه عقب می‌راند تا جا برای 
مردگان باز کند. 

از دیگر تفاوت‌های این گورستان, می‌توان به 
سنگ قبرهای آن اشاره کر د. سنگ قبرها در این 


گزارش تصویری 
ڪس a‏ == 


نفیسه یزدانی - نمایندگی اطلاعات در اصفهان 


زبرنظر: محمود صفادار 


گور ستان به صورت ایستاده‌نصب شده‌اند و هر کدام 
مانند تابلویی هستند که اطلاعاتی برای مشخص 
کردن هویت و شخصیت فر د متوفی رویشان نوشته 
شده‌است. گورستان در جوار روستاقرار داردو 
خاک روشن وسنگ قبرهای پر نقش ونگارش: 
جلوه‌ای متفاوت و زیبا به آن بخشیده است. از جمله 
مهم‌ترین اشخاصی که در این گورستان‌مدفون 
هستند. می‌توان به سه نواده امام موسی بن جعفر 
(ع)اشاره کر د:امامزاده ابر اهیم (ع) امامز ادهمنصور 
(ع)وامامزاده‌عبدالر حمان(ع) که از ظلم و جور 
خلفای آن زمان. فراری شدند و به همین دلیل در 
این سر زمین مانده‌اند. 

ازدید نی‌های‌مقبر ه‌این‌سه‌بزر گوار.صند وقچه‌ای 
آن حفاظت می کنند. اما وجه تمایز دیگر گورستان 
سفید چاه.اطلاعاتی است که روی سنگ قبر ها نوشته 
شده‌است. آنها تنها حاوی نام و نشان و تاریخ تولد و 
وفات در گذ شتگان نیستند. بلکه از اسم ورسمشان, 
از شغل و کسب و کارشان.وحتی اخلاق وروحیه‌شان 
می گویند و تمام این اطلاعات توسط اشکال ونقوشی 


روی سنگ‌ها حک شده است. 

نقش‌هایی از حیوانات روی سنگ‌ها به چشم 
می‌خورد. از کبوتر و روباه گرفته تاخ رگوش و شتر 
رامی‌ت-وان روی‌این سنگ‌ها دید. کبوتر. نماد پیام 
اوری. پیک ناهید و عشق است. روباه نماد دنیایی 
آببت که قري گا رو رگ با شت وخر کوش نان 
دهندهشخص باهوش وبادرایتی است که فریب دنیا 
رانمی‌خورد. میان سنگ قبرهای این گورستان حتی 
می‌توان شتر راهم پیدا کرد. احتمالاً نقش‌های شتر 
حاکی از یک کاروان است واینکه احتمالاً فرد فوت 
شده در مسیرعبوراز این روستا دار فای را وداع 
گفته است. نقش‌هاو شکل‌هایی از گیاهان نیز روی 
سنگ‌ها وجود دارد. مطمئناً سرو بیشترین نقش از 
گیاهان است که دراین گورستان دیده‌می‌شود. سر و 
نزدماایرانیان‌ نماد جاودانگی وفناناپذ ری است. 
گل نیلوفر نشانه پاکی و تولد مجدد و گل انار نیز نماد 
پاکی وبی آلایشی است. 

روی‌سنگ‌ها, شکل‌هایی از ابزار نیز به چشم 
می‌خورد. اسباب واثائیه حک شده‌روی سنگ قبرها 
در بیشتر موارد نشان دهنده شغل و حرفه شخص 


9 هفته بزر گداشت اصفهان هر سال در آغازین روزهای اردیبهشت که مقارن با ولادت 


دانشمند توانا و بی‌بدیل اصفهانی شیخ بهائی است با بر نامه‌های مختلف هنری و فرهنگی در 


متوفی هستند. شمشیر. کمان. تفنگ و باروت دان. 
نشانه اشخاص شجاع و جنگاور هستند. روی سنگ 
قبر بافند گان نقش قیچی و ماسور و ابزار بافند گی به 
نجاری مانند تبر اره و مته حک شده است. 

نقوش نمادین دیگری‌ هم روی‌سنگ‌ها دیده 
می‌شود. خورشید. نشانه حق پر ستی و گرایش به 
است.روی‌سنگ قبر بانوان. شانه دوطر فه وروی 
سنگ قبر آقایان. شانه یک طر فه حک شده است. 
نقوش نمادی بیشتر توسط سنگ‌تر اشان جد ید تر که 
ظاهر آهمت و حوصله کمتری ازسنگ تراشان‌دوران 
صفوی داشته‌اند. رایج بوده است. سنگ تراشان قرن 
سیزدهم و چهاردهم. ساده پسند تر و کم سواد بودند 
واگرنگاهی دقیق تر به سنگ قبره ای قدیمی‌تر 
بیتدازید می ونبد غلط املایی هم از آنهابگیرید. 

روی تعدادی از سنگ‌ها نقوش تار یخی نیز حک 
شده‌است اماامکان یافتن یک سنگ تیموری با 
سنگ‌هاعموم ]مان د محراب‌هایی‌هستند که 


باخطوطی‌ظریف و اسلیمی‌های پر پیچ وتاپ پر 


شدهاند. خطوط زیبای حک شده‌روی این سنگ‌ها, 
علاوه بر نام فرد فوت شده و تاریخ د ر گذشت او 
شامل صلوات کبیر.احادی, آیات قر آن ورولیات 

مسیر دسترسی سفید چاه 

برای سفر به روستای سفید چاه می توانید با 
قطار خود روی شخصی ویااتومبیل کرایه‌ای‌به 
بهشهر بر وید. در صورتی که از خودروی شخصی 
استفاده‌می کنید. از بهشهر به بعد باید به دل جنگل 
سر سبز بخش «یانه سر» بر وید و بعد از طی ۲۰ 
کیلومتر در جاده‌ه ای پیج در پیچ اما آ سفالته, به 
گلوگاه بر سید. بعد از گلو گا در مسیر تان‌به روستای 
«نیالا» می رسید وپس از آن بالاخره سفید چاه رادر 
حاشیه جاده خواهید دید. در صورتی که می‌خواهید 
از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید. باید بدانید 
که در بخش يانه سر به جز روستای سفید چاه 
حدود ۰روستای دیگر هم وجود دارد. بنابراین 
در بهشهر سوار مینی‌بوس هر کدام از این روستاها 
که بشوید می توانید با کرایه‌ای اند ک به سفید چاه 


برسید. سواری‌های دربستی هم در این مسیر حاضر 
هستند و می‌توانید از آنها استفاده کنید. 


CE 
استادمحمد کاظم‌نیکنام‎ 
کل‎ 
اغتنم شبابک قبل حرمک‎ 
خاتم المرسلین حضرت محمد (ص) فرمودند:‎ 
جوانی‌ات راپی ش از فرارسیدن پیری غنیمت‎ 
شمار.‎ 
دوستان گرامی:اگر بخواهیم برای مقاطع سنی نام‎ 
بگذاریم. نام دوران جوانی بهار خواهد بود چرا که‎ 
دوران جوانی زمان پویایی خلاقیت و شکوفایی‎ 
است.البته جوان‌هادقت کنند که پس از هر بهار‎ 
دوران جانسوز خزان و برگ ریزان خواهد آمد.‎ 
امام عسگری (ع): شیثان لایعرف قدرها الامن‎ 
فقدهما‎ 
دو چیز گرانبهاست که جز با از دست دادن آن‎ 
دو قدر و بهایش رانخواهید دانست. دوران جوانی‎ 
زمان طلایی عمر آدمی است.‎ 
۱ افسوس که‎ 
وان تازه بهار زند گانی دی شد‎ 
آن مرغ طرب که نام او بود شباب‎ 
فریاد ندانم که کی آمد. کی شد‎ 
به گفته شاعر جوانی با پیری اینگونه سخن‎ 
می گفت:‎ 
جوانی گفت با پیری دل آگاه‎ 
که خم گشتی چه می‌جویی در این راه‎ 
جوابش گفت پیر خوش تکلم‎ 
که در این ره جوانی کردهام گم‎ 
در اینجابه چند نکته از دوران حساس زند گی‎ 
توجه نمایید:‎ 
۱-جوان قدر هوش حافظه خود را بداند وذهن‎ 
خویش رابه نکات بی‌فایده ویا کم ارزش ندهد.‎ 
چرا که علی (ع) فرمودند: کم مواخذون با قولکم‎ 
فلا تقولوا لاخیرا‎ 
شمارا ا‎ 
مواخذه می‌شوید.‎ 
۳-درانتخاب دوست خیلی‎ 
حساس باشید.‎ 
۴-از قوانین الهی استقبال و به‎ 


۰ 


آنجه داد زند گے راد دوش ما سنگ 


« 
۰ 
3 


می سا د زدادد روی در خود زند گی است 


9زذان ژا کت روسو 


منبع: ربدرز دایجست. آوریل ۲۰۱۵ 


ماجرای وافعی خارجی 


e‏ تا 


ترجمه: مریم نیک پور 
Maryanikpouer@gmail.com‏ 


"مدی‌پالور"هجده‌ساله»دراتاقش‌درخانه 
بز رگ و زیبایشان در سیدنی استرالیانشسته بود. سوم 
آگوست بود و تاامتحانات پایان ترم دبیرستان وقت 
زیادی نمانده‌بود.اوهم مثل بقیه دوستانش سخت 
مشغول درس خواندن و آماده‌شدن برای امتحانات 
بود. ساعت دو و سی دقیقه عصر چهارشنبه بود ومدی 
آن وقت از روز در خانه تنها بود. مادرش برای خرید 
بیرون رفته بود. پدرش,: مدیرعامل یک شر کت نر م 
افزاری بز رگ ومطرح.در محل کارش بود. دو برادر 
کوچکش مدرسه بودند وبرادر بز رگش به مسافرت 
رفته‌بود.مدی لحظه‌ای از پنجره اتاقش به‌بیرون 
چشم دوخت. منظره فوق‌العاده‌ای بود که می توانست 
ساعت‌هااوراسر گرم کند.اماالان, زمان تمر کز بود نه 
در فکر و خیال غرق شدن. 

ناگهان صدایی از يشت سرش آمد. مدی به طرف 
صداب ر گشت ومر د غریبه‌ای رامقابل در اتاقش دید. 
مرد.بارانی رنگی ورزشی به تن داشت ویک چوب 
بیسبال در دستش گرفته بود. احتمالاً مرد از در جلویی 
خانه چند میلیون دلاری وارد شده بود زیرا آنهاعادت 
نداشتند آن در راقفل کنند. مدی از صندلی‌اش خیز 
برداشت و عقب عقب به طرف تختش رفت. باصدایی 
بریده بریده گفت: از من چی می‌خوای؟" 

مرد خونسرد و آرام جواب داد: "نمی‌خوام بهت 
آسیبی بر سونم. "سپس همان طور که چوب بیسبال و 
کوله یش تی‌اش راروی تخت می گذاشت. هشدار داد: 
"گه هیچ حر کت اضافه‌ای نکنی, اتفاقی نمی‌افته و هیچ 
خطری کسی رو تهدید نمی کنه." 

مردغریبه کوله پشتی راباز کردو 
از درون آن. جعبه فلزی سیاه رنگی به 
اندازه یک مینی لپ‌تاپ بیرون آورد. جعبه 
سیاه‌رانزدیک گلوی‌م دی گرفت و آن 
رادور گرد نش بایک قفل حلقه ای محکم 
کرد. کمی بعد یک طن اب ارغوانی رنگ 
رادور سر مدی بست وبه آن یک فلش 
ولوله‌ای پلاستیکی وصل کرد که درون 
ان یک یادداشت لوله شده قرار داشت. 
یک برچسب نیز با آدرس‌ایمیل تایپ 
شده "۰ 1۸۴ gmail @dirkstruan‏ 
1 به جعبه روی گردن مدی چسبانده 
شده بود. 

مردغریبه چند قدم برداشت تااز اتاق بیرون برود 
اما قبل از رفتن به مدی گفت تا ۲۰۰ بشمارد وادامة 
ET‏ 
بکنی»می‌بینمت. من همین دور واطرافم."مدی که 
به شدت وحشت زده‌بود. همان طور سر جایش ماند اما 
وقتی دید خبری نشده و مرد غریبه بازنگشته, پس از 
جندلحظه کمک خواستت ول در جواب :قط سکوت 
شنید. باز هم درخواست کمک کرد. باز هم پاسخی جز 


<< 
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تنها در صورتی می‌توانی در کمال صحت و 


ایمنی این بمب رااز گردنت جداکنی که از دسستورالعمل آن پیروی کنی. اگر 
آن‌رابه ماموران پلدس ا81 آیاهر کسی غیر از اعضای خانواده‌ات نشان 
بدهی, عاقبت "بایان داگلاس ولز" در انتظار تو نیز خواهد بود. 


سکوت دریافت نکرد. 

مدی‌با تسمه‌ای که به گردنش وصل شدهبود. 
آهسته به سوی تلفن همراهش حر کت کرد.جرات 
نداشت تکان‌بخوردمبادادستگاه‌در اثرحر کت آسیبی 
ببیند یااتفاق خاصی بیفتد. به پ در ومادرش پیغام 
فرستادواز هواس 1 را ا 
مدی‌یادداشت رااز درون رو کش پلاستیکی که به 
طناب وصل بود.بر داشت. وهنگامی که کلمه‌ی "مواد 
منفجره"راروی آن خواند. چشم‌هایش پر از اشک 
ی 
یادداشت شد. "مواد منفجره‌ای درون این جعبه قرار 
دارد که از تکنولوژی جدید و پیش رفته‌ای بر خوردار 


است و بسیار هم مخرب و پر قدرت است. یادداشت 
راتاانتها بخوان واز دستورالعمل نوشته شده‌در آن 
پیروی کن در غیر این صورت.پیامدهای ناگواری در 
انتظارت خواهد بود. تنهاد ر صور تی می‌توانی در کمال 
صحت وایمنی این بمب رااز گر دنت جدا کنی که از 
دستورالعمل آن پیروی کنی. اگر آن رابه ماموران 
پلی-س یا ]2 آیاهر کسی غي راز اعضای خانوادهات 
نشان بدهی, عاقبت "برایان داگلاس ولز " در انتظار تو 
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نیز خواهد بود.مبلغ مورد نظر بعد اعلام خواهد شد. 
وقتی دریافت این پیام راتایید کنی. دستورالعمل حواله 
ا کرای ت راه عواه عد اک اسان بول را 
درست‌انجام‌بدهی,فورآتر کیبی آماده‌خواهم کرد و 
روشی رابه تو یاد خواهم داد که بدون هیچ خطری يا 
بدون عواقب برایان دا گلاس, جعبه راباز کنی و کلیدی 
را که درون آن برای مکانیسم انفجار کار گذشته شده 
غیر فعال کنی. دریافت این یادداشت و ادامه مراحل 
بعدی‌راباتماس‌بااین‌ایمیل:۰ 601(171661111211۱۸۴) 
0 سید کن ". 

برایان داگلاس ولز. مامور تحویل پیتزا بود که در 
سال ۲۰۰۳ میلادی,در پنسیلوانیایک گر وه خرابکار 
بمب قلاده‌ای زمان‌داری را دور گردنش 
بستند و به اودستور دادند از بانک مورد 
نظرشان سرقت کند. برایان از ترس جانش 
همان کاری راانجام‌داد که گر وه تبهکار از 
او خواسته بودند اما وقتی پایش رااز بانک 
بیرون گذاشت.سر و کله پلیس پیداشد و 
آنچه که نباید اتفاق بیفتد افتاد: بمب منفجر 
شد و برایان چند تکه شد. 

امابه ذهن مدی پالور نمی‌رسید که 
برایان داگلاس والز کیست و چه بلایی 
سر ام او تی نے دات درک 
استراون ؛ ای کے درادرس ال 
آمده بود. شخصیت اصلی یک رمان بود. 
استراون, در داستان مور د نظر مدير ثروتمند» خشن 
وزی رک یک شر کت باز ر گانی در چین بود که جز 
تخریب و نابودی رقبایش هیچ هدفی نداشت. 

پلیس استرالیا پیش از این باچنین پرونده‌ای روبرو 
نشده‌بود. ماموران حدود ساعت ۲و ۴۵ دقیقه عصر 
خودشان رابه خانه مدی رساندند. خیابان‌های اطراف 
رابستند و مشغول پرس و جواز همسایه‌های کنجکاو 
شدند. از طرفی سعی کر دند خبر منتشر نشود تا جلو 


بخ آن در ر سانه‌هاو حطر هاش احتمالی که‌مدی‌زا 
تهدید می کرد بگیر ند. مدی درون خانه نشسته بود و 
هق هق می کرد. برای اینکه وزن جعبه به گردنش فشار 
نیاورد. آن رابا دست‌هایش نگه داشته بود. پلیس»پدر 
و مادر مدی رابرای دور نگه داشتن از موقعیت خطر. 
در پست فر ماندهی سیار مستقر در خیابان‌نگه‌داشت و 
گروهبان "کارن لودن" وظیفه آرام کردن جوان نگران 
ووحشت‌زده‌راعهده‌دار شد.او برای ارام کردن 
کی ہدی درارہ ان ها ترس وهای برسید: 
همچنین درباره‌علاقه‌های این د ختر جوان و گرایشش 
به‌هنر باهم گفت وگو کر دند. گروهبان و مدی از هر 
جیزی حر ف زدند تأتکنیسین‌های بمب مشخص کنند 
باچه نوع مواد منفجره‌ای سر و کار دارند واوضاع چقدر 
را 

تجهیزات سیار اشعه ایکس نشان می داد که جعبه. 
اوی ادر ار 
نمی‌توانست مطمئن باشد که این اجزااز چه مواد 
منفجره‌ای هستند. در همین اثناپلیس تصمیم گرفت 
پاسخ یاد داشت زور گر رابدهد بنابراین ماموران‌با 
دقت بسیاریادداشتی دوپهلو. کوتاه و ساده‌از جانب 
پدر مدی‌نوشتند تا آن رابرای فر د مهاجم ارسال کنند. 
ساعت تقریبا شش عصر بود که این پیغام.به آدرس 
ایمیلی که روی جعبه سياه بود. فر ستاده شد: 

"سلام.اسم من‌بیل است.من پدردختری‌هستم که 
شمادستگاه رابه اووصل کردید. از من چه می خواهید؟ 
چه کار باید انجام بدهم؟" 

همان‌طور که یلیس و خانواده مدی منتظر دریافت 
پاسخی از طرف زور گیر بودند. یادداشت اخاذی را 
برای بررسی‌های دقیق انگشت نگاری فر ستادند و 
ماموران تحقیق ازهمسایه‌ها ودوستان و آشنایان 
سوال‌هایی پرسیدند تاشاید بتوانند این قطعه‌ها را کنار 
هم بگذارند وبه سر نخ مفیدی بر سند. تاساعت یازده 
الا 
بالاخره‌ماموران تحقیق, نکته مهمی را کشف کر دند. 
پس از آنالیز اشعه ایکس وبه کار بستن توصیه‌های 
کار شناسان و متخصصان نظامی, گروه خنثی کننده‌ی 
بمب به این نتیجه رسیدند که درون آن جعبه سياه 
هیچ ماده منفجره‌ای وجود ندارد و خطری مدی و 
اراس ا کے اب بای 
در آراهش از گکردن مد ی جداشد.ویدین تر تیب: 
۹ ساعت دست و پنجه نرم کردن با افکار گوناگون 
وسر کردن در برزخی که پایانش مشخص نبود, به 
انتها رسید. 

با تمام اینهاء یک سوال هنوز به قوت خود باقی بود: 
چه کسی قصد اخاذی داشت وچرامدی رابر ای‌اين کار 
انتخاب کر ده بود؟ این پرسش‌ها هنوز در ذهن پلیس و 
همچنین خانواده مدی بود و بايد هر چه زود تر پاسخی 
برای آن می‌یافتند وبه نتیجه قابل قبولی می‌رسید ند. 
کمی بعد از اینکه‌یادداشت به‌ دست پلیس رسید. 
ماموران بارئیس دفتر گو گل در ایالات متحده تماس 
برقرار کر دند تامشخصات کاربری «جی‌میل»مورد 
نظرراردیابی کن د. غول اینترنت اطلاعات پایگاه 


تجهیزات سیار اشعه ایکس 

نشان میداد که جعبه. حاوی اجزابی 
لکترونیکی و مکانیکی است اما پلیس 
نمی‌تو انست مطمتن باشد که این اجزا 


از چه مواد منفجرهای هستند 


داده‌هایش رابررسی کرد وبه ماموران تحقیق خبر داد 
که این حساب کاربری,در تاریخ سی‌ام می و از سروری 
در فرود گاهی در شیکا گو ساخته شده است. 


زورگیری با موهای خاکستری 

آن شب داده‌های گو گل فاش کرد که در آن روز. 
سه بار به این حساب کاربری جی میل وارد شد هاند: 
دوباراز کامپیوتری‌دریک کتابخانه که فقط چند 
ها داش وبار سوم ازیک 
فروشگاه در همان نزدیکی‌ها. چون گوگل می‌توانست 
به ماموران تحقیق, تعداد دقیق دفعات استفاده از یک 
حساب کاربری رابگوید. آنها توانستند نوار ضبط شده 
دوربین مدار بسته پار کینگ 
کتابخان ه رابگیرند وورود 
و خروج مظنون احتمالی را 
ماشین رنجرور متالینک 
طلایی داشت. با اینکه شماره 
اتومبیل خوانا نبود. ماموران 
عکسی‌از مرد داشتند که‌اورا 
هنگام پایین آمدن از ماشین 
و ورود به کتابخانه نشان 
می‌داد. مدی‌به‌ماموران گفته بود که‌مردمهاجم. 
جوان نبود. او با اینکه از شدت ترس حتی نتوانسته بود 
سرش را بلند کند و چهره مرد را خوب ببیند. هنگامی 
که آن مرد داشته قلاده رابه گردنش وصل می کرده. 
متوجه موهای خا کستری روی سینه او شده بود. مدی 
همچنین از بالای ابرو چین و چروک های صوررتش 
راهم دیده بود. مدی حدس می‌زد که مهاجم ۵۵ 
ا ی ا ا بلس فایس ازیررسی 
فیلم مدار بسته»متوجه شدند مرد با مشخصاتی که 
مدی توصیف کر ده بود جور درمی آمد. مشخصات 
پیراهن و شلوارش نیز شبیه همان چیزی بود که مدی 
به خاطر داشت. 

پلیس. مش خصات وسیله نقلیه و مشخصات 
مالک آن را کتترل کرد.۴۸ساعت پس از به دسست 
آوردن سرنخ کتابخانه آنها به یک اسم رسیدند: پاول 
داگلاس پیترز! 

بااین اسم. ماموران قادر بودند موضوع راپیگیری 
کنند و به سرنخ‌های بیشتری از این جنایت بر سند. 
اسناد و مدارک بانکی پاول دا گلاس پیتر ز نشان می‌داد 
که او چند هفته پیش از حمله به مدی, از یک فروشگاه 
لباس و کالاهای ورزشی. خریدهایی کرده. ماموران به 
آن‌فروشگاه رفتند وبه‌ این نکته جالب دست یافتند 
که پیترز از فروشگاه یک چوب بیسبال ویک بارانی 


7 
ا رک ست ٩‏ اطلاعات حل 


ورزشی خریده‌است. پلیس همچنین متو جه شد پیتر ز. 
پدر سه فرزند است و در رشته اقتصاد و حقوق تحصیل 
کرده‌اماتاجری ورشکسته است ضمنا به تا زگی با 
هزینه‌ی خودش کتابی انتشار داده است. 

پلیس آنقدر اطلاعات ومدر ک داشت که‌پیترزرا 
برای باز جویی احضار کند ولی مسئله‌ای و جود داشت و 
آن اينکه اواز کشور خارج شده بود. سر نخ‌های امنیتی 
ومدارک مهاجرت نشان می‌دادند که این مرد ۵۲ 
ساله استرالیایی.‌هشتم آگوست از فرود گاه‌سیدنی 
به لس آنجلس رفته وبعد از آن. بلافاصله به شسیکا گو 
پرواز کرده‌تابه مقصد نهایی‌اش.یعنی لوییزویل" 
در کنتا کی برود. دوازده‌روز یس از حمله به مدی. 
در پانزدهم آگوست. تیم 1 آموفق شدند او رادر 
خانه همسر سابقش بازداشت کنند. ماموران هنگام 
بازرسی خانه همسر سابق پیترز. رمان جیمز کلاول را 
روی میز پیدا کردند. 

نویسنده‌ی زورگیر 

کاراگاه آن دره‌مار کز ازاسترالیابه لوییزویل 
اعزام شد تا از پیتر ز بازجویی کند.او 
در اتاقی در مر کز فر ماندهی 131 از 
مظنون بازجویی کرد و از او پرسید: 
"آیا درباره‌اخاذی, آدم ربایی و کار 
گذاشتن بمب روی گردن مدلین 
پالور در سوم آ گوست چیزی‌هست 
که‌بخوای‌بگی؟ پیترز سرش را 
به نشانه منفی تتکان داد.مار کز 
در ادامه پرسید "آیااتهامش را 
می‌پذیرد؟ پیترز اتهام خود را 
نپذیرفت. کاراگاه مار کز گفت: آیا درباره‌ایمیلی به 
آدرس درک استراون چیزی‌می‌دونی؟" پیترز جواب 
مثبت داد. کاراگاه‌از او خواست در این باره توضیحاتی 
بدهد. پیترز سرانجام اعتراف کرد که با این آدرس. 
ایمیلی فرستاده‌است. آ زمایش‌هاو بررسی‌های پلیس 
از سه فایل حذف شده خبر می‌داد. یکی از فایل‌هاء 
که فایلی متنی بود دقیقاً یادداشت درون روکش 
پلاستیکی دور گردن مدی بود. تجزیه و تحلیل این 
فایل متنی نشان داد که آن رادر کامپیوتری بانام 
کاربری "پاول پی. نوشته است. اما پیترز ادعامی کرد 
ندارد وتصادفی روی کامپیوترش پیداشده است وفقط 
یک اتفاق خیلی خیلی وحشتناک است. 

درادامه‌جلسه با زجویی.پیتر زاز فردی به نام 
"جیمزام. صحبت کرد. کسی که به اعتقاد او رئیس 
وسکاندار این اخاذی‌بوده‌ودراین کار ۲ ۱میلیون 
دلار سرمایه گذاری کر ده‌است. دوفایل دیگر.حاوی 
نامه‌ای بود که پیترز به نفر دوم فر ستاده واز او خواهش 
کر ده بوده شخص دیگری را برای اخاذی انتخاب کند 
زیرامدی مورد مناسبی برای این کار نبود. کاراگاه 
مار کز.یک کپی از فایل‌های حذف شده رابه پیتر ز 
نشان داد وپرسید: "قبلاً این پادداشت‌هارودیده 
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هنگامی که آقا نصرا... "یک مر تبه خلاف رابوسید 
و گذاشت کنار, نه فقط کسانی که سایه‌اش بر سرشان 
سنگینی می کرد. که حتی رفقای گر مابه و گلستانش و 
آنهایی که روی اسمش قسم می‌خوردند, باور نکر دند 
و گفتند: 

_توبه گ رگ مر گه... مگه ميشه یه گندهلاتی 
که از ده سالگی با پنجه بو کس و جاقو بز رگ شده‌و 
۰ کوچکترین خلافش خر ده فروشی مواد بوده و توی 
قمار ده‌تاخونه باخته و بیست تاویلابر ده ونصف 
"اسم ورسم دارهای" تهران براش گلریزون می کنند 
که‌از منطقه شون باج نگیره.... یک شبه پوست بندازه و 
خواب نما بشه و توبه کنه و بگه خلاف تعطیل؟ 

اماحقیقت همان چیزی بود که هیچکس باور 
نمی کرد. 

آقانصرا.. که‌به عمونصی "معروف بود واز 
چهارده‌سالگی وبعد از یتیم شدنش, مجبور شد نان آور 
خانواده‌اش شود.از آن جایی که‌هیچ بز رگتری‌بالای 
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سرش نبود. خیلی زود و در شانزده سالگی تبدیل شد 
به "یکه بزن محله !اوایل برای‌اینکه حقش رابگیرد. 
بازو کلفت می کرد و عربده‌می کشید. اما کم کم و 
موقعی که اسم در کرد. دیگران به سراغش میآمدند 
و پول خوبی توی جیبش می گذاشتند تاحق بعضی‌ها را 
بگذارد کف دستشان. 

اینطوری بود که‌اسم "نصی خشن افتاد سر زبان‌ها 
وبعدها که یک قهوه خانه خرید و صاحب یک قصابی 
شد وجیبش‌هم به اندازهمشتش پر شد.دیگر کسی 
جرأت نداشت اورا '"'خشن "بنامد وشد "آقانصی ". 
تنها تفاوتی که او بابقیه اسم ورسم دارهای محلات 
اطراف‌داشت. این بود که یقه ضعفارانمی گر فت. 
اما برای خودش یک پا خلافکار شده بود. قمار راه 
می‌انداخت وتلکه‌می‌گرفت. آدم هایش رامی‌فرستاد 
و مزاحمین آدم‌های دیگران راسرجایشان‌می‌نشاند 
و دستخوش می گرفت و... در همین ایام بود و تازه سی 
سالگی رارد کرده‌بود که طلوع "پابه زندگی‌اش 
گذاشت. دختر یکی یکدانه آقاماشاا... که صاحب 
عطاری محله بود و ارج و قربی داشت و کسی باورش 
نمی‌شد که‌اجازه‌بدهد "آقانصی "دامادش بشود. اما 
شد؛یعنی وقتی آقانصی فهمید چند تابی‌مروت کلک 
سوار کر ده و دو تاسفته امضادار از عطار آبرومند محل 
گر فته‌اند واو قرار است از سر ناجاری مغازه‌اش را 
تحویل کلاهبرداران زور گوبدهد. شبانه باجند تااز 


داشت و حق پیر مرد محبوب محله را گرفت و سفته‌ها 
راپاره کرد وامضاهایش را گذاشت کف دست عطار 
محله. آقاماشاا... چنان مدیون او شد که وقتی پرسید 
"چطوری جبران کنم؟""آقا نصی " گفت: 
-اجازه بده یسرت بشم..." پیرمرد قبول کرد 
ودختر جوان و زیبایش "طلوع "شد خورشید خانه 
نصرآ...و از آن به بعد بود که احتر امش بیشتر,ولقبش 
شد "عمو نصی . 
اما عم ونصی همچنان خلاف‌هایش راادامه 
می‌داد.حالامواد جابجامی کر دوپ ول می گرفت و 
کامیون‌ها را از لب مرز به تهران می آورد و... سال‌ها از 
پی‌هم گذشت و نصرا... به سن چهل وسه سالگی رسیده 
بود که "طلوع خانم "کم کم افسرده‌شد. عمونصی که 
حاضر بود همه زند گی‌ اش رابدهد که لبخند ازلب 
زنش گم نشود. حالا می دید که همسرش دارد روز به 
روز آب می‌شودو کاری از دستش ساخته نبود .اورا 
نزد بهترین د کترها هم می‌برد. e‏ 29 
تشخیص نمی داد .تااینکه یک روز خود "طلوع خانم " 
زبان به گله باز کرد: 
خیلی دلم می‌خواست مر دم بهم احترام بگذارن و 
بگن ون آقانصرا..."!ولی راستشو بخوای. وقتی نذری 
درست می کنم و همسایه‌هایی که مومن هستن. کاسه 
"شله زرد "رودست نخورده برمی گردونن ومیگن 
"پول حروم از گلوی‌ماپایین نمیره ".اون وقت دلم 
می‌خواد بمیرم و این حرف رو نشنوم. 
عم ونصی بااین جمله. یک مر تبه انگار از خواب 
بیدار شد. حالا تازهمتوجه شد که چرا "آ دم حسابی‌های 
محله از روی ترس با او سلام و علیک می کنند ونه از 
سر احترام! تازه متوجه شد که وقتی دو پسرش [بهمن. 
۶ اساله وبهرام ۴ساله آبه‌اومی‌گویند هیچوقت 
اقای مدیر برای کمک به بچه‌های فقیر مدرسه از ما 
پول نمی گیر د" دلیلش چیست! 
خیلی‌هامی گفتند "عمونصی "یک شبه‌خواب 
تماشده بعضی‌هارمانتیک فکر می کردند واین قصه 
راساخته بودند؛ "عمو نصی اونقدر عاشق زنشه که 
نتونست اشک ‌های طلوع خانم رو ببینه!"اماهر چه 
بود. اعمونصی" بعد از آن سفری که همراه‌زنش و 
دو پسرش راهی مشهد شد. یک مرتبه از این روبه 
آن‌روشد. توبه کردوپوست انداخت ونه‌بازبان, 
که در عمل» هر گونه خلاف و کار زشت رابوسید 
و گذاشت کنار. خودش ماند و همان قصابی وقهوه 
خانه قدیمی. قهوه‌خانه راداد به پسرهایش که 
به‌اتفاق یکی از اهالی خوشنام محله آن را اداره 
می کردند وخودش شد "قصاب باانصاف بط 
تاجایی که میتوانست سعی می کردا اهالی محل 
کنار بیاید . گوشت خوب می‌داد. پول کم می گرفت. 
حساب دفتری داشت. به کسی "نه نمی گفت و. کم 
کم احترام گمشده" بر گشت وچشم‌ها از دیدنش برق 
می‌زد. هر چند هنوز هم بین "اسم و رسم دارها" آنقدر 
"بروبیا""داشست که عزتش باقی بود.اماحالا خوشحال 
بود که آدم حسابی‌های محل بااحترام جواب سلامش 
رامی دهند نه از روی‌اکراه. وبالاترین خوشحالی "عمو 


نصی "این بود که دوباره لبخند به لب همس رش نشست 
و طلوع زند گی‌اش دوباره آفتابی شد وحالاماهی یک 
بار نذری‌می‌پخت ودیگر هیچ کس کاسه شله زرد 
طلوع خانم را برنمی گر داند. 

همه چیز برای شادی و خوشبختی "عمونصی " 
فراهم بود.امااگر کسی از کنج دل "آقانصر... خبر 
می گر فت. متوجه می‌شد که دردی پنهان اورا ازار 
می‌دهد.دردی که فقط می‌توانست باهمسرش 
درمیان بگذارد. او بعضی وقت‌ها در گوش رفیق 
زندگی‌اش زمزمه می کرد: 

می ترسم طلوع خانم....از کفاره ش می تر سم....از 
کفاره‌ای که باید بدم و هنوز ندادم. می ترسم.... نمیشه 
طلوع خانم.... هر طوری فکر می کنم. می‌بینم نمیشه 
ادم سی سال خلاف کنه وهر قدر هم زبل باشه ودم 
لای تله نده و "کارتعکس "اش شماره دار نشه بالاخره 
یه جاباید تاوان بده....وفقط دعامی کنم پیش خدا 
کفاره ندم! 

طلوع خانم ام گرچه‌دلش باین حرف‌هامیلرزید: 
برای‌اینکه‌مردسر به راه‌شده‌اش, دوباره فیلش ياد 
هندوستان نکند "هر مر تبه به شوهرش قوت قلب 
وجودت توبه کردی و انشاا... خدا هم می‌بخشدت! 

"عمونصی "هم هر دفعه لبخند می‌زد و می گفت: 
"انشا... "و خداراشکر می کرد که هیچ کس او را دیگر 
با بدنامی نمی‌شناسد و...باز هم چند سال گذشت 
اماسرانجام از آنچه‌می‌ترسید سرش آمد؛ کفاره به 
سراغش آمدا! 


-حساب بهمن از بهرام کاملاً جداست...انگار نه 
انگار این دو نفر برادرن! 

این جمله‌ای بود که بین اهالی محل زبان به زبان 
می‌چرخید و پر بیراه "هم نمی گفتند. حکایت پسر 
بزرگ عمونصی باپسر کوچکش,تومنی ٩ریال‏ 
تفاوت داشت.بهمن که‌دوس[ل بزر گتر بود.عشق 
درس ودانشگاه‌و یک جنتلمن واقعی بود وهموبود که‌از 
پدر مجوز گرفت تا "قهوه خانه "را تبدیل به کافی شاپ 
کند. بهرام اما تافته‌ای جدابافته بود و مدام باشوخی 
به برادر بز رگش می‌گفت: این سوسول بازی‌ها چیه 
درمیاری؟ فرق کافی شاپ با قهوه خونه اينه که توی 
کافی شاپ آقا پسرها و دختر خانم‌ها "تیتیش مامانی" 
می کنند واز جیب باباشون پول برمی‌دارن ومیان 
میریزن توصندوق.ما توی قهوه خونه, خود باباهاشون 
بارضایت کامل اسکناس خرج می کنن!" 

تنها تفاوت دو برادر در نگاهشان به کاسبی نبود. 
که رفتار و رفقایشان هم یک دنیا باهم فاصله داشت. 
بهرام "دیپلم آنگرفته درس ومدرسهرارها کردو 
رفت دنبال پول در آوردن ماشین خرید وفروش 
می کرد از چین و دوبی جنس می آور د و می‌فروخت 
و... آخرسرهم برادرب زر گ راراضی کرد که قهوه 
خانه پدر رادو طبقه کند؛ طبقه بالا 'کافی شاپ بهمن ! 
و طبقه زیرین چایخانه سنتی بهرام ! برادر بز رگ هم 
که نمی خواست زور گو باشد و می‌خواست دل بر ادر 
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کوچکش با او گرم باشد. این تقسیم کاسبی راقبول 
کرد و عیسی به دين خود موسی به دين خود "شد 
حکایت دو برادر! 

اماهر دویشان یک نقطه اشتراک داشتند: "غصه‌ها 
ومشکلاتمون رو نبریم توی خونه» بگذار مامان و بابا 
خوشحال باشن!" 

وهمین پنهان کاری‌ه ابود که هر چن د پدر و 
مادرشان رااز ظاهر ماجرا خش نود می کرد.اماانگار 
آن خاکستری که ته دل "عمو نصی " وجود داشت به 
یک جرقه نیازمند بود تاآتش زیر خاکستر شعله‌ور 
شود؛ که شد! 


مدتی بود که بهمن از این ارتباط تعریف 
نشده‌میان برادر کوچکش با "فر شاد هندی سردر 
نمی‌آورد. فرشاد. "هندی "نبود.لقبش "هندی بود. 
خودش هم که سبزه بود وموهای صاف داشت.انگار 
بدش‌نمی آمد که شبیه‌هنر پیشه‌های بالیوود باشه 
که آنطور لباس می‌پوشید.امامشکل بهمن ؛هندی 
بودن ونبودن "فرشاد نبود. بدنامی "فرشاد هندی" 
بدجوری‌تسویذوق‌می‌زد. می‌گفتندبا شیوخ آن 
طرف خلیج فارس معامله می کند. ناموس وطنش را 
می‌فرستاد آن طرف و در مقابل, دختران معصومی که 
ارسال می کر د. ماشین‌های آخرین مدل وارد می کر دا 
"بهمن " که همه اينها رامی‌دانست. از هر فرصتی بهره 
می‌برد تابرادر کوچکش راقانع کند: 

-بهرام جان.این يارو فر شاد هندی "به اندازه تمام 
"آقیانوس هند" کثافتکاری پشت سرشه. بنی بشری 
نیست که از این آدم بد نگه....اون وقت تو این ادم رو 
آوردی توی "چایخونه "و اونجارو پاتوقش کردی؟ 

بهرام که از همان کود کی از زبان پدر شنیده‌بودباید 
حرمت بر ادر بز رگش راداشته باشد. احتر ام بهمن را 
نگه می‌داشت و خنداخند می گفت: "گور بابای فرشاد 
هندی....من چیکار دارم که چی صادر می کنه؟من 
به وارداتش چسبیدم که ماشین‌های آخرین مدله! 
لاکردارتوی گم رک هم ادم‌داره‌وب انصف حق 
کم رک ایو عا رو دران این طرف منم دل اراگ 
بقیه بخوان هاپولیش کنن, پا میذ ارم جلو و ماشین‌هاش 
رواز این دست می گیرم واز اون دست رد می کنم و 
روی هر کدومش ده بیست میلیون نصیبم میشه.... 
این کار بدیه داداش بز ر گه؟ 

بهمن اگر چه "ته دلش " راضی نبود. اما چون بارها 
از پدرش‌شنیده‌بود اونقدر به‌داداشت آنه نگو که 
احترامت روبگذاره‌زیر پاش" به همین خاطر سعی 
کردب_ابرادرکوچکش کناربیاب د.امازاویک "قول 
برادرانه " گرفت: بهرام... فقط قسم بخور و قول بده 
که حرمت صاحب این دستگاه رو نگه داری.... داداش 
اگر یک روز بابا بشنوه "مزد ناموسی فروشی " فرشاد 
هندی. شده پول توجیبی پسرش, دق می کنه.... سکته 
می کنه داداش! 

بهرام اخم کرد و گفت: "تو مارو چی فرض کردی 
داداش؟ ماهم سر همون سفره‌ای که تو نشستی. 
بز رگ شدیم. اما برای اینکه خیالت راحت باشه. 


چشم. به اسم "عمونصی "قسم می‌خورم که توی 
کثافتکاری‌های فرشاد هندی داخل نشم.... خیالت 
راحت شد داداش؟" 

خیال بهمن راحت شد. اما همین قسمی که بهرام 
خورد. کار دستش داد. 


عمونصی که حالا میانسالی رارد کر ده‌بود. یک 
شاگرد باوفا توی قصابی‌اش گذاشته بود تافرصت 
بیشتری برای "باطلوع بودن "داشته باشد. زن و شوهر 
خوشبخت بو دند و...امابالااخره فرشادهندی ‏ کار 
دست بهرام داد. 

بهرام که آن روزهابیست و دو سالش بود. انقدر 
زبل بود که مراقب همه کارهای فر شاد باشد. از جمله 
به دوتااز کار گرانش سپرده‌بود که؛ "مراقب باشین 
فرشاد از توی این دستگاه, ناموس کسی رو خرید 
وف روش نکنه!" وسرانجام آنچه بهمن می گفت و 
بهرام مراقب بود. رخ داد. داداش کوچیکه وقتی شنید 
"فرشادهندی دو تااز دخترانی را که مشتری " کافی 
شاپ " طبقه بالا بودند و دختر خاله هم. فریب داده وبه 
این بهانه که یکی از این کانال‌های‌ماهواره‌ای‌در دوبی, 
دوتادوبلور می خواد که من شمارومعرفی کردم! "مخ 
آنها رازده و قرار است سه شنبه آنها را - که پاسپورت 
هم نداشتند -با پاسپورت جعلی از فرود گاه بندر راهی 
امارات کند.یادقسمی‌افتاد که‌برای‌بهمن خورده 
بود. معطل نکرد وغروب سه شنبه با هواپیما راهی 
بندرشد و "دختر خاله‌ها هنوز به گیت پرواز نرسیده 
بودند که‌بهرام مج دست یکی از کار گزاران فرشاد 
هندی را گرفت و گفت: اگر نمی‌خوای به جرم جعل 
پاسپورت بفرستمت زندان بندرعباس, بلیت مهتاب 
واکرم رو بده به من!" 

کارمند ناموس فروش فرشاد هندی هم که دید 
کار بیخ پیدا کر ده» حرفی نزد و بلیت‌ها راداد ودست 
دخترخاله‌ها را گذاشت توی دست بهرام.وقتی "اکرم 
ومهتاب شروع کردندبه‌دعواو سر بهرام غر زدند 
که: چرا آینده‌ماروخراب می کنی؟ بهرام لبخند 
تلخی زد و گفت: اگه قراره سو گلی شیخ‌های دوبی 
بشین....لااقل توی همین مملکت بمونید که بعد از 
یک سال جنازه‌تون رواز آب نگیرن!" 

وبعد همه ماجرارابرای دو دختر گفت و آنها 
تاخود تهران اشک ریختند و خود رامدیون بهرام 
می‌دانستند. 

امااین ته قصه نبود....هنگامی که خبر به فرشاد 
هندی "رسید.اومثل ببره ای زخمی‌سرزمین 
هندوستان به خود غرید و فریاد زد: اگر نگذاشتم تو 
کاسه بهرام..» فرشاد هندی نیستم " 

واين اتفاق سه شب بعد رخ داد...! 

ساعت از ۱۲ گذشته بود که دو برادر کافی شاپ 
وچایخانه رابستند وبه‌خانه آمدندومثل‌هرر شب 
ساعتی را کنار پد ر و ماد رشان نشستند و به بهانه شام 
خوردن, کمی باطلوع و "عمونصی " گفتند و خندیدند 
و شب بخیر وهر کدام به اتاقشان رفتند و.. نزدیک 


بقیه در صفحه ۶۲ 


أف دهد که همه ده دښال چشم زد حستند ثه ډه دښال نگاه زد داش ۲ 


۵د کتر علی شویعتی 


7 
سلسله کزارشهای زندان 
سے ۱ اح 

از ظاهر پسر جوانی که به عنوان اولین نفر برای 
مصاحبه | مده بود. می شد فهمید اعتیاد شدیدی دارد. 
داستان کهنه‌ای که هر از چندی در مورد یک نفر تکرار 
می شود. تصمیم داشتم او رابفرستم بر ود داخل بند و 
همچنان به چرت نیم روزی‌اش ادامه دهد که‌باصدای 
گرفته و بغض کرده‌ای گفت: 

از وقتی به این حال و روز افتادم سگ‌های ولگرد 
هم از کنارم عبور نمی کنند. وقتی گفتند بیابروبرای 
مصاحبه اول فکر کردم اشتباه گرفته‌اند اما بعد که 
گفتند نه خودم راصدا کر ده‌اید. خوشحال شدم. گفتم 
بالاخره یک نفر پیدا شد که من بتوانم حرف دلم رابه 
اوبزنم.حرف‌هایی که سال‌هاست‌حتی‌به نزدیک‌ترین 

هیچ کس نمی داند که من از کجا به اینجا رسیده‌ام. 
همه تصور می کنند که‌یک ادم‌معتادوروغنی که 
کنار خیابان باسر به داخل جوی آب شیر جه می زند. 
ازاول اینطوری بوده: در حالی که‌این اشتباه محض 
است.هر کس داستان خودش رادار د. من تهران به 
دنیا آمدم.امانه پدرم اهل‌این شهر است ونه مادرم. 
پدرم و مادرم آذری زبان هستند. شاید اگر در همان 
شهر و دیار خودشان مانده بودند. وضعیت زند گی 
خودشان ومانه‌این شکل رقت‌انگیز نمی‌شد.اگر 
بخواهم مشکل خودم راریشه‌یابی کنم اولین دلیلش 
رامی توان در همین مهاج رت بی‌دلیل و بدون تفکر پدر 
و مادرم دانست. 

پدرم در شهرستان کشاورزی داشت. کاری 
پرزحمت و کمدر آمد.تاوقتی که یکی‌ازهمولا یتی‌هایش 
به تهران نیامده بود هیچ وقت فکر آمدن به تهران در 
سرش نبود. اما وقتی او آمد ووضع وزند گی‌اش بهتر 
از قبل شد وسوسه مهاجرت به جان پد رم هم افتاد 
و بدون هیچ پشتوانه مالی وباادست خالی به تهران 
امد.امابرای ادمی که حر فه‌ای بلد نیست وپولی در 
بساط ندارد جز عملگی و کار گری شغل دیگری پیدا 
نمی‌شود. در آمد عملگی پدرم آنقدر نبود که بتواند 
به آرزوهایش برسد. با اینکه وضع و اوضاعش از قبل 
بهتر نشده‌بود.به روستای خودش بر نگشت فقط به 
این اميد که شاید حداقل بچه‌هایش سرنوشت بهتری 
از او پیدا کنند. 

ار ار 
چرا که پدرم توان خرید خانه رانداشت و مجبور بود 
جا در حاشه تهران خانه اجاره که خانه که فه شاید 
بهتر باشد بگویم دخمه‌هایی به اسم خانه. من در یکی از 
این دخمه‌های اطراف تهران به دنیا امدم. 

من بجه آ خر خانواده بودم» دو برادر ویک خواهر 
هم داشتم که فاصله سنی زیادی با هم نداشتیم. همه با 
هم در آن دخمه می‌لولیدیم و بز رگ می‌شدیم. 

شش_-هفت سالم بود که پدرم قید کار گری‌و 
عملگی رازدورفت میدان تره‌بار بز رگ. آنجاحمالی 
می کر د.من وقتی کم سن وسال بودم چند بار بااوبه 


الاعات کل 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سید فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavarei@yahoo.com‏ 
همراه: ۰٩۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴‏ 
این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین (خورین) 


ذکر نام-نام‌خانواد گی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 
ا گر شمابه جای‌این مد دجوبودید و در موقعیت او قرار 


داشتید. چه می کر دید ؟ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله 
صحت و با تأبید موارد مطرح شده در آن نیست. 
اسامی برند گان مجله شمار۲۰۵ ۳۲۶ 
سمیرا روحانی ۲ (۰* ۰٩۱۷‏ 
ناهید احمدی ۱ (: :6 ٩۹۳۵‏ ۰ 


باتشکرازهمکاری قوه قضاییه ریاست‌محترم‌ندامتگاههای 
اوین»رجایی شهر‌فزل حصار وورامین»ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی سازمان زندنها 
روابط عمومی‌دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که‌در 
تهیه‌این گزارش ها یاریمان می دهند. 


علاقمندان به گفتگوی بی‌واسطه می‌توانند با شماره ذکر شده تماس بگیرند. 


تحص 


تره‌بار رفتم. می‌دیدیم چطور جعبه‌های میوه‌راروی 
پشتش می گذاشت و این طرف و آن طرف می‌رفت. 

من وقتی زجر کشیدن پدرم رادیدم با خودم عهد 
کردم که جوری درس بخوانم که هیچ وقت سرنوشتم 
شبیه پدرم نباشد. 

مدرسه رو که شدم. با اینکه پدر و مادرم بی سواد 
بودند.امامن‌ همیشه معدلم بیست بود.برادرهاو 
خواهرم هم درسخوان بودند امانه به اندازه من. حتی 
دو -سهیار معلم‌ها تشویقم کردند و شون های 


آنها باعث شد تابیشتر به درس خواندن علاقه‌مند 
شوم. دوران مدرسه برایم هم دوران سختی بود هم 
شیرین ترین دوره زند گی‌ام. 

شیرین بود چون به آینده‌امی دوار بودم وبرای 
خودم آرزوها ورویاهای شیرینی در سر داشتم. تلخ 
بود چون پدرم باید خرج تحصیلم را می‌داد. البته من از 
همان بچگی مثل خیلی بچه‌های دیگر کار می کردم. از 
بادوی ار اا سر وش کار ا 

کم کم که‌بز رگ شدم کارهای سخت تر ی راتجر به 
کردم چون به پولش واقعا احتیاج داشتم. خوشبختانه 


ارو 10° 


رمع کارا 
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7 اه 
زند گی مثل رود خروشان در جریان است و روزهای 
سخت هم می گذرد. آن روزهای سخت ود شوارهم 
برای من تمام شد. 

همان سال که دیپلم گر فتم. همان سال هم دانشگاه 
قبول شدم آن هم در رشته مهندسی مکانیک. رشته‌ای 
که دوستش داشتم وامیدوار بودم بتوانم با ادامه‌اين 
رشته, به آرزوهایم برسم. 

البته بر ادرها و خواهرم مثل من به درس و مدرسه 
علاقه نداشتند و برادرهایم بعد از گرفتن دیپلم و 
خواهرم درهمان دبیر ستان قید درس رازدند. خواهرم 
ازدواج کرد و برادرهایم هم رفتند سربازی و سر کار 
وخلاصه‌هر کس به طریقی گلیم خودش رااز آب 
بیرون کشید. در این میان فقط من بودم که باجدیت 
تلاش می کردم تا نه فقط خودم که پدر و مادرم هم به 
آرزوهایشان برسند. 

در دوران دانشگاه مجبور بودم کار کنم. برادرهایم 
ازدواج کر ده‌بودند وهر کدام دنبال زند گی‌خودشان 
بودند. پدرم به شدت بیمار بود. دیسک کمر گرفته 
بود. زمینگیر شده بود. د کترها می گفتند باید عمل 
شود اما پدرم اصلاً شرایط عمل رانداشت. نه شرایط 
مالی و نه شر ایط جسمی. در خانه بستری شده بود. من 
باید کار می کردم تاهم خرج خانه و هم خرج تحصیلم 
رادربیاورم. مادرم هم شرایط خوبی نداشت. اوهم 
دربچه قلبش گشاد شده‌بود و گاهی اوقات کارش به 
بیمارستان می کشید. در این شرایط بد. من باید درس 
شرایطی نباید دست از تلاش بر دارم. 

اواسط دوران تحصیل تصمیم به از دواج گرفتم. 
تصمیم که در واقع یک جورایی عاشق شدم واین 
عشق باعث شد در آن شرایط دشوار ازدواج کنم. 
همسرم غریبه بود. زبچه‌های دانش کده که در طول 
تحصیل باهم آشنا شده‌بودیم. البته در رشته دیگر 
تحصیل می کر د در میان دختر های دانشگاه؛ شاید فقط 


او بود که خیلی ساده به دانشگاه می آمد و بی آلایش و 
بی‌پیر ایه بود. چهره مهربان و دوست داشتنی داشت 
نه فقط چهره که قلب مهر بانی هم داشت. حیف که 
من هیچ وقت نفهمیدم او چقدر خوب است. حیف... 
و گرنه امروز این وضع رانداشتم. بعد از ازدواجم 
مجبور شدم شبانه روز کار کنم.اما باز هم کم و کسر 
می‌آوردم.اگرچه برادرهایم هم کمک خرج پدر و 
مادرمبودند.امامن نمی توانستم به بهانه دانشجو 
بودن به آنها کمک نکنم. من باید کار می کردم و خرج 
زندگی خودم وهمسرم؛ خرج تحصیل و خرج پدر و 
مادرم‌رادرمی آوردم.پ در ومادری که هر دوبیمار 
و زمینگیر بودند و برای درمان دردهایشان به داروو 
درمان مداوم احتیاج داشتند. شب‌ها در یک آژانس 
کارمی کردم.روزهاتدریس خصوصی می کردم. 
ساعت اداری در یک شر کت مشغول بودم و پاره‌وقت 
درس می‌خواندم.اماوقتی پسرم به دنیا آمدوزردی 
داشت پول کافی برای بستری‌شد نش نداشتم ومجبور 
شدم حلقه ازدواجم را بفروشم تا بچه‌ام چند روزی در 
بیمارستان بستری شود. 

این اتفاق بد جوری روی اعصاب وروان من تاثیر 
گذاشت.تصمیم گرفتم به هر تر تیبی که شده کاری 
یود آماهنوز ترات که بودم کار دلخواهم را پیدا کنم. 
متأسفانه شرایط کار ان روزهابه دلیل ر کود اقتصادی 
خیلی خوب نبود. کار پیدامی کردم.اما حقوقش آنقدر 
کم و اند ک بود که اصلاً کفاف زند گی‌مان رانمی‌داد و 
من مجبور بودم همچنان شب‌ها در آژانس کار کنم. 
یک شب مسافری داشتم که به فر ود گاه امام می‌رفت. 
مثل همه راننده‌ها سر صحبت راباز کردم که راهی 
کدام کشور است و شغلش چیست و همین طور بحث 
ادامه پیدا کرد واوهم از من در مورد شغل ودر آمدم 
پرسید ومن هم سر درد دلم بازشد وبرایش گفتم 
که‌باوج ود تحصیلات بالا مجب ورم در | ژانس کار 
کنم و خلاصه تا به فرود گاه بر سیم رابطه کلامی ما از 
مسافر وراننده تبدیل شد به دودوست.اوبرای‌من 
واجناس مورد علاقه خارجی‌هارااز ایران می‌برد و 
در کشورهای مختلف می فروشد و سود خیلی خوبی 
هم دارد وخلاصه قرارشد بعدازاینکه دوباره به 
ایران ب رگشت بامن تماس بگیر د و در مورد کارش 
بیشتر بگوید و در سفرهای بعدی مراهم همراه خودش 
ببرد.البته من به واسطه شغلم یاد گرفته بودم خیلی 
به قول و قرار مس‌افرها دل نبندم. اما این بار خیلی 
دلم می‌خواست که قول‌های این مسافر حقیقی باشد و 


(شرایط سخت اقتصادی, در زند گی همه ما پیش 
آمده.هر کدام از ما بارها احساس کرده‌ايم که چراهر چه 
تلاش می کنیم مثل اینکه فقط دور یک دایره می‌چر خیم و 
می‌چرخیم. اما... اما همیشه امیدواری به یک اتفاق اتفاقی 
که شاید فردا بیفتد مارا وادار کرده تا همچنان امیدوار 
باشیم و برای فردا بکوشیم. 

مددجویی که این هفته سر گذشت او را خواندید. 


ین اتفاق ا اس ی کردم ای انقاف می وان 
زندگی مرازیر و رو کند.دوهفته‌ای گذشت واو از سفر 
برگشت و خودش با من تماس گرفت و قرار گذاشتیم 
ودریک روز تعطیل همدیگر رادیدیم.او برایم توضیح 
داد که‌از آنبا که خر ها یه ناس کے واک 
وف ار 
را که حتی قدمت ندارند می‌خرد وبا خودش می‌برد 
و آنجا آنهارابه صورت تقلبی مار ک می‌زند وبه اسم 
یک برندیامارک معتبر ایرانی که ارزش زیادی‌هم 
دارد. به انها می‌فر وشد! 

به آگفتم این کار تقلب ونوعی کلاهبر داری است 
امااوپوزخند زدو گفت این همه آنهاس ما کلاه 
گذاشتندیک کم هم ماسر آنها کلاه‌بگذاریم.اين که 
به جایی برنمی‌خورد! 

باورم نمی‌شد یک آدم اینطور راحت در مورد کار 
خلاف حرف بزند. نمی خواستم زیر بار بروم اماوقتی 
او رابه خانه که نه به ویلا باغش رساندم مرز بین فقر و 
ثروت برایم خیلی پررنگ تر از قبل شد. 

چشم‌هایم رابستم وقبول کردم. قبول کردن همان 
و افتادن به باتلاق همان. 

به خانواده‌وزن وبچهام گفتم بایک تاجر بز رگ 
اشنا شده‌ام وقرار شده‌بااو کار کنم.همسرم همان ابتدا 
متوجه شد دروغ می گویم. گفت من که نه پول دارم و 
نه تجربه تجارت. با یک تاجر قرار است چه کار کنم؟ 
امامن هزار تا دروغ گفتم تادروغ اولم راتوجیه کم در 
حالی که در چشمان همسرم تاباوری رامی‌دیدم. 

به‌هر حال کار شروع شد. سفر اول. سفر دوم و 
درسفر سوم بود که‌اوپرده‌ازراز دیگری‌برداشت 
وفهمیدم اودر کناراین کار قاچاق موادهم انجام 
می‌دهد. حس می کردم در دام بدی افتاده‌ام دیگر راه 
فراری‌نبود. قاچاق دیگر کاری نبود که از من بر بياید. 
امااوباحرف‌هایش آنقدر مراتحریک کرد که‌احساس 
کردم‌اگرپاپس بکشم یعنی ترسوهستم. پس ادامه 
دادم... کار قاچاق مواد مخدر آن هم دراین شرایط 
خیلی خطر ناک بود اما او به راحتی و بدون هیچ ترس 
ونگرانی آن راانجام می‌دادا 

درآمدی که ‌ازاین کارعایدمن‌ می‌شداصلاًبا 
کارهایی که‌انجام می دادم قابل قیاس نبود ولی‌هیچ 
لذتی نداشت. مثل خوردن نانی که داخل آن پر از شن 
بش ل آب‌خنکی که داخل آن یکن کم مرده 
باشداخوردنش چندش آور بوداولی من آنقدربی‌پولی 
کشیده‌بودم که سعی کردم به این چیزها اصلا فکر 
کم 


هم‌کاری من بااین دوست و همکار متقلب و 


شاید به خاطر تجربه‌های تلخ دوران کود کی‌اش و دیدن 
زحمات پدرش, دوست داشت تا هر چه زود تر به اسایش و 
آرامش و شرایط مالی بهتری که آرزویش راداشت برسد. 
عجله او برای رسیدن به آرزوهای دوران کود کی‌اش باعث 
شد تا منتظر به ثمر نشستن زحماتش نماند. همین عجله اوء 
باعث شد تا زند گی‌اش این گونه از هم بپاشد.آرزوهای 
ما آدم‌هانقطه پایانی ندارد. آن روزی که آدمی آرزویی 


ر 
رتست ۹٩:‏ اطلاعات کل 


قاچاقچی پنج سال ادامه داشت و در این پنج سال 
زند گی‌ام زیر وروشد.از آن فقر مطلق در آمده‌بودم. 
اماطمع اجازه نمی‌داد تامن یک جااین کار راتمام کنم. 
کاش‌همان‌روزها که یک خانه برای خودم و برای پدرم 
خریده بودم» دور این کار راخط می کشیدم. اما طمع 
اجازه نداد. طمع اجازه نداد و من ادامه دادم و ادامه 
دادم. پول زیاد گاهی آدم رابه وسوسه تفر یحات ناسالم 
می‌اندازد. مهمانی‌های شبانه شروع شد. از یک دود 
ویک بار. فقط این دفعه و تفریحی شروع شد و کم کم 
لذت نشتگی به ذلت اعتیاد تبدیل شد. همه این ماجرا 
فقط یک سال زمان برد. یک سال... در عرض یک 
سال همه چیز من نابود شد. قبل از هر چیز همسرم که 
خیلی تلاش کرد تامن رااز چنگال اعتیاد بر هاند. طلاق 
پدرم حتیاسم مرااز شناسنامه اش د ر آورد. همه چیزم 
رادرعرض یک سال از دست‌دادم.همسرم.پسرم. 
مادرم. پدرم حتی برادرها و خواهرم را... انچه رااز راه 
قاچاق و کلاهبر داری‌اندوخته بودم. دود شد و به هوا 
رفت و شدم یک معتاد کارتن خواب. حتی خودم هم 
باورم نمی شد چه بودم و چه شدم.شا گر داول‌دانشکده 
حالا بین زباله‌ها دنبال غذامی گشت!!! تا پنج_شش ماه 
قبل... یک روز که خیلی خمار بودم دختر بچه‌ای را در 
کوچه پس کوچه‌های همین اطراف ديدم که داشت 
دوچرخه بازی می کر د. اول خواستم دوچ رخه‌اش را 
بگیرم ما بعد نگاهم به گردنبند کوچکی افتاد که به 
گردنش بود قدم‌هایم راتند کردم وخودم رابه او 
رساندم.دست دراز کردم تا گر دن بندش رابکشم 
که تعادل دخت رک به هم خورد واز روی چرخ پرت 
شد وهمان زمان صدای جیغ و فریادش به هوارفت! 
دریک لحظه ناگهان دو-سه در حياط باهم باز شد و 
چند نفر ریختند بیرون و خلاصه تا به خودم بيایم. مرا 
زیر مشت ولگد گر فتند!اشاید باور نکنید اگر بگویم 
مرانیمه بیهوش به پاسگاه بر دند. درد خماری وبدن 
درد وادارم کرد تا بگویم. از هر چه به سرم آمده بود و 
هر چه مر تکب شدهبودم.وقتی گفتم.احساس سبکی 
می کردم. 

پنج-شش ماه است مواد نکشیده‌ام. هفته‌های 
اول سخت بود. اما خب الان بهتر شدم. فقط می‌بینید 
که هنوز هم چهره‌ام داد می‌زند... داد می‌زند که من 

کاش... کاش به همان در آمد اند کی که داشتم قانع 
بودم. کاش طمعکار نبودم. کاش سراغ مواد نمی‌رفتم. 
کاش می شد زمان رابه عقب بر گر دانداماصد حیف 


که همه اینها در حد «ای کاش» می‌ماند. 


نداشته باشد. مرده‌ای بیش نیست. اما 
آنچه از آرزومهمتر است مدیریت این آرزوها و 
ساختن بستر وراه رسیدن به آنهاست. قطعاًا گر وارد راه و 
مسیر پر از چاله و چاه شدیم. گر از اولی و دومی جان سالم 
به در بردیم» بالاخره در یک غفلت داخل یکی از آن چاه و 
چاله‌ها خواهیم افتاد. چه خوب است به جای ان که به فکر 
زود تر رسیدن باشیم به فکر به سلامت رسیدن باشیم.) 


ص 


انسان از ماد آژ اده اف 


» 


دده دند 


ژان ذ۱ کت روسو 


گزارش خارجی 
سس ۳ تم 


مهاجران و بوسه‌ی مرگ 
افزایش آمار کشته‌هادر دریای مدیتر انه‌درسال 
جاری همه رامتعجب کردهاست. کته قابل تامل 
ار امار 45 د کن سے رمد ره 
پناهجویانی‌هستند که لیبی رابه مقصد اروپاترک 
ٍ مک متا ون ات ےو راو 
کرده‌اند ۰ ۲۰ هزار پناهجودر لیبی در انتظار مهاجرت 
غیرقانونی هستند و منتظرند قاچاقچیان با انها تماس 
کرد تاسفر ودرا غار کد ای در حالي است که 
سال گذشته ۱۷۰ هزار پناهجو و مهاجر موفق شده‌اند 
خود رااز لیبی بهایتالی برسانند. این اعداد وارقام نشان 
می‌دهند تعداد افرادی که به مهاجرت علاقه دارند. 
افزایش چشمگیری یافته است.حادثه‌ای که اخیر ا 
برای‌پناهجوی ان در دریای مد یترانه رخ‌داده‌وهنوز 
تعداد دقیق کشته‌های آن اعلام نشده اما تخمین زده 
شده که هفتصد نفر جان خود رااز دست داده‌اند. از 
اع ای از ای کر می هد کر ارو روان 
گر فته نشود. چه بسا زمان از دست خواهد رفت و 
نیروی‌انسانی زیادی به دلیل مهاجرت غیر قانونی جان 
خود رااز دست خواهند داد. در این گزارش به بررسی 
مهاجرت غیر قانونی خواهیم پرداخت. 
هر چه داشتم از دست رفته بود 
«حاضر بودم هر کاری بکنم اما به اروپابرسم. 
ریسک بسیار بز ر گ و پرمخاطره‌ای بود اما به خود م 
می‌گفتم. هر چه باشد از ز ند گی کنونی من بهتر است.اما 
سفر من به مدیترانه. مثل سفر هزاران نفر دیگر چندان 
هم آسان نبود و این داستان مهاجرت غیرقانونی من 
است که می‌توانست پایانی تلخ‌تر وبد تر داشته باشد. 
اواخر سال گذشته بود که کارم رادردبی ازدست 


دادم. تاریخ ویزای کاری‌ام نیز به پایان رسیده بود و 
من جایی برای رفتن نداشتم. من اهل سوریه هستم. اما 
باز گشت به سر زمینم گزینه مناسبی به نظر نمی ر سید. 


یک‌گزارش‌خواندنی از مسانب مهاجرت 


مترجم: مریم نیک پور 


E‏ اه می‌شدمبابرای 
زن ده ماندن مجبور بودم آدم بکشم. تصمیم گر فتم 
به تر کیه بروم و از آنجا کاره ای مهاجر تم رابه یکی 
از کشورهای اروپایی آغاز کنم.این روّیای دیرینه 
من بود. در استانبول با صفحه‌ه ای اجتماعی زیادی 
آشناشدم که همگی درباره مهاجرت غیر قانونی از 
راد ۱۱ ا کک هبه تاکید داشتند 
که «مرسین » یک شهر بندری در جنوبی‌ترین نقطه 
مرزی, بهترین گزینه برای آغاز راه است بنابراین من 
هم مثل خیلی‌های دیگر خودم رابه این شهر رساندم. 
آنجاء در هتل با پسری سوری آشنا شدم که به یک 
قاجاقچی پول داده بود و قرار بود تا چند روز آینده‌اورا 
روانه اروپا کند. پسر جوان به من گفت که‌قاچاقچی اش 
فکرمی کر دم قاچاقچیان دست کمی‌از بقیه جنایتکاران 
ندارند. از شنیدن این حرف به خنده‌افتادم. اماغیر 
از این راه مسیر دیگری پیش پایم نبود ومشکلات 
وبه آن‌مردز نگ زدم.بعد از کمی چانه زدن سر 
قیمت. بالاخره‌روی ۶هزار وپانصد دلار توافق کردیم. 
باشد و بعد از رسیدن به مقصد. بقیه مبلغ را به او بدهم. 
مرد قاچاقچی به من گفت کاملاً آماده باشم چون یکی 
از همین روزها تماس می گیر د و من باید زود خودم را 
برسانم و گرنه جامی‌مانم. چند روز بعد,نزدیک غروب 
تماس گرفت وفهمیدم سفرم آغاز شده.ما تقریبا ۱۰۰ 
زن و مرد بودیم که همه‌ی ما رادر ۵اتوبوس جادادند 
مرسین دور بود. ۰ دقیقه پیاده رفتیم. مسیر مادر 
زمین‌ه ای ناهموار و مزرعه‌های نزدیک درا بود. در 
تاریکی ح کت کردیم قاپلیس ما رانبیند.باد از آنجایا 
سه قایق به کشتی اصلی می سید یم. هنوز صحنه‌هایی 
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را که آن شب دید م» به خاطر دارم. خانم مسنی همسفر 
ما بود که به سختی راه می رفت. دو پسرش دست او را 
گر فته بو دند و کشان کشان می بر دند تااز بقیه جانماند. 
چون به مااخطار داده بودند اگر آهسته راه برویم, از 
بقیه دور می‌مانیم و قرار نیست کسی منتظر ما باشد. 
از خودم می‌پرسیدم چه عواملی باعث می‌شوند کسی 
در چنین شرایطی به این کار تن بدهد واین سختی‌ها 
رابه جان بخرد؟ اما فقط توانستم یک پاسخ برای‌اين 
پرسش پیدا کنم: کسی که گذ شته تلخی داشته وهیچ 
آینده‌ای هم پیش رو ندارد. به هر سختی ومشکلی 
تن می‌دهد. 

سرانجام به قایق رسیدیم.همان‌طور بود که 
قاچاقچی توصیف کرده‌بود. سه روز. وسط دریای 
مدیترانه در قایق ماندیم تا دو گروه ۰۰ ۱ نفره‌ی دیگر 
هم به مابر سند. روز چهارم سفر ماباهیجان وترس آغاز 
شد. هیجان اینکه به سر زمین رویاهایمان می‌رسیم و 
ترس از اینکه ایاممکن است این سفر پایانی غير 
ازم رگ داشته باشد؟ هشت ساعت رفته بودیم که 
موتور قایق‌شکست. تقریباً ۰۰ ۳نفر از ماروی عرشه 
بودیم و همان‌طور که موج‌های سهمگین مارا به این 
طرف و آن طرف پرت می کر دند. خدمه علامت‌های 
هشدار مخابره کر دند به این اميد که کسی به کمک 
مابیاید. عاقبت قایق به صخره‌ای اصابت کرد ودر 
هم شکست. کمی بعد در میان جیغ و فر یاد مسافران. 
ماموران سازمان ملل آمدند ومارابه تر کیه پس 
فر ستادند. برخی از همسفر انم می گفتند دیگر حاضر 
نیستند چنین خطری را به جان بخرند امامن تصمیم 
گرفته بودم هر طور شده‌به اروپابروم. دیگر چیزی 
برای از دست دادن نداشتم. 


قایق جهنمی 
همان شبی که آزاد شدم با قاچاقچی تماس گرفتم. 


دو روز بعد. به من زنگ زدند وسفر من دوباره شروع 


بار آن راتجربه کرده‌بودم. ۱ افر درست مثل 
زندانی درون یک قایق مسافرتی نامناسب وبدون 
امکانات قرار گر فتیم. بیشتر ما از شهرهای مختلف 
سوریه بودیم. جایی که نشسته بودیم. خیس بود و 
هوایی که در آن تنفس می کر ديم سنگین بود. پنج روز 
هیچ غذایی برای خوردن نداشتیم و تنها جیره‌ما؛ کمی 
اب بود.یادم می اید مادری بر ای اینکه فر زند ده‌ساله 
خود راسیر کند. به او خمیر دندان‌می‌داد تابخورد. 
موج‌های سهمگین مدیترانه از دیواره‌های کهنه و پر 
روزن قایق داخل می‌شد وبه سر وصورت مامی‌زد. 
روزیازدهم.در ۰ ۲۰مایلی ساحل جنوب ایتالیاء خدمه 
قایق. حضور ما رابه ماموران اطلاع دادند. کمی بعد 
قایق نجات امد امابه دلیل مواج بودن دریا؛ عملیات 


مسافران وحشت کرده بودند و 
دست تکان می‌دادند و به این طرف و 
آن طرف می‌رفتند تا زودتر از آن قایق 
جهنمی خارج شوند اما با هر تکان, قایق 
به شکل ترسناکی جابجا می‌شد 


آب,بد ترین قسمت از جریان زند گی این افر اداست. 
مقامات می گویند بانده ای تبهکاری که‌ازاین افراد 
پول می گیر ند و به آنها امیدهای واهی می‌فروشند, 
به خوبی آ گاهند که بیشتر این سفرهاء مرگ یا پایانی 
تاخوش ایند دار ا 
عملیات جست وجوی اجساد همچنان ادامه دارد واز 
تعداد دقیق کشته‌های این سانحه, اطلاعی در دست 
نیست. یکی از بازماند گان که اهل بنگلادش است. 
در گفت وگوباماموران تحقیق بیان کرد ۹۵۰پناهجو 
دراین شناور بوده‌اند. پیش از این» تعداد پناهجویان 
۰ شفر اعلام شده‌بود. بر اساس اعلام یکی از مقامات 
پلیس ایتالیاء دو نفر از افراد این شناور ۳ شده‌اند 
وبەاتهام قاجاق انس ۱ ۱۳۳ 


به کندی انجام می‌شد. مسافران وحشت کرده‌بودند 
و دست تکان می‌دادند وبه این طرف وان طرف 
می‌رفتند تا زودتر از آن قایق جهنمی خارج شوند اما 
باهر تکان قایق به شکل تر سنا کی جابجا می‌شد. منء 
یکی از آن ده‌نفر خوش‌شانسی ب ودم که‌از آن‌قایق 
جان سالم به در بردم.در پایان روز دوازدهم. سفر مابه 
اروپابه پایان رسید. بعد از پشت سر گذاشتن مراحل 


مختلف. من رابه کمپ بردند. نمی‌دانستم ٩نفر‏ دیگر تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه دارد. 


«فدریکام و گرینی» مسئول سیاست خار جه 
اتحادیهاروپا در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفته است: 
«ماروی اعدا وارقام کارنمی کنیم آمامی‌دانیم باید 
درباره‌این موضوع چاره‌ای اساسی بیند یشیم.ما باید 


رابه کجافر ستادند.فقط این راخوب می‌دانستم که 
برایرسیدن به رویایم بهای سنگینی پر داخت کردم». 
این بخشی از خاطرات تکان دهنده جوانی سی ساله و 
کارشناس آی.تی است که از خبر نگار 711 خواسته 


نامش فاش نشود. باسازمان‌ها و تشکیلاتی که انسان قاچاق می کنند. 
مبارزه کنیم. بنابراین باید به حال افراد ناامیدی که به 
علاج واقعه بعد از وقوع دلیل مشکلات فراوان به‌این سفر ها تن در می‌دهند نیز 


شنیدن خبر غرق یا کشته شدن پناهجویانی که 
سعی‌دارند به شکل غیر قانونی خود رابه کشورهای 
ارویایی بررسانند.مساله جد یدی‌نیست.چندی 


فکری و کاری کنیم که اینهااز محل زند گی خودشان 
بیرون نيایند. اما ناراحتی من این است چراحالا که 
انساآن‌های زیادی دراين راه جان خود راازدست 
داده‌اند. تازه به فکر چاره افتاده‌ایم». 

مهاجچرت افراد از نقاط مخت ف از طریق دریای 
مدیترانه برای رسیدن به جنوب اروپا از سال‌ها پیش 


پیش (در هجدهم ماه آوریل) پس از کشته شدن 
صدهانفر از پناهجویان در ۰ ۱۲ مایلی ساحلی در 
ایتالی ا.سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد که 
همچنان سه قایق دیگر نیز در آب‌ها در شرایط پر 
خطر سر گر دان هستند. مسئولان و مقامات هنوز از 
سرنوشت بسیاری از مسافران.از جمله کود کان باخبر 
نیستند. این پناهجویان, لیبی را به مقصد ایتالیا تر ک 
کرده‌بودند که گرفتار آب‌های مواج دریای مدیترانه 
شدند وتراژدی دیگری رارقم زدند. غرق شدن در 


یابهتر است گفته شود دهه‌های پیش, آغاز شده است 
اما آن طور که کارشناسان اعلام کر ده‌اند. در ۰ ۱سال 
اخیر,علاقه‌ی مهاجرت غیر قانونی به اروپاافزايش 
چشمگیری داشته است. این افزایش, همچنین در 
تعداد امار کشته شده‌های این مسیر نیز مشاهده 
می‌شود. بر اساس اعلام سازمان بین‌المللی مهاجرت. 
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در چند ماه گذشته از سال ۱۵ ۲۰میلادی, تقریبا ۰ ٩۰‏ 
نفر در آب‌های مدیترانه جان خود رااز دست داده‌اند 
واين رقم. نسبت به زمان مشابه در سال ۱۴ ۲۰.به 
مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. از آغاز 
سال ۱۵ ۲۰ میلادی تا کنون بیش از ۲۵ هزار نفر از 
دریای مد یترانه‌مهاجرت کر ده‌اند که از این تعداد. 
۳هزارو ۰ ۵۰نفردرایتالیاو ۱۲هزار نفر در یونان 
دک کرید وہ درس ال ١‏ ریا ۲۱۹ دار 
پناهجوو مهاجر وارد دریای مدیترانهشدهاند وازاین 
تعداد. ۰ ۳۵۰ نفر در دریاجان خود رااز دست دادند.بر 
اساس آمارهای سازمان بین‌المللی مهاجرت (]1601۷), 
ازسال ۲۰۰۰ تاامروز,تقریباً ۲۲ ه زار پناهجودر 
دریای مدیترانه جان باخته‌اند. 


مصیبتی شبیه به قتل عام 

وا ژگون شدن شناوری که مب دا آن لیبی بوده 
فاجعه آمیز ترین سانحه پناهجویان نام گرفته است. بر 
ار رات ی وا اعدم ر 
وشنیده‌شدن صدای | ژیر مسافر ان از ترس تلاش 
کردند هرچه زود تر خود رابه قایق‌های نجات بر سانند 
بنابراین یک گوشه تجمع کردند که همین موضوع. 


موجب واژ گونی شناور و کشته شدن تعداد زیادی 
از مسافران شد. آن طور که بر خی از نجات یافتگان 
این سانحه می گویند. قاچاقچیان و خدمه هنگام بروز 
سانحه» سعی کردند از خروج آنها جلوگیری کنند 
بنابراین تعداد زیادی از پناهجویان بدین شکل 
محبوس شدند و جان خود را از دست دادند. 

رئیس سازمان پزشکان بدون مرز. «لوریس دی 
فیلیبی» می گوید: «دریای مدیتر انه, قتلگاه و قبرستان 
انسان‌های زیادی شده‌است و مقامات اروپایی 
مناطقی مانن دلیبی»به خاطر جنگ ی ابد بختی وفقر 
مرزهای کشورشان رایسته‌اندواین کار,نهتنهامشکلی 
راحل نمی کند بلکه مر دم بی‌پناه را مجبور می کند که 
زند گی شان رابه خطر بیندازند و به دریا بزنند وجان 
خود رااز دست بدهند. شاید تعداد کشته شده‌ها زياد 
باشد اما باید بدانیم این تازه آغاز یک تراژدی بزرگ 
است وباید از همین حالا جلو آن گرفته شود. یاد آوری 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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شک‌هادت را باور نکن و هیچ گاه به داور هات شک نکن 


#نلسون ماند لا 


آقای مجتبی فضیلت خواه 
کارشناس ارشد -مشاور تحصیلی 
شاوره تلفنی سه‌شنبه‌ها از 


ساعت ۱۴ تا ۱۵ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


اودرو اکا 


امسال آز مون سراسری ۲ هفته زودتر از سال‌های 
گذشته یعنی در روزهای ۱.۲۲ ۲و ۲۳ خرداد ماه ٩۴‏ 
ےب همیند یل امتحانات داغلی نیمسال 
دوم دانش آموزان سال چهارم زودتر از سال‌های 
گذشته شروع و امتحانات نهایی از ۳ تا ۱۰ خرداد 
بر گزار خواهد شد.اکثر یت مدارس امتحانات داخلی را 
قبل از امتحانات نهایی شروع می کنند تادانش آموزان 
بعد از اتمام امتحانات نهایی زمان بیشتری بر ای مرور 
وکسب آماد گی رای زمون سر اسری داشته باشند. 
در حالیکه یکی از نگرانی‌ه ای دانش آموزان در این 
دوران نحوه بر گزاری امتحانات سل دوم است و 


فکر می کنند امتحانات تشریحی ترمزی برای فعالیت 
و مطالعات کنکوری آنهاست. 

امااگر دقت کنید سوالات کنکور در سال‌های 
اخیر بسیار علمی تر شده است و این نیاز را می‌طلبد 
که مطالب باعمق بیش تری مطالعه شوند ومطالعه 
تشریحی به این روند کمک خواهد کرد. 

با اینحال برای اینکه نگرانی شمابر طرف شود در 
این دوران ابتدا به صورت تشریحی کتاب و جزوات 
خود را مطالعه کنید و بعد حتمادر همه مباحت تست 
نیز کار کنید.حتماو حتما تمرین‌های کتاب‌های درسی 
راهم حل کنید.ضمنا نمونه سوالات امتحان نهایی 
سالهای گذ شته‌رانیز کار کنید حداقل دونمونه‌برای 
آشنایی با نحوه سوالات نهایی.سپس مطالعه و تست و 
حل سوالات امتحانات نهایی مجموعه کارهایی است 
که شمابایستی در امتحانات انجام دهید.بهتر است 
بخشی از کارهای مطالعاتینیمسال دوم راقبل از شروع 
امتحان ات انجام د هید چون در ایام امتحانات باید به 
انجام کارهای دیگر مانند آزمون دادن بیر دازید. 

می توانی د در صورت اتمام مباحث مطالعاتی تان. 
از ۲۶اردیبش هت ماه آزمون‌های سال‌های گذشته 
راشروع کنید. آزمون دادن مهارت شمارا برای 
روز کنکور تقویت می کند.به جز آزمون‌های سالهای 
گذشته‌ی مر بوط به رشته خودتان, آ زمون‌های‌عمومی 


سایر رشته‌هارانیز در دستور کار خود قرار دهید. 
مثلااگر رشته شما تجربی است آزمون‌های عمومی 
رشته‌های ریاضی,هنر وزبان را کار کنید.در فاصله 
بین آزمون‌های کلی رشته خودتان,واحدهایی برای 
هر درس در نظر بگیرید تابه رفع اشکال موضوعات 
مشکل دار در آزمون بیر دازید. 

در این دوران بهتر است از مطالعه مباحت جد بد 
خودداری کرده وهمان مباحث قبلی را که تسلط نسبی 
دارید به تسلط کامل بر سانید.این کار رابا تست زنی 
راحت‌تر می‌توانید انجام دهید. 


عده‌ای از دانش آموزان این روزها با توجه به نتایج 
آزمون‌های آزمایشی خود.ناامید و دلسرد می‌شوند 
و مطالعه شان کاهش پیدامی کند و در اصطلاح خود 
رامی‌بازند. 

اکیدایادآور می‌شوم که زمان باقیمانده تاروز 
از مون‌سراسری,زمان بسیار خوبی برای جمع بندی 
میاحث است ومطمین اش ا ۱ 
تا ۰ ۲ درصد به میانگین درصد خود اضافه کنید. 

پس برای خودتان و تلاشتان در این مدت ارزش 
قایل شوید وبا انرژی و امید وتو کل بر خداوند بزرگ 
به کارتان ادامه دهید. 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستسری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مبانریی 


سواال؛ قرار بود به صورت شرا کتی از مبلغ یک میلیارد 
تومان هز ينه ساخت یک مجموعه ساختمانی. نیمی از آن را 
کسی به عنوان شر یک قبول کند. در حالی که بعد از پذیرش 
شراکت.او تنهاادویست میلیون را پرداخت کرد و بابت 
تضمین پرداختش از من یک خانه سیصد میلیون تومانی را 
در قالب قولنامه دریافت کرد و قرار شد بابت باقیمانده مبلغ 
قرارداد.در وهله نخست او یک واحد آپار تمانی راطی یک 
قولنامه بدهد.اما بعد از اینکه بادوستان به آنجارفتیم کسی 
که در آن واحد زند گی می کرد. با نشان دادن سند اصلی 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 

چهارشسنبه ها از ساعت 
۰ تا ۶ با شماره تلفن: 
۸ 


آقای|کبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها ازساعت 

۰ تا ۱۵/۲۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


اطلاعات ی پا زو 10° 


مالکیت به ما ثابت کرد که مالک شر یک مانیست و کسی 
که در آنجا زند گی می کند مالک است و در وهله دوم طی 
همان قولنامه قرار بودمبلغ ۰ ۶ میلیون از مبلغ مانده رادر 
سررسید ٩۲/۲/۶‏ در دفتر خانه ایی پرداخت کند که نشد 
ودیگر آنکه بنده بادیدن این همه خلف وعده شسریکم به 
ایشان اظهار نامه دادم که بیاید آن دویست میلیون پرداختی 
راپس بگیرد که نیامد.امانکته جالب توجه آنست که‌ایشان 
از من شکایت کرده و آدرسی را به داد گاه‌از من داده که 
در آنجاسکونت نداشتم ورای صادر شده در کمال حيرت 
به گونه ایی است که انگار قاضی اصلاقولنامه‌های مورد 
اشاره از جانب من را که توسط شریکم به داد گاه ارائه شده 
بود نخوانده ومرابه تسلیم و تحویل آن خانه سیصد میلیون 
تومانی و خسارات دادر سی و...محکوم کرده است همراه 
بااینکه رای رابااینکه من درهیچ یک از جلسات بعلت 
عدم اطلاع حضور نداشتم حضوری دانسته نه غیابی, بايد 
چه کنم؟ 

پاسسخ: ۱ -اگر می‌خواهید به کسی و کالت بدهید 
بايد اول از همه و کالت در مطالعه پر ونده بدهید که به 


| خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
| دوشنبه‌ها از ساعت!۱ تا ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم بهاره شیروانی 
تارهای رنه هطلس 
روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


صورت کامل با اعلام وکالت جهت "مطالعه پرونده"" 
ایشان از عدم حضور شما اطمینان حاصل کند. 

۲ -در غیراین صورت باید از جانب شمالایحه 
اس تقدیم داد گاه شود به "تقاضای اصلاح دادنامه از 
حضوری به غیابی "که بعد از قبول داد گاه‌به اصلاح» 
دادنام هی حضوری به غیابی تبدیل می‌شود. در 
مرحله آتی دادخواست واخواهی می‌دهید که باید 
کاملامستدل وبا توجه به قولنامه‌ها باشد تا توجه 
قاضی رابه شسروط قولنامه‌هاو ۵ ۲۱۳ ۱ 
علاوه‌بر اینها می توانید شکایت کیفر ی دائر بر انتقال 
مال‌غیر و کلاهبرداری به موجب همان واحدی که 
ایشآن از مال‌دیگری‌به شماتعهد دادند تقدیم کنید 
وبعد ازآن دادخواست حقوقی مبنی بر فسخ مورد 
معامله را بد هید. 


آقای دکتر بیژن عمویی 
مشاوره پزشکی 
یکشنبه‌ها یک هفته در میان از 
٩‏ نا ۱با تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم زینب بیاتی 
مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 

روزهای یکشنبه از ساعت 1۱تا۱۲ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 


خانم لبلاپورسمر 
کارشناس ارشد روان درمانی 
چهارشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ 
با شماره تلفن ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


ازدواج » خانواده 


راز سلامتی 


۱-آن‌ها سوال می‌پر سند 

بزر گترین اشتباه مردم در گوش دادن به سخنان 
طرف مقابل.از ان جایی به وجود می آید که‌همه به 
قدری مشغول آماده کر دن سخنان بعد ی خود هستند 
که به هیچ وجه متوجه سخنان گوینده نمی شوند. 
جملات رساو شیوا بیان می‌شوند. اما معانی آن‌ها در 
گوش و ذهن شنوند گان گم می‌شود. 

۲-تلفن خود را کنار می گذارند 

هیچ چیز:تأ کید می کنم هیچ چیز به اندازه یک 
پیامک یا تماس در حین گفت و گو افر اد مقابل شمارا 
آزرده خاطر نیم سازد. حتی یک نگاه کوتاه به تلفن نیز 
می‌تواند به آن‌ها این موضوع راالقا کند که شما توجهی 
به سخنان و بحث جاری ندارید. 

۳-راستگو هستند 
به سوی افرادی جذب می‌شوند که از اطمینان به آن‌ها 
خاطر جمع باشند. صحبت با افر ادی که هیچ اطلاعی از 
نیات و احساسات آن‌ها نداریم.بسیار مشکل و طاقت 
فرسااست. 

ع-در رابطه با بقیه قضاوت نمی کنند 

اگر می خواهید تبد یل به فردی دوست داشتنی شوید. 
باید ذهنی باز داشته باشید. هیچ کس دوست ندارد با 
کسی درد ودل یا صحبت کند که قبل از پایان بحث در 
ذهن خود هزاران قضاوت ونظر درست کرده‌است. 
قضاوت‌ه او نظراتی که طرف مقابل به هیچ وجه مایل به 
شنیدن آن‌ها نیست. برای از بین بردن قضاوت زودرس, 
باید سعی کنیم دنیا رااز دید گاه‌دیگران نیز نگاه کنیم. 


ااصفت‌افراد دوست داشتنی 


حمیده‌اخوان 


۵-آن‌ها دنبال جلب توجه نیستند 

مردم به انسان‌هایی که‌دیوان ه وار دنبال جلب 
توجه هستند آلرژی دارند. حتما نیاز نیست انسان 
حل کان وهای اعدا همه عا شما شوند تھا 
برخورد دوستانه و تو جه به افراد. می‌تواند جایی برای 
شمادر دل آن‌ها باز کند. 

۶-استوار هستند 

هنگامی که افراد به سراغ شمام ی آیند.دوست 
دارند بدانند که باچه شخصی سر و کار دار ند وباید 
انتظار جه بر خوردی راداشته باشند.استوار بودن یعنی 
قابل اعتماد و اتکا بودن. 

۷-از زبان بدن استفاده می کنند 

اگراحساسات خود رابازبان بدن واشاره‌بیان کنید. 
مردم همانند مورچه‌هایی که به سمت سفره پیک نیک 
جذب می‌شوند. به سوی شمامی | یند. حر کت دادن 
دست ‌هاوبازوهاو مستقیم نگاه کردن به افراد همگی 
نشانه‌ای‌ازه وش اجتماعی فر د هستند که موجب 

۸-در دیدار اول اثری ماند گار در ذهن 
طرف مقابل به جا می گذارند 

تحقیقات دانشمندان نشان می‌دهد نظرات 
مردم درباره هر کس» در همان هفت ثانیه 
ا 
باقی مانده را نیز صرف قضاوت و بررسی نظر 
ترسناک به نظر برسد. اما از آن طرف می‌توان از 
آن بهره برداری کرد. 


۹-دیگران رابانام کوچک صدامی کنند 

نام شما بخشی از هویت شمااست.افرادی که در 
مواجهه و گفت وگو بادوستان خود از نام کوچک آن‌ها 
استفاده می کنند. همواره دوستانه‌تر و قابل اطمینان‌تر 
۰ لبخند بر لب دارند 

مردم هميشه به زبان بدن طرف مقابل خود توجه 
می کنند. در مواجهه باسخنان دوستان,به آن‌ها 
لبخند بزنید. لبخند آن‌ها رابه دوستی با شما ترغیب 
می کند. 
۱[-می‌دانند چه زمانی سخن بگویند 

هیچ گاه نباید به سر عت مشکلات واعترافات خود 
رانزد هر کسی مطرح کنید.در غیر این صورت شمارا 
ران اا شاک وغرغروخواهند شناخت.افراد 
هوشمند باتوجه به سخنان دیگران.زمان مناسب برای 
با زگو کردن مشکلات خود رامی‌فهمند. 

۳-میان شوروهیجان خود تعادل 
برقرار می کنند 

مردم جذب افرادی‌می‌شوند که شور و هیجان 
داشته باشند.افرادی که در جمع دوستان خود شاد و 
در محیط کار افرادی جدی اما دوستانه هستند. عمد تا 
در زند گی خود موفقیت بیشتری کسب می کنند و 
می‌توانند دوستان بیشتری پیدا کنند. 


پفواص د ارویی آووکاد و 
موارد زیر تنهابخشی از خواص این میوه‌فوق العاده 
است: 


۶ جوشانده ب رگهای آوو کادو قاعده آور است. 


#۴ آوو کادو تقویت کننده معده است. 
۶« نفخ و گاز معده را از بین می‌برد. 


چون آوو کادو شکر و مواد نشاسته‌ای کمی دارد 

#۴ آوو کادو تقویت کننده بدن است. 

آوو کادو رشد بچه‌ها را جلو می‌اندازد زیرادرای 

3% اوو کادو خون ساز است و آنهایی که مبتلابه کم 
خونی هستند باید از آو و کادو استفاده کنند. 

٭ آوو کادو بدن راقلیایی کرده و تمیز می کند. 

#جوشانده بر گهای اوو کادو اسهال خونی را 

#برای دوره نقاهت به مری ض و و کادو بدهید. 
ضعف عمومی را برطرف می کند. 

## خستگی رابر طرف می کند. 


۱۳۹ ا رست ۹۶ لیات ی 


#۶ ناراحتی روده و معده را معالجه می کند. 

#۶ بی‌خوابی رادرمان می کند زیرادرای ترییتوفان 
است.اگر به کم خونی د چار هستید حتمابا شام خود 
آوو کادو بخورید. 

#«روغن آوو کادودرای ویتامین‌های مختلف مانند 
BD 8H 16 ۳‏ است. بنابراین ارزش غذایی 
زیادی دارد. 

#روغن آو و کادو ضد رماتیسم است واگر مفاصل 
شما درد می کند انراباروغن اوو کادو ماساژ دهید. 

برای جلو گیری از ریز ش موه رشب مقد ری از 
روغن آوو کادو را به سر بمالید و صبح بشوئید. 

##شوره سر را از بین می‌بر د. 

##برای براق شدن موها بعد از شستشوی سر چند 
قطره آ وو کادو را به موها بمالید. 
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پاورقی تاریخی 


سیدهاشم هوشی سادات 


و 


سیر تحولات ایران 


از قاحا رت انقلات 50 


شهادت آبت ا... سعیدی 

دستگیری و شهادت آیت |.. سعیدی در سال 
۰۹ در زن‌دان. از جمله رویدادهای مهمی بود که 
نقش تعیین کننده‌ای در تحولات سیاسی و مبارزاتی 
بعدی داشت. 

شهید سعیدی از روحانیان برجسته حوزه‌های 
علمیه مشهد وقم واز شاگردان شاخص امام بود که 
حضور فعال داشت و چند نوبت دستگیر و زندانی شد. 
ایشان‌امام جماعت مسجد حضرت موسی بن جعفر (ع) 
در خیابان غیاثی در جنوب تهران بود. این مسجد یکی از 
کانون‌های مبارزاتی مردم تهران و محل تجمع فعالان 
دانشگاه و بازار و روحانیت در آن مقطع بود. 

درجری ان حضور وسیع کنسر سیوم مر کب از 
سر مایه دار بر جسته ومع ر وف ای الات متحده- 
دراردیبهشت ۱۳۹ درایران.و زمینه‌سازی‌برای 
سرمایه گذاری گسترده آمریکایی‌ها در بخش‌های 
اقتصادی و صنعت ایران» موجی از نگرانی نسبت به 
نفوذ گسترده آمریکادر اقتصادایران. نیروهای مبارز را 
فراگرفت وبیانیه‌های‌سیاسی مختلفی از سوی‌مبارزین 
به ویژه حوزه علمیه قم به طور مخفیانه عليه این مسئله 
انتشار یافت. در این راستاسنگین‌ترین موضع گیری 
از سوی شهید سعیدی صورت گر فت. وی علاوه بر 
ایرادسخنرانی مهمی در مسجد موسی بن جعفر (ع) 
در حضور مردم وفعالان سیاسینامه‌ای سر گشاده 
عربی بود و به وسیله پست عادی برای علماء و مراجع 
ار سال شد.ولی چند روز بعد بافاش شدن محتوای 
نامه و انعکاس گسترده آن, تأاثیری عمیق بر ذهنیت 
مبارزین دانشگاهی و حوزه‌ای گذاشت. به همین جهت 
ساواک در ۱۱ خرداد ۱۳۴۹ سعیدی رابازداشت کرد 
و مورد شکنجه‌های شدید قرار داد. سرانجام در نیمه 


وت 


ا 
اطلاعات :کل 


شب ۲۱ خرداد وی در زندان قزل قلعه به شهادت 
رسید.شهادت آیت|.. سعیدی تاثیر گسترده‌ای بر 
ذهنیت اقشار جامعه و به وی ژه نیروهای مبارز جوان 
داشت وعملا وی به نماد مقاومت نیر وهای اسلامی 
و به خصوص "روحانیت مبارز ‏ علیه استبداد داخلی 
و استعمار خارجی تبدیل شد. (نهضت امام خمینی - 
سید حمید روحانی-ج ۲).در داد گاه‌های نظامی رژیم 
گذشته. بسیاری از فعالان سیاسی در متن دفاعیه خود. 
همواره از شسهید سعیدی به عنوان نمونه بارز ظلم و 
ستم شاه علیه مردم و سمبل مقاومت و پایداری درراه 
برقراری عدالت و آزادی یاد می کر دند. 


تعامل روشنفکری دینی و حوزه علمیه 

همگامی روحانیان فاضل ومتعهد ودانشگاهیان 
مسلمان از اواسط دهه ۱۳۴۰ و پس از رویداد مهم 
۵ خرداد.از جمله محورهای شاخص در رشد مبانی 
فرهنگی نهضت اسلامی بود. 

حض ور همه جانبه بز ر گان روحانیت مانند استاد 
مطهعری,د کتر بهشتی,د کتر باهنر و آقای‌هاشمی 
رفسنجانی در جلسات انجمن اسلامی مهندسین و 
انجمن اسلامی پزشکان "و همراهی شاخص و بر جسته 
"آیتا... طالقانی. مهندس بازر گان ود کتر سحابی" 
نمادی از این تعامل مثبت بود. 

انتشار کتاب ‏ بحثی در باره‌مررجعیت وروحانیت" 
دراوایل‌دهه ۰ ۱۳۴ توسط شر کت سهامی انتشار - 
( که پشتوانه و حامی آن, شماری از روشنفکران دینی 
وبازاری آن متعهد و متدین بودند)_ومحصول تعامل 
فکری در جلسات ماهانه بر جستگانی همچون علامه 
طباطبایی.استادمطهری.آیتا.. طالقانی.د کتربهشتی, 
حاج سیداپوالفضل مجتهد زنجانی و مهندس بازر گان. 
پس از در گذشت آیت |... العظمی بر وجردی در تهران 
بود. بسیار حائز اهمیت است و مقالات راهبردی عمیق 
و تاثیر گذاری در آن مطرح شده است. 

حسینیه ارشاد 

در پی تحقق این همکاری مثبت. در اواسط دهه 
۴۰ باتشکیل واحداث "حسینیه ار شاد فعالیت‌های 
فرهنگی مر تبط با مبارزات اسلامی وارد مرحله 
جدیدی شد. 

حسینیه ارشاد که با همت مرحوم محمد همایون 
ودکتر ناصر میناجی احداث شد.باحضور بز ر گان 
عرصه فرهنگ دینی که در صدر آنها استاد مطهری 
و د کتر علی شریعتی" بودند. در سال‌های ۱۳۴۷-۵۱ 
عملا به‌پایگاه‌فکری نهضت اسلامی تبد یل شد.به 
طوری که با اوج گیری مبارزات سیاسی در ابتدای دهه 
۰ ساواک برای کنترل بیشتر بر نیروهای مبارز 
دانشگاهی, در آذر ۵۱ اقدام به تعطیلی حسینیه 
ارشاد کرد. 

به موازات تعطیل شدن این پایگاه مهم فرهنگی: 
چند مسجد فعال تهران (مسجد هدایت به امامت ایت 
.. طالقانی. مسجد الجواد به امامت استاد مطهری و 
مسجد جاوید به امامت د کتر مفتح) نیز تعطیل شدند., 


ارو 10° 


تاامکان تشکل, تجمع و حضور همه جانبه از دانشجویان 
مبارز مسلمان در این مجامع سلب گردد. 

به گفته آیت ا... خامنه‌ای: فعالیت‌های دینی 
حسینیه ارشاد رام رحوم مطهری بنیان گذاشت ود کتر 
شریعتی به دعوت شهید مطهری یکی از سخنر انان 
موفق آن شد ". 

به گفته د کتر میناجی؛ "آقای مطهری ازابتدای 
سال ۴۸ تا پایان سال ۴۹ جمعاً ۶۷ جلسه سخنرانی در 
حسینیه داشت. در همین دوره بالاترین رقم سخنرانی 
پس ازایشان ۶ ۲جلسه تو سط استاد محمد تقی شر یعتی. 
۴ جلسه د کتر علی شریعتی» ۱۹ جلسه صدر بلاغی 
و۱۵ جلسه هاشمی رفسنجانی ايراد شد" 

(جریان‌هاو سازمان‌های مذهبی -سیاسی ایران- 
رسول جعفریان -ص ۲۸۶) 

البته علاوه بر افرادذ کر شده بز ر گان واساتید 
دیگری همچون آیات و حجج اسلام "سیدمرتضی 
شبستری. سید علی خامنه‌ای, خزعلی, فلسفی ونوری" 
از حوزه‌وروحانیت, واساتید دانشگاه‌مانند آد کتر 
زریاب خویی, د کتر کاظم سامی» د کتر زرین کوب 
ود کتر محمد اسماعیل رضوانی سخنرانی داشتند و 
همین مسأله بیانگر گسترد گی فعالیت حسینیه در آن 
سال‌ها است. ولی شاخص ترین فعالیت مر بوط به د کتر 
شریعتی بود که با آغاز مبارزه مسلحانه عليه رژیم 
درابتدای‌دهه ۰۱۳۵۰ فعالیت‌های فر هنگی وسیاسی 
درحسینیه ارشاد باس خنرانی‌های آ گاهی بخش وی 
عملا باهم گره‌خورد.لذاساواک به این جمع بندی 
رسید که حسینیه به پایگاه پرورش نسل جوان مبارز 
و کان_ون عضوگیری گروه‌های‌مبارز مسلمان تبدیل 
شده‌است.به همین جهت با تهاجم سنگین نیروهای 
امنیتی درپاییز ۱۳۵۱ عملآاینپایگاه‌مهم فرهنگی 
-سیاسی تعطیل شد و از صحنه فعالیت‌های سیاسی 
حذف گردید. 

با توجه به موقعیت برجسته و فعالیت‌های دینی و 
سیاسی راهبردی این مجموعه, در تاریخ معاصر ایران 
حسینیه ارشاد به نماد بارز تبیین فرهنگ دینی و شیعی 
ومر تبط با آرمان‌های نهضت اسلامی تبدیل شد که 
اثرات چشمگیری رابررشد ذهنیت مبارزاتیاقشار 
متعهد به ویژه‌نسل جوان دانشگاهی داشت.بویژه آنکه 
در آن سالهافرهنگ مار کسیستی در ایران تحر ک 
قابل توجه داشت وبسیاری از جوانان به خصوص 
دانشجویان راجذب خود کرده بود. با فعالیت‌های 
علمی بز ر گانی همچون استاد مطهری.د کتر شریعتی: 
مهن دس باز ر گان و علامه جعفری در زمینه طرح 
وتبیین‌فرهنگ, معارف و فلسفه اسلامی, عملاً راه 
برای نفوذ و تحکیم مار کسیسم در ایران مسدود شد. و 
گرایش نسل جوان دانشگاهی به اسلام و مبانی فرهنگی 
قرآنی و شیعی هر روز بیشتر و وسیع‌تر گردید. 

تکاپوی فرهنگی حوزه 
به موازات فعالیت‌ه ای فرهنگی مرتبط با 


دانشگاهی وروحانی, در حوزه علمیه قم نیز تکاپوی 


گسترده فر هنگی و به موازات تکاپوی سیاسی جریان 
داشت.این تلاش‌هااز اواخر دهه ۱۳۳۰ باانتشاردو 
مجله‌مهم مکتب‌استلام و مکب‌تشیع آغازشد 
و پس از اوج گیری نهضت اسلامی و قیام ۱۵ خرداد. 
وارد حوزه‌مطبوعات زیر زمینی و مخفی برای پیشبرد 
اهداف جنبش شد که انتشار مجله‌های بعئت "و 
"انتقام "نمونه شاخص آن است. 
مجله حکمت 

نخستین مجله دینی قم در سال‌های پس از شهر یور 
۰ مجله حکمت است که به مدت ۱۲سال 
(۱۳۳۱-۱۳۴۲) منتشر می‌شد. 

بسیاری از فضلای جوان حوزه مانند مرتضی 


مطهری.ناصر مکارم.احمد آذری قمی و واعظ زاده 
خراسانی جزو نویسند گان این مجله بودند. 
د مکتب اسلام 

انتشارمجله‌ماهانه "مکتب اسلام از سال 
۷ آغاز شد که تا کنون نیز ادامه دارد وبه عبارتی 
قدیمی‌ترین مجله حوزه علمیه قم به شمار می‌رود که 
همچنان پایدار و فعال است. 

در بنیان گذاری این مجله حجج اسلام "ناصر 
مکارم شیرازی: سید مر تضی جزایری. حسین نوری: 
سید موسی صدر - جعفر سبحانی: علی دوانی و 
سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی "نقش موثری 
داشتند. 

علاوه بر افراد فوق الذ کر بز رگانی همچون علامه 
طباطبایی. استاد مطهر ی» محمد مجتهد شبستری از 
مقالات آنها مورد استقبال وسیع پژوهشگران قرار 
می گرفت و تاثیر مهمی در رشد اف کار دینی جامعه. 
خننی سازی افکار مار کسیستی و تبیین فرهنگ و 
معارف اسلامی و قر آنی داشت. 


رها کر خرن کی کے انیت که 
اردیبهشت ۱۳۳۸ انتشار آن آغازشد. آقایان علی 
اکبررهاشمی رفسنجانی» محمد جواد باهنر و محمد باقر 
مهدوی" بنیانگذار این نشریه بودند. 

نویسند گان بر جسته‌ای مانند علامه‌ طباطبایی. 
صدر بلاغی, احمد آرام. سیدمحمود طالقانی: مهدی 
حایری یز دی»علی حجتی کر مانی؛ سید محمد حسین 
بهشتی. شیخ نعمت ا... صالحی نجف آبادی, مر تضی 
مطهری.محمد جواد حجتی کر مانی سیدهادی 
خسروشاهی,غلام رضا سعیدی در مکتب تشیع حضور 
داشتند و به فعالیت‌های پژوهشی مشغول بودند. 

"مکتب اسلام"به صورت ماهانه منتشر می‌شد. 
ولی "مکتب تشیع "به صورت فصلنامه و سالانه انتشار 

مقالات مندرج در مکتب تشیع, عمد تا استراتژیک 
وراهبردی‌بود.به همین جهت مورد عنایت فضلای 
محقق و جریان روشسنفکری دینی بود. ودر سال‌های 


اواخر دهه ۰ ۴ محتوای مندرج در این مقالات مورد 
بهره برداری گروه‌های مبارز جهت تدوین برنامه‌های 
مبارزاتی قرار گرفت. 

درواقع مقالات مکتب تشیع نماد بارز کلام 
جدید شیعی ودر چهار چوب جنبش نوین اسلامی بود 
که در بستر "عمل اجتماعی " شکل گرفته واهداف 
درازمدت برای تحقق "نظم جدید اجتماعی "رامورد 
نظر قرار داده بود. 

سلسله مقالات ارزشمندی مانند "حکومت در 
ااام از کر بهش کر شان از ساس شارسی 
انلام 'ازصالحینجف آپادئ اهمیستگی مسجدو 
دانشگاه از د کتر مفتح. جهاد حد نهایی, تکامل مبارزه 
ملی "از جلال‌الدین فارسی از این جمله است که با توجه 
به شرایط زمانی تدوین مقالات. از نوآوری و جاذبه 


ویژه‌ای برخوردار بود. مجلات دیگری نیز در آن دهه 
در حوزه‌منتشر می‌شد مانند سالنامه‌مکتب جعفری " 
"نسل نو ویزه جوانان. "پیام شادی "ویژه نوجوانان. 
"الهادی" و نشریه مسجداعظم " که‌هر کدام مخاطبان 
خاص خود راداشته و در مسیر تبیین اهداف فرهنگی 
تلاش می کر دند. 


۳۳۹ ی 
حسینیه ارشاد: استاد مطهری» استاد محمد تقی شریعتی ود کتر علی شربعتی 


مجلات زیرزمینی حوزه 

پس از قیام ۱۵ خرداد ۲بسیاری از فضلای 
سید محمود دعایی. علی حجتی کرمانی و سیدهادی 
خسروشاهی" که سابقه فعالیت مطبوعاتی در حوزه 
داشتند. اقدام به انتشار دو نشر یه زیرزمینی و مخفی به 
نام‌های "انتقام و بعثت " کردند که در شرایط سنگین 
پلیسی و آمنیتی منتشر می‌شد واخبار مر بوط به تحولات 
جنبش اسلامی‌در آن‌درج می گر دید ومر دم رابه ادامه 
مقاومت عليه استبداد و استعمار تشویق می کرد. 

انتشار این دو نشریه که تا حدود سال ۱۳۴۵ ادامه 
داشست.نقش مهم واساسی در رشد آ گاهی‌سیاسی 
مردم ومبارزین داشت واز تکاپوی جد ی نسل جدید 
فضلای حوزه‌بر ای حضور در فعالیت‌های عمیق سیاسی 
واجتماعی و به موازات پیشبرد و تعمیق اهداف فکری و 
فقهی حکایت داشت. 


طرح راهیردی "حکومت اسلامی" 
دهه ۰ ۴ در سایه این تلاش‌های سیاسی و 
فرهنگی پایان یافت و دهه پر فراز و نشیب و سرنوشت 


ساز ۱۳۵۰ آغاز شد. 

آغ ازف از جدی د مبارزه‌مسلحانه علیه رژیم 
استبدادی همزمان بابر گزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله 
شاهنشاهی,بیانگر فضای جدید مبارزاتی مر دم ایران 
بود که اقشار مبارز در دانشگاه, بازار و حوزه‌در آن 
حضور جدی داشتند. در این مقطع امام در نجف با بیان 
سلسله سخنرانی‌ها و درس‌هایی تحت عنوان "جهاد 
اکبر "و "حکومت اسلامی"برای‌فضلاو طلاب با مطرح 
کردن مقوله ولایت فقیه ",در واقع مبانی راهبردی 
نهضت اسلامی رامطرح و تبیین می کر د.اين درس‌ها 
در ادامه تلاش جدید و جدی ایشان در دوران تبعید به 
تر کیه با تدوین کتاب فقهی "تحر یر الوسیله "بود. که‌با 
طرح مسائل سیاسی و اجتماعی اسلام در کنار مسائل 
عبادی.در واقع نخستین گام راهبردی در ساختارنوین 
فقهی راعملی کرد. 

امام در مقدمه کتاب تحریر الوسیله "طی مقد مه 
کوتاهی چنین می‌نویسد: 

"...در گذشته کتاب وسیلة النجاء تالیف سید 
الحجّه فقیه اصفهانی _قد س سرّه-(مر جع فقید. مر حوم 
کردم و آن گاه که در اواخر ماه جمادی التّانی ۱۳۸۴ 
(۱۳۴۳) وبه دنبال حوادث دردناکی که بر اسلام و 
مسلمان‌هاوارد آمد_که شاید تاریخ آن راثبت کند 
به شسهر بورسا(یکی از شهرهای تر کیه) تبعید شدم 
ودر آنجا تحت نظر ومراقبت قرار داشته وفارغ‌البال 
بودم» در مقام بر آمدم که آن حاشیه را به صورت متن 
مستقلی در آورم تااستفاده از آن آسانتر باشد وا گر 
خداوند به من توفیق داد مسائل مورد نیاز فقهی روز را 

ودر کتاب تحریرالوسیله ؛,در کنارمسائل عبادی, 
مسائل مهم فقهی مانند آمر به معروف و نهی از منکر. 
دفاع و قضاء" رانیز مطرح کرده است. 

ارائه طرحراهبردی "ولایت فقیه وحکومت 
اسلامی درسال‌های ۱۳۴۸-۳۰ در نجف آشرف. 
در واقع ادامه حر کت فقهی ایشان در تحریرالوسیله" 
بود که گامی عملی در صحنه تکاپوی اجتماعی به شمار 
می‌رفت ودر آن مقطع از جاذبه ویژه‌ای بر ای طلاب 
و فضلاء علاقه‌مند به مبارزات اسلامی بر خوردار بود. 
از طرف دیگر. در چهارچوب مبارزات سیاسی برای 
حذف رژیم استبدادی‌حاکم. حامل طر ح. نظر. روش 
وراهبردبرای آینده‌بود که در نفس خود حر کت 
جدیدی به شمار می رفت و هد فمندی خاصی به تداوم 
مبارزات می‌بخشید. و دورنم ای جایگزینی رژیم 
شاهنشاهی رابه طور کلی مشخص می‌ساخت. به 
عبارت دیگر از ابتدای دهه ۵۰دورنمای مشخصی 
توسط رهبری نهضت برای مبارزه تر سیم شد که هدف 
مبنایی آن.حذف نظام سلطنتی استبدادی وایجاد 
یک نظام عادلانه اسلامی بود. این راهبرد. هم اميد 
به آینده‌رادر ذهنیت مبارزین تقویت می کرد و هم 
خود تحولی کیفی در بطن جنبش مر دمی در آن دهه 
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آنچه و الاو دن دک ق د را ثادت می کند در 


۱ 


ان ډه حدف و آومان است 


_ددر دش دبلهلم نیچه 


#مهدی چند وقته که داخل مترو 
دستفروشی می کنی؟ 

#۶هفت ماهی‌هست . 

قبل از این هفت ماه چه کار 
می‌کردی؟ 

۶ سربازبودم.قبلش‌ هم درس 
می‌خواندم.باورنمی کنید که فوق‌لیسانس 
زمین شناسی از دانشگاه پیا‌نوردارم . 

۶«مهدی قاسمی روزی که وارد 
دانشگاه شده بود برای این روزهایش چه 
شغلی متصور بود؟ 

٭فکر می کردم کارمند شر کت 
نفت یا کارمند یکی از معادن شوم. شاید 


هم کارمنددانشگاه ! 
برای کارمند شدن چقدر تلاش کردی؟ 
قبل از سربازی برای‌امریه گرفتن تلاش 


پایان خدمتم را گرفته‌ام. خبری‌ازا ستخدام دولتی 
نیست وش رکت‌های خصوصی هم پول خیلی کمی 
می‌دهند.مثلابا این مدرک و کار دریک‌معدن 
خارج از شهر ماهی ۰ ۸۰ هزار تومان به یک مهندس 
می‌دهند.برای ۳ ۲ روز زند گی در بیابان و معدن حقوق 
۶ چطور شد که دستفروشی در مترو راانتخاب 
کردی؟ 
۶بیکاری. زمانی که سر باز بودم یکی از دوستانم 
در مترودستفروشی می کرد و او پيشنهاد داد که 
اوقات بیکاری‌ام رادر مترو باشم. البته حقوق خوبی 
همدارد ۰ 
#هر کفی کفش راچند تومان می‌خری؟ چقدر 
سود دارد؟ 
۶+ کفی‌هارا ۱۲۰۰ تومان از یک کارخانه حوالی 
مترو خیام می‌خرم و دو هزار تومان می‌فروشم . 
#روزی چندتااز این کفی‌های کفش را 
می‌فروشی؟ 
به طور متوسط روزی ٩۰‏ تا. 
۶ چطور این جنس را انتخاب کردی؟ 
یکی از دلایلی که می‌توانست چالش‌ها 
وحاشیه‌های اطراف کارم را کم کند.استفاده‌از 
محصولی بود که کمتر در مترو وجود دارد. البته چهار 
نفر دیگر هم در خطوط دیگر مترو و دیگر اب یستگاهها 


تقریبا هر چند وقت یکبار در مترو او رامی‌بینم. 
از باقی فروشنده‌ها کمی شیک پوش تر است. جنسش را با پلاستیک 


بت[ 


این کفی‌های کفش رامی‌فروشند.م امعمولا باهم 
واز کارخان ه خرید می کنیم به همین دلیل قیمتش 
مناسب است وگرنه باید هر کفی را ۱۶۰۰ تومان 
بخریم و همین امر سبب شده که دیگران نتوانند وارد 
بازار ما شوند. 

مجر د هستی يا متاهل شده ای ؟ 

هن وز در خانه پدرم هستم. پدر مادرم 
بازنشسته‌های آموزش پرورش هستند. دوخواهر 
دارم یکی درس می‌خوان د ودیگری ازدواج کرده 
است. با این وضعیت توانایی ازدواج رگذارم . 

۶« تواز من حقوقت بیشتر است. پس چطور توانایی 
ازدواج نداری ؟ 

خب سن که بالا بر ود نگاه به ازدواج هم تغییر 
می کند. شما جوان هستید ودر کنار اين در امد کم 
امیدت ان به آینده زیاداست وباامید به پیش رفت 
به سمت ازدواج می‌روید. با این وضعیت زند گی‌ها 
درامد ۲یا ۴میلی ون تومان‌هم در آمد متوسط 
محسوب می‌شود! 

روزی که راهی مترو شدی فکر این راهم کردی 
که ممکن است باانتخاب شغل بر ای خودت یاخانواده 
محدودیت ایجاد شود؟ 

#۶ کسی که به سن ۰ ۲سالگی می‌رسد و راهی 
راجلوی خودش نمی‌بیند وپل‌های پشت سرش 
هم خراب‌شده چارهدیگری ندارد. ودر کار آزاد 
متروجایی است که سر مایه زیادی نمی‌خواهد.| کثر 
آدم‌هایی که داخل مترو کار می کنند معمولا کسانی 
هستند که در زند گی بیرون از متروشان یک بار 
شکست خورده‌اند. یا تحصیل کر ده بیکار هستند 
یاورشکسته. البته بر خی هم دستفروشی در مترو 


اه 
الاعات کل ارم ۳۹۵۰ 


جابجانمی کند. کیف به اصطلاح مهندسی‌اش را پر می کند از کفی‌های طبی کفش و 
واگن به واگن میچ ر خد تا کفی‌های دو هزار تومانی اش را آب کند. زمانی که به او پیشنهاد 
مصاحبه دادم تصور می کردم با یک دست فروش معمولی روبر وهستم اما گپ‌زدن 
درغر وب جمعه و بعد از یک روز کاری سخت با مهدی قاسمی نشان داد که 
دستفروش سی ساله ما داستان زند گی متفاوتی دارد: 


برایشان شغل دوم محسوب می‌شود. 

:در مت رودیدن دوستان و 
همکلاسی‌ها خیلی محتمل است. این 
اتفاق برای شما هم افتاد؟ 

#۴«بله من در مترو استاد راهنمای 
خودم رادیدم. برخی دوستانم رادیدم. 
آنهایی که کمی بامن صمیمی‌تر بودند 
می گفتند این کار در شان تو که یک 
مهندس هستی؛ نیست. امازند گی در 
شرایط امروزانسان راوادار می کند که 
برخی‌ از کارهاراقبول کند. همه‌این قواعد 
راپول مش خص می کند. من از دانشگاه 
آزاد رودهن پيشنهاد تدریس داشتم ولی 
فقط ساعتی هشت هزار تومان برای تدریس می‌دادند 
وبا ۵ ساعت تدریس در دانشگاه‌نمی‌توان زند گی را 
گذران د.ضمن اینکه‌اگر وارد متروشدی‌باید دور 
برخی شغل‌هامثل معلمی يا تدریس در دانشگاه را 
خط بکشی! 

۶«واکنش پدر مادرت به انتخاب این شغل چه 
بود؟ 

۶ اوایل نمی‌دانستند که دستفروشی می کنم. 
بعد از مدتی که فهمیدند مخالفت کردند. گفتند این 
کار در شان تو و خانواده‌نییست.ولی با این شرایط 
زند گی می‌توان از خیلی از چیز ها کوتاه آمد. الان هم 
من دنبال کار هستم ونمی‌خواهم هميشه دستفر وش 
باقی‌بمانم . 

۲+ به نگاه مردم بی تفاوت شده‌ای ؟ 

وای ل برایسم مهم بود. هنوز هم برای من مهم 
است که فکر نکنند دارن د ازیک گدایایک آدم 
بی‌فرهنگ خرید می کنند. مثل قدیم نیست که یک 
عده گدا یا بی سواد در مترو دستفروشی کنند الان 
خیلی از دستفروش‌های مترو تحصیل کر ده هستند. 
من حداقل پنجاه دستفروش لیسانسه می‌شناسم. 

۶«خیلی از مردم تصور می کنند دستفروش‌های 
متروبه صورت شبکه‌ای و تیمی کار می کنند و همه با 
هم آشناهستند. این ذهنیت تاچه‌اندازه به واقعیت 
نود یک است؟ 

۶ کار در مترو نیاز به سر مایه زیادی ندارد و با 
۰۰ هزار تومان هم می توان کار راشروع کرد. برخی 
به صورت خانواد گی در این کار ورود کر ده‌اند وهوای 
یکدیگر را دارند واجازه نمی‌دهند غریبه وارد این کار 
شود. مثلا سفره فروش‌ها اجازه نمی دهند شخص 


دیگری وارد حریم شان شود.یامثلا خانواده‌ای 
نفرهاز یکی از شهرهای غربی کشوربایکدیگر 
در خط دو مترو جنس می‌فروشند. باند بازی 
در این کار موجب می‌شود موفقتر باشی ! 

«جریمه دست فروشی در مترو چقدر 
است؟ 

۶+ نگهبا نان متر وموظف‌هستند که جنس 
دستفروش راچک کنند واو رابه بیرون از مترو 
هدایت کنند وا گر دس تفر وش ممانعت کند 
می‌تواننداجناس او راضبط کنند.مستولان 
حراست برایمان اساسنامه را توضیح داده‌اند. 
در بعضی از زمان‌های خاص مثل کنفرانس 
جنبش عدم تعهد طرح‌های سنگینی اجرا شد 
و همه جنس‌ها را گرفتند و پس ندادند. 

چه ساعتهایی در مترو کار می کنی؟ 

از ۱۱صبح تا ۱۰ شب. 

#۶چراصبح‌ه ادستفروشی نمی کنی؟ 
معمولا صبح‌ها مترو شلوغتر است 

#۶در حقیقت توان بدنی‌ام اجازه نمی دهد 
از صبح تا ۰ شب کار کنم. ضمن اینکه برای 
اینکه از فضای درس و فضای علمی دور نشوم. 
صبح‌ها به پایان نامه نویسی و نوشتن مقاله 
برای کنفرانس‌های علمی مشغول هستم و 
سفارش مقاله [5آقب ول می کنم.اين کار هم 
در امد خوبی دارد هم اینکه کمک می کند در 


فضای رشته خودم باقی بمانم. 
#مقاله علمی به اسم خودت هم منتشر 
کرده‌ای؟ 


1 ##در داخل کشورودرسمینارهای 
داخلی مقاله زیاد داشته‌ام امامقاله خارجی 
با آاآنداشته‌ام چون پر داخت هزینه دلاری 
ثبت مقاله کمی مشکل است. 

#شاید بااین وضعیت نیاز داری که 
حداقل خودت به خودت ثابت کنی که چه 
توانایی‌هایی داری ؟ 

٭بله. گاهی نیاز می شود خودم رابه 

#برخورد مردم بادستفروش‌ها چطور 

نه همه مردم ولی برخی از مردم تصور 
می کنند با یک معتادبیکار روبرو هستند . 

وضعیت ظاهر تو خیلی خوب است.باتو 
هم همینطور برخورد می کنند؟ 

مترو پر از مسافر است که از همه جای 
کشور در آن هستند. پس طبیعی است که 

خودت‌از کفی‌های کفشی که‌می‌فروشی 
استفاده می کنی ؟ 

4 کفش من با توجه بهاینکه زیاد 
باید سرپا بمانم طبی است و برای همین داغل 
کفشم جای زیادی برای کنی کفش ندارد. و 


جوان خودکار فروش بدون این که به کسی اصرار به خرید کند و یا در مقابل مسافرین 
نشسته در واگن‌های مترو بایستد. با صدای ضعیفی می‌گفت: خو د کار خودکارهای خوب 


هجده‌ساله‌به‌نظرمی آمد.لاغرورنگ پر ید شلواروبلوز 
تیره‌ورنگ ورورفته‌ای به تن داشت ودم پایی پلاستیکی به 
پاء کیسه کوچکی در یک دست و در دست دیگر یک بسته 
خود کار که بر خلاف دستفر وشان داخل متروی تهران 
که با صدای بلند وحتی با طنز و شیرین کاری‌ها کالاهای 
مختلف خود رااز باطری گرفته تا سوزن نخ کن و آدامس 
و لواشک و... به مسافران مترو عر ضه می کنندا؛ این جوان 
خود کار فروش, بدون این که به کسی اصرار به خرید کند 
ویادر مقابل مسافرین نشسته در واگن‌های مترو بایستد. 
با صدای ضعیفی می گفت: خود کار خود کار های خوب. 
کک ارا ورانا را اا 
وپانصد تومان کمتر نمی د هند!. قطار به ایستگاه‌هفتم 
تیر رسیده بود که جوانی به احترام موی سپیدم جایش 
رابه من داد. از ایشان سپاسگزاری کر ده و نشستم. قطار 
درحال‌ورود به‌ایستگاه آیتا.. طالقانی "بود که ان 
جوان خود کار فروش تاانتهای قطار رفته وب ر گشته بود و 
همچنان آهسته خود کار خود کار می گفت. واگن بسیار 
شلوغ بود. جوان خود کار فروش درست مقابل من متوقف 
شد ودیگر هیچ نمی گفت -به چهره تکیده‌اش نگریستم 
زیر چشم‌های مظلوم و ترسیده‌اش کمی کبودی داشت و 
دوسه خط افقی در بیشانی بلندش دیده می‌شد.از کلیت 
هیکل ضعیف و سر و صورت گرد غم و غصه گرفته‌اش. 
دل هميشه گرفته‌ام بیشتر گرفت. انگار جوانی پنجاه سال 
خویش رادر برزخ زنده بودنم می‌دیدم چنان که خود را 
باوی‌یکیدیدم.در دل گفتم:این جوان درس خوانده‌یا 
نه؟! پدر و مادر داردیانه؟مستاجر و خانه به دوشند 
پاخانه دارند؟! قطار به ایستگاه سعدی رسید. جوان 
خود کار ف روش نیز دوباره‌تا کوپه بانوان رفته‌و بر گشته 
بود. که پیرمرد کوتاه‌قد وشکم باد کر ده‌ای»بر خلاف‌جوان 
س به اشافه یک پالتوی 
پشمی معروف به تانا کورائی "به تن ب اجوان خود کار 
فروش روبرو در مقابل من ایستاده پس از احوالپرسی 
مختصری پیرمرد "مسواک "فروش از آن جوان ساعت 
راپرسید. جوان بالبخند بی‌رمقی گفت: ساعتم کجابود و 
شخص دیگری جواب‌داد که ساعت یک وبیست دقیقه 
است. پیر مرد مسواک فروش از جوان خود کارفروش 
سوال کرد:از صبح تا حالاچند بسته خود کار فروخته‌ای؟! 
جوان در حالی که غم و غصه از چهر هاش متبادر بود و گفت 
به خداء دو بسته. یعنی دو هزار تومان!. جوان از پیر مرد 
پرسید: شما چند تامسواک فروش کرده‌اید؟! پیرمرد 
گفت: باور نمی کنید. فقط سه مسواک فروخته‌ام. سه تال با 
حيرت به صورت پیر مر د مسواک فروش نگریستم تمام 
صورت و سر و گردن وحتی گلو و زیر چانه اش پر از موی 
سپید بود. چنان می نمود که شاید بیش از شش ماهی است 


آرایشگاهی نرفته و خود نیز وضعیت ژولیده‌اش را ندیده 
ا ام بیگانه است اما نجابت ذاتی و حجب و 
حیا در رفتارش قابل درک بود و به راحتی می‌شد فهمید 
در بند دیو فقر مظلومانه دست وپامی زند ومنتظر موت 
کی رانه است! 

هر دو, در ایستگاه پانزده خر داد گلوبند ک "از قطار 
پیاده شدند و رفتند ومن ماندم وصد ها سوال وپرسش 
از خوی ش واز "جامعه " ومردم جامعه از در اویش وعباد 
باطنی و گوشه نشین گرفته تافرهیختگان و دانشگاهیان 
واهل علم ومعرفت ودین وادب واهل قلم که:بادیدن 
این صحنه و این وضعیت های اسفبار اجتماعی چگونه فکر 
می کنید ؟!آ یاشمانیز فقط غمگین می شویدویااصلاًاهمیت 
رامحصول تنبلی و بی‌عرضگی این شور بختان می دانید و 
دست آخر این که مثل بحضی هاهمه این ناهنجاری‌ها و 
پریشانی‌های طبقه این چنین "به قول دولتیان زیر خط 
فقر "ها رابه گردن خداوند انداخته و می گویید مصلحت 
و مشیت حضرت حق " چنین اقتضا کر ده است؟! 

آنان رفتند. کجانمی‌دانم.امامن به زندان‌همیشگیام؛ 
یعنی به درون پر از بازجویان سمج که مدام سوال می کنند 
وخیلی کم و به ندرت به جواب‌های داده شده از سوی من 
قانع می‌شوند وارد شدهو در پشت میز تحریر کهنه و چون 
خود محقرم نشستم وبه‌مظلومیت ومعصومیت ویژه آن‌دو 
دستفروش‌اندیشیدم‌وناخود آ گاه‌به‌یاد ما کسیم گور کی " 
روسی‌افتادم که در غوغای‌انقلاب | کتبر کمونیستی به نفع 
"لنین "و للنیستی " می‌نوشت. او نویسنده بز رگ و انسان 
دوستی بود که‌در قالب رئالیستی واقعیت‌های مردم 
ستمدیده‌دوران تزاری را با قلم سحر آمیز و خلاقیت‌های 
ذاتی وهنری‌اش با کلام به تصویر می کشید!امامن‌نه 
"گور کی ام نه چخوف. و نه ساعدی "و آل احمد "عصر 
خویش ونه آن نویسنده افسانه‌ای که قلمش جوهری از 
عصاره‌غیرت وشرف و صداقت بود که به ماهی‌سیاه 
کوجولو گفت: تا کی در این چاله محدود ومتعفن دست 
وپاخواهید زدوتاکی مورد تهاجم مرغ ماهیخواران 
خواهید بود. حر کتی و فکر و اندیشهای باید که از این 
حصار ذلت‌بار افقر "خلاص شوید!در حال حاضر به عقیده 
من نویسنده نه زمان و نه مکان و نه عهد و عصر دوران. 
دوران رمان و قصه پر دازی‌هاست ونه ما در حصار عهد 
فئودالیته و خان خانی و شاهنشاهی واستبدادی هستیم؛ 
بلکهماسی وپنج سال است‌انقلاب کرده‌ایم و آزادی‌به 
دست آورده‌ايم استقلال وامنیت "داریم وبه زور گویان 
عصر خویش نیز باج نداده‌ايم ونخواهیم داد!اما "عدالت 
اجتماعی و توزیع ثروت ملی "اگر محقق نشود. در معنای 
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خدابیامر زد ماد ربز رگم را.زن عجیبی بود.از آن 
آدم‌های‌پر رنگی که حضورش همه‌جابه‌چشم می آمد. 
پیرزن جالبی بود. خیلی‌ها از دستش عصبانی می شدند 
و خیلی‌ها هم تاحد جان دوستش داشتند. مادرم و 
زن عموها دل خوشی از او نداشتند و فکر می کر دند 
هميشه در زند گی آنهادخالت می کند. درست هم فکر 
می کردند ولی ما نوه‌ها عاشق او بودیم. 

مادربزر گم که برای همه مامان تاجی بود. حواسش 
به همه دنیا بود. هیچکس راندیده‌ام که مثل او بتواند 
تمام جزییات رابه خاطر داشته باشد واز حر کت یک 
پشه هم غافل نشود. مامان تاجی زند گی بچه‌هایش 


در پیچ و خم‌دادگاه 


سدح 


بعداز ۰ ۲سال زند گی‌مشتر ک می خواهد مر اطلاق 
بدهد! بهش گفتم نامردی می کنی. گفت جوانمردی 
برایش یک بچه آور دم وزند گی راه‌انداختم وزحمت‌ها 
نکردم.به صلاحش بود.حالا فکر می کند در حق من 
چه لطفی کرده که زودتر طلاقم نداده. 

هیچ زنی مثل من حقارت و تنهایی را تحمل نکر ده. 


و 


کورش کاشانی 


راکنترل می کرد وتاروز آخرعمر حواسش بود که 
مبادا کسی کار اشتباهی انجام بدهد. زندگی.اورااین 
جوری کرده بود. 

وقتی فقط سیز ده سال داشت.او رابه مردی شوهر 
داده بودند که دو همسر دیگر هم داشت و مجبور بود با 
مادرشوهر وخواهر شوهرش در خانه‌ای بز رگ زند گی 
کند. مردمتمولی که دلش می خواست بچه‌دار شود و 
بادوهمسر اولش این شانس رابه دست نياور ده بود. 
از قضا درست وقتی با مادربز رگ من ازدواج کرد 
یک ماه‌بعد متوجه شد همسر اولش باردار است. 
مادربزرگم قصه‌های وحشتناکی از آن خانه تعریف 
می کرد.اینکه اگر باچشم باز نمی‌خوابید. اگر پشت 
سرش دوتا چشم نداشت, حتماً بلایی سرش می آمد. 
برای همین دست به هر کاری زده بود تازند گی‌اش 
رانگه دارد و چهار بچه‌اش را به سلامت بز رگ کند. 
خانه گذشته بود ولی باز هم با همان استراتژی زند گی 
می کرد که خیلی خوش‌ایند عروس‌هاودامادش نبود. 
ولی‌او از این دنیارفت وتا آخرین روزبر اساس همان 


راشین مختاری 


رازورمزهای یک زن عجیب 


قوانین زندگی کرد. 

نوه‌ها که بز رگ شدند. دنیا هم عوض شدهبود. 
مامان تاجی می تر سید مبادانوه‌ها در ازدواج اشتباه 
واک آویرای ما یکی راک ای کرد ونا کل 
نقشه وبر نامه سعی می کر د رضایت ماراهم جلب کند. 
دختر عمویم فقط هفده‌سال داشت که زمین وزمان 
رابه هم چس اند تا پسرخاله‌اش رابه خواستگاری او 
تاجی اعتقاد داشت پسر خوب فامیل باید باد ختر خوب 
فامیل عروسی کند. 

اتفاقا آنه اعاقبت به خير هم شدند.بقیه راهم 
هر کسی رامعرفی می کرد می گفتم نه... مامان تاجی 
می گفت می کشمت اگر یکی از دخترهای دانشگاهت 
رابیاوری و بگویی می‌خواهی با او عروسی کنی. من هم 
می‌خندیدم و می گفتم چشم. 

فکر می کردم مامان تاجی دیگر پیر شده‌ونمی تواند 
روی‌من‌هم سلطه داشته باشد. مادرم باوجوداینکه 


می خواستم تنهازن زند کی اش باشم 


بیست سال بامر دی زند گی کردم که‌حتی یک بار به 
من‌نگفت دوستم دارد.همه فامیل ودوست و آشنابرای 
او دل می‌سوزانند ولی یک نفر نمی گوید که این همه 
بی‌مهری چه به سر من آورده سرم را پایین انداختم و 
این سن و سال ولم کند وبرود. به قاضی گفت خانه و 
ماشین و مقر ری ماهیانه به من می‌دهد و قاضی هم هیچ 
مانعی برای حکم طلاق ندید... 

وقتی زنش شدم. فقط بیست و سه سال داشتم. سر 
سفره‌عقد حتی برنگشت که مرانگاه کند. گفتم عیبی 
ندارد. آنقدر به او محبت خواهم کرد که شیفته من شود. 
مادرم هميشه می گفت سخت‌ترین سنگ هم با نیروی 
عشق اب می‌شود. تازه دختر خاله و پسر خاله بودیم و 
این می‌توانست کار را آسان‌تر هم بکند. 

صادق ده‌سال از من بزر گتر بود. همه می‌دانستیم 
مدتی است از دختری خوشش آمده که اصلا مورد 
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شر کتش بود. اصلاًبه خانواده مانمی خورد. خاله جانم 
برایمان تعریف کرده بود که رفته دم در شر کت و از 
آن‌دختر خواسته پایش رااززند گی صادق‌بیرون 

بعداز کل افت و خیز یک دفعه خاله جان‌ زنگ 
زد و گفت می خواهند شب بیایند خواستگاری.. خب» 
کی بهتر از صادق؟ هم می‌شناختمش و هم می‌دانستم 
شوهر خوبی برای من است. مادرم نصایح لازم رابه 
من کرد. گفت شاید طول بکشد که مهر آن دختر از 
قلب صادق بیرون برود ولی باید تحمل کنم. من هم 
قبول کردم. 

وقتی آمدند خواستگاری, صادق یک کلمه حرف 
نزد. حاج آقا مهریه و تاریخ عروسی را تعیین کرد. دلم 
شکست ولی گفتم عیبی ندارد. عوضش پدر بچه‌هایم 
می‌شود و به مرور زمان همه چیز درست می‌شود. 

روز بع دبا مادر وخاله‌ام رفتیم که تدا رک عقدرا 
ببینیم. باید می‌رفتیم آ زمایشگاه. وقتی برای چند لحظه 


دل خوشی از ماد ر شوه رش ند اشت.مدام مر انصیحت 
می کرد که مامان تاجی را دست کم نگیرم. او حواسش 
او انجام نشده و از قضا همه عاقبت به خير شده‌اند. 

درسم تمام شد ورفتم سر کار. هر روز که 
برمی گشتم. مامان تاجی بهم می گفت: 

"مهندس, کی می‌خوای زن بگیری؟" 

ومن هم به شوخی می گفتم همین روزها دست یک 
دختر رامی‌گیرم ومی آورم خانه تاباشما آشنایش کنم. 
او که از غریبه‌ها وحشت داشت. دادش می‌رفت هوا 
وشروع به غر زدن‌می کرد.روزی نبود که اسم چند 
دختر رانیاورد واز من نخواهد که به آنها فکر کنم. 

بالاخره انگار خسته شد. مد تی ساکت ماند تااینکه 
یک روز به من گفت پسر یکی از فامیل‌های دور دنبال 
کار می گردد وبهتر است برایش کاری کنم.من‌هم 
قبول کردم و رفتم بارئیس شر کت صحبت کردم و او 
رااستخدام کردند. 

عماد نسبت فامیلی دوری با ما داشت ولی مامان 
تاجی‌سفارش کرده‌بود هوایش راداشته باشم. بچه 
خوبی بود و خیلی زود باهم دوست شدیم وروزهای 
تعطیلمان راباهم می گذراندیم. یک وقت‌هایی هم من 
عماد رادعوت می کردم بیاید خانه‌مان... مامان تاجی 
همیشه از دیدن او خوشحال می‌شد و برایم تعریف 
می کرد که عماد تقر یبا مرده‌به‌دنیا امده‌و آنقدر به 
کمر او زده‌اند تا گریه‌اش در آمده. می گفت این پیسر 
هدیه خد است.. 


در حياط بیمارستان باصادق تنها شدم؛روبه من کرد و 
گفت که من برایش فقط حکم یک دختر خاله رادارم واز 
علاقه و عشق خبری نیست... من هم گفتم عیبی ندارد. 
زمان همه چیز رادرست می کند. گفت این زند گی 
سرانجامی ندارد. بیاو همین جامتوقفش کنیم ومن با 
خنده گفتم دیگر دست از سرش برنمی‌دارم. 

هفته بعد عقد کردیم و چند ماه بعد هم عروسی 
گرفتیم. تمام رفت و آمدهای صادق را کنترل‌می کردم 
کهمبادادوباره‌برودس راغ آن‌دختر.با کلی زحمت. 
تلفن آن‌دختر راپیدا کردم وبه‌اوزنگ زدم و گفتم 
صادق بامن ازدواج کرده وبهتر است دیگر طرف 
زندگی ما پیدایش نشود.اماته دلم همیشه دلواپس 
بودم. تنها راهش بچه‌دار شدن بود. صادق اما از من 
قول گر فته بود حداقل تاچند سال حرف بچه رانزنم. 
خاله جان و مادرم گفتند ول کن این حرف‌ها را تا بچه 
نیاید. صادق دلبسته‌این زند گی نمی‌شود.برای همین 
باردار شدم و این شروع دعواهای جدی ما بود. صادق 
می گفت به من هیچ اعتمادی ندارد و من هم در عوض 
همین حرف رابه او می زدم. وقت و بی‌وقت می‌رفتم 
شر کت تا ببینم چه می کند. کارمندهای زن را زیر نظر 
داشتم. می‌خواستم با چنگ و دندان این زند گی را حفظ 
کنم اما صادق روز به روز از من بیشتر بدش می آمد. 

بچه که به دنیا امد همه عشقش رابه او داد. اولش 
دارم در این زند گی حذف می‌شوم. هر چه بچه بز ر گتر 


عماد هم مراخانه‌شان دعوت می کرد و همان جا 
بود که باعاطفه اشناشدم. خواهر کوچک عماد که 
دختر خوبی بود. یک وقت‌هایی مامان تاجی رابا خودم 
می‌بردم انجا. کلی حرف برای مادر عماد داشت و 
مجبور بودم تادیروقت آنجابمانم تامامان تاجی 
حرفش تمام شود. برای همین فرصتی پیدا می‌شد تا با 
عاطفه بیشتر اشنا شوم. 

در همین رفت و آمدهابود که حس کردم همسر 
ایده‌الم راپیدا کرده‌ام.بالاخره‌موضوع رابه مادرم 
گفتم واو تا اسم عاطفه را شنید. خندید و گفت بالاخره 
مامان تاجی کار خودش را کر د! اخم کردم و گفتم به او 
ربطی ندارد من خودم انتخابش کردم. مادرم هم هیچ 
نگفت و سرش را پایین انداخت. 

خلاصه خانواده‌ها باهم تماس گرفتند و قرار 
خواستگاری گذاشته شد و.... و من و عاطفه پای سفره 

هر گز فکر نمی کردم مامان تاجی, عاطفه را برایم 
انتخاب کرده.اوبا کلی نقشه وبرنامه من و عماد رابه 
هم نزدیک و پای مرا به آن خانه باز کرد تابه این دختر 
دلبسته شوم و.... 

روحش شاد. سال‌هاست که مامان تاجی از پیش 
مارفته. از ازدواج من و عاطفه ۰ ۲سال می گذرد. هنوز 
وقتی به مامان تاجی فکر می کنم؛ می‌بینم با چه زیر کی 
این وصلت را جوش داد و خوشبختی مرابرای همیشه 


می‌شد. صادق وقت بیشتری رابا او می گذراند. مدام 
ایراد تربیت مرامی گر فت واجازه‌نمی‌داد بچه راجوری 
بزرگ کنم که دلم می‌خواهد. 

زند گی سرد و بی‌روح ما همین طور جلو می‌رفت. 
دخترم را مدرسه‌ای ثبت‌نام کرد که نزدیک شر کتش 
بود. خودش او رامی‌برد و می آورد. با هم سفر می‌رفتند 
ومن مثل یک غریبه بودم. همه این بیست سال چشمم 
دنبالش بود که مبادازنی وارد زند گی‌اش شود؛به این 
اميد که تنها زن زندگی او باشم. 

خیلی دعواو مر افعه داشتیم. صادق بافرهنگ 
خانواد گی ماخیلی فاصله داشت و دختر مان راهم 
مثل خودش بز رگ می کرد. بچه‌های خانواده‌ماهمگی 
به مدارس درجه یک شهر می‌رفتند و یکی از دیگری 
د رسخوان تر بودندولی د ختر من به یک مدرسه‌معمولی 
دولتی می‌رفت و صادق اصلاً به او سخت نمی گر فت. 

دخترم هجده ساله که شد برای ادامه تحصیل به 
فرانسه رفت وصادق به من گفت وقتش رسیده دیگر 
از هم جداشویم. تمام این سال‌ها به خاطر دختر مان با 
من زندگی کرده‌بود! گفتم نه... گفت این دفعه دیگر 
زیر بار زور نمی‌رود. 

وسایلش رااز خانه برد.ومن آمروزپاحکم احضاریه 
به داد گاه آمده‌ام. همه مهریه‌ام راريخته به حساب 
داد گستری. کاره ای قانونی راموبه مسوانجام‌داده. 
قاضی هم به من گفت چاره‌ای جز طلاق ندارم! 


2 2 
۱۳۹ ا ا ل 


0 


مه بو 
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کیانا نصرت‌زاده 


یک سال و نیم آنجا بودم که پیرزن فوت کرد. در مراسم ختم سخت کار می‌کردم و اشک می ریختم 
چرا که حضور ان پیرزن برای هیچکس به اندازه من مهم و حیاتی نبود 


سه سال از فوت شوهرم می گذشت. زند گی 
می‌توانستند به من کمک می کردند ولی می‌دانستم 
زندگی‌های راحتی ندارند و هر چه به من کمک 
می کنند. از لقمه بچه‌هایشان زده‌اند و آه ونفرین 
زن‌هایشان پشت سرم است. برای همین هیچ 
وقت پیش آنها گله نمی کردم. حتی یک وقت‌هایی 
کمک‌هایشان را نمی‌پذیرفتم و بهانه می آوردم که 
ازشهرستان کلی کوت ومرع برآیم فرستاداند. 
اما واقعیت این بود که خان_واده‌ام ذره‌ای نگران 
من نبودند. فکر می کردند مسئولیت من به عهده 
خانواده مر حوم شوهرم اسنت و حسابی خودشان را 
کشانده بودند کنار... من مانده بودم و هزار بدبختی 
و یک دختر هفت ساله! 

دربه در دنبال کار می گشتم ولی پیدا نمی کردم 
تا اینکه به من گفتند پیرزنی تنها زند گی می کند و 
خانواده‌اش دنبال یک نفر هستند که پیش او بماند 
هم حکم پرستار راداشته باشد و هم خدمتکار. 
اولش به خاطر بچه‌ام مرا نیذ یرفتند.التماسشان 
کردم. گفتم دخترم جیکش در نمی آید و مزاحمت 
ایجاد نمی کند. دست آخر دختر بز رگ آن پیرزن 
خوبی بود. دیگر نه مجبور بودم اجاره خانه بدهم 
ونه خرج خورد و خوراک داشتم. باجان و دل 
از پیرزن مراقبت می کردم. دخترم هم به مدرسه 
می‌رفت و خوشحال بود. برادرشوهرها هم یکی دو 
بار سر زدند و وقتی اوضاع را خوب دیدند. دیگر 

روزهای خوب همیشه کوتاها ست.پیرزن 
بیچاره مریض شد و خطر فوتش به من یاد آوری 


سس 


می کرد که باز دربه‌دری و بی کسی و گرسنگی در 
راه‌است. یک سال و نیم آنجا بودم که پیرزن فوت 
کرد. در مراسم ختم سخت کار می کردم و اشک 
می ریختم. چرا که حضور آن پیرزن برای هیچکس 
به اندازه من مهم و حیاتی نبود. بعد از مراسم منتظر 
ودم عذ ر مرا بخواهند اما با یک وق یاد عجیب 
روبه‌رو شدم. یکی از پسرهای پیرزن بچه نداشت. 
همسرش به من پیشنهاد کرد بچه آنهارا ٩‏ ماه در 
شکمم نگه دارم و در عوضش پول خوبی بگیرم. 

اولش شو که شدم ولی بعد فهمیدم رحم اجاره‌ای 
حتی به عنوان یک کسب و کار دارد رونق می گیرد. 
قبول کردم. در همان خانه ماندم. مرا به عقد موقت 
آن مرد در آوردند و بعد از پشت سر گذاشتن 
مراحلی, جنین آنها رادر شکمم نگه داشتم. هر گز 
آن مرد به دیدنم نیامد ولی در عوض همسرش هر 
روز به من سر می‌زد. سر موقع مرا می‌برد دکتر 
و خیلی وقت‌ها دخترم را به پار ک می‌برد تامن 
استراحت کنم. شش ماهه باردار بودم که ناگهان 
یکی از بر ادرشوهرها مرا توی خیابان دید... فرصت 
توضیح دادن نبود. همین که دید باردار هستم. 
شروع به داد و فریاد کرد وهمان شب امد خانه 
تادخترم را با خودش ببرد. سر و صدایی به پا شد. 
عروس آن پیرزن خودش را سریع رساند و سعی 
کرد همه چیز را توضیح بدهد ولی برادر شوهرهایم 
اصلاً گوششان بدهکار نبود و به زور دخترم را با 
خودشان بردند. 

حال بدی پیدا کرده بودم ولی از طرفی امانتی 
مردم را در شکمم داشتم. دندان به جگر گرفتم 
ودیگراشک نريختم. امامینا خانم عروس آن 
خانواده زن شسجاعی بود. برایم وکیل گرفت و 


او ن ٠۰‏ 
اصلاعات :ی ارو ۳۹۵۰ 


افتاد دنبال این ماجراو به ماه نکشید که دخترم را 
بر گرداند. بچه به دنیا آمد. یک پسر سالم وزیبا 
بود. من فقط او را ٩‏ ماه حمل کرده بودم و آن بچه از 
خون و پوست آن زن و شوهر مهربان بود. 

دستمزدم را که گرفتم. خواستم از آنجا بروم 
ولی دختر بزرگ آن خانواده از من خواست پیش 
آنهابمانم. گفت می‌تواند یک اتاق به من بدهد و 
برای هميشه با آنها زند گی کنم. به هم عادت کرده 
بودیم. صداقت دو طرف ثابت شده بود. برای همین 
تصمیم گرفتم بمانم. هر کس در خانواده کاری 
داشت یا می خواست خانه‌تکانی کند. من می‌رفتم 
و کارش راانجام می‌دادم و دستمزدم را می‌گرفتم. 
بچه مین خانم راهم خیلی وقت‌ها پیش خودم نگه 
می‌داشتم تا اوبه کارهایش برسد. 

زندگی راحتی بود. هرچند حرف‌های زیادی 
پشت سرم می‌زدند. حتی خانواده خودم هم مرا 
طرد کرده بودند. زمانه غریبی شده. در حالی 
که من زند گی پاک و سالمی دارم باز خانواده‌ام 
نمی‌خواهند باور کنند و اين ادم‌های غریبه هستند 
که مرا باور دارند و کمکم می کنند. 

حالا دخترم ۱۵ ساله شده. من هنوز بااین خانواده 
زند گی می کنم. دیگر شده‌ام عضوی از آنها. سرم را 
رازهایشان هستم. دخترم رامثل بچه‌های خودشان 
دوست دارند و به او کمک می کنند تا راه درست را 
در زندگی‌اش انتخاب کند. 

من تهمت‌های زیادی شنیده‌ام. روزهای زیادی 
رابا اشک به شب رسانده‌ام اما هر وقت می‌بینم 
لطف خداوند و آشنایی من با این خانواده‌از همه ان 
رنج‌ها بزرگتر بوده, خدا را هزار بار شکر می کنم. 


مصطفی گلیاری. ,90091۳220۵1100 


عکسهایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم 
بغر ستید تاشماهم در این دیگ. عدسی داشته باشید. 


آزمایش علمی جالب 


دو تا گربه دارند با حيرت به گربه‌ای که افتاده‌می‌نگرند. آن گربه‌ی افتاده. هی روی زمین غلت 
می‌خورد. گاهی هم به یک جا خیره می‌شد و هیچ تکان نمی خور د. دوستانش نمی‌دانستند چه اتفاقی 
افتاده که این گر به‌ای که تا دو د قیقه پیش عاقل و باتر بیت بود. حالا مثل گر به‌های مست روی زمین 
می‌غلتد.علت مست شدن‌اين گربه ی مسکین. گیاهی بود که شنیده‌بودم گر به آن رامی‌خوردو 
مست می‌شود.مقداری از آن گیاه رابه پار ک بردم تاببینم این حرف راست ست؟ گیاه‌رابه این 
گربه تعارف کر دم.اول بو کرد.بعد به آن چنگ زد. بعد عقب رفت. بعد جلو آمد و آن راچنان خورد 
که‌انگار گوشت است.بعد روی زمین به غلتید ن مشغول شد. آزمایش جالبی است. یاد ابن سینا 
افتادم که می گوید "شنیدم که زمرد افعی را کور می کند. زمرد را به افعی نشان دادم» کور نشد ". 


چه تابلویی اونم چه جایی! 
ایتسابار ک لاله لت ا سگار و فلیان حود ا 
وی ا ا با رک لالهاز قل ااا ا با رک فرح ود نا حالا که مه 
لاله, جاساز میتی پلنگ‌ها و طالب خفن‌ها وامیر دودر بازها بوده. سیگار و قلیان که هیچ. پایپ و 


سنا بار ل ندون احاسات وارد می توید ه 
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سیخ وسنجاقشان هم هميشه به‌راه 
بوده.امااین دو بزر گوار که دارند 
تخته می‌زنند. آدم‌های محترمی 
هستند. از مهره‌ها هم پیداست که 
آن کسی که سیگار دستش گرفته. 
خواهد باخت. البته معلوم نیست 
طاس جطور خواهد نشست. این 
دو نفر سر بستنی بازی می کنند. 
بستنی‌ها راهم از قبل خریده‌اند 
وروی میزی گذاشته‌اند که‌در 


چشم به طاس و مهره دوخته‌اند. 


یکی از دوستان آنها گفت 


ا عکس منوپاک کن! گفتم از شما 


عکس نگرفتم. ودوربین رانشانش 
دادم.اخم کرد و گفت: هر جااین 
دو تفر باشن» همه می‌فهمن منم 
کنارشون بودم '. 


1 


ا تام e‏ 


سراسر راستهی دانشگاه تهر ون تاسر خیابان وصال پر از دستفرروشانی است که 
کتاب‌های نو و کهنه وافستی می‌فر وشند. دیروز داشتم دنبال کتاب شتر در پیاده‌رو" 
می گشتم نا گه ان یکی فر یاد زد: شهرداری!" واین صدادهان به گوش رفت وهمه‌ی 
دستفروش‌ها در سه سوت کتاب‌ها رادر کار تن‌ها ریختند و دور از چشم ماموران سد معبر 
جاساز کردند.از جاساز این یکی خوشم امد. تیز وبز.دو تا کارتن زیر این نیمکت چپاند. بقیه 
راهم پشت نیمکت گذاشت و رویشان پتو کشید. نیسان سد معبر 
یود ای رف وال اک ای دی روت سار ماد و 
بگذارند کتایشان رایفروشند فا آمار کا وان ھا بالا یرود شهرداری که خودش می‌داند 
اینهااز هشت صبح تا پاسی پس از شب بساط می کنند. این راهم که‌هر وقت نیسان سدمعبر 
بیاید. اینها خود شان را قایم می‌کنند. پس جریان این تام و جری بازی چیه؟ 


اینجاروبه‌روی سازمان مر کزی‌انتقال خون است در خیابان وصال. 


هم آمد وچیز مشکوکی 


۱ 


۰ اد مها حستند که 


I. 


در ابه روی طلوع خو ر شید می دندند 


مقداری در جوب افتاده و آب دارد آلود گی‌هايش رامی‌برد. مقداری هم 


درسطل زباله است.شنیده‌بودم زباله‌های در مانی راباید در کیسه‌های 


مخصوصی بسته‌بندی کنند و به رفتگران مخصوصی تحویل بدهند. برای 
مثال جرم است که دندان‌پزشک‌ها زباله‌های درماتی را در سطل زباله‌ی 
عمومی بر یز ند. .در این سطل زباله مقدار زیادی‌سرم خالی و سرنگ وپنبه ١‏ 


وقوطی خالی دارودیدم.وقتی 
که یک م رکز درمانی مهم اصلاً 
نگران اتتشار آلود گی‌ها نیست: 
خداییش انتظار دارین‌پروبِجْ کف 
باشن که زباله‌هاراازهم تفکیک 
وباطری‌های مصر ف شده رابه 
مراکز مخصوص تحویل بدهند؟ 
به قول‌تر ک‌ها گزووم سوایچمز 
یعنی چشمم اب نمی خوره. 
وب از به قول ترک‌ه ا ابله دیگ 
بله چغندر ... چنین دیگی چنین 
چغندری می‌خواهد. 


اروت ۹5 (طاعات کی 


e‏ و لیام شکسپیر 


TSE 


مسابقه بزرگ داستان نو بس وره دهم 
مسابق‌بزرگداستاننوه ۵ 
زبر نظر:علیاصغر شیرزادی ا ۹ 3 

ایک 


زن ساک رابرداشت. جلوی در که رسید بر گشت و 
خانه را از نظر گذراند و در ذهن غم زده‌اش دو اسب 


"صدایی از پشت دیوار "داستان جدیدی است از "عباس عابد ساوجی" نویسنده نام آشنا و همراه دیرین مجله 
واين مسابقه. "عباس عابد ساوجی" که قر یحه و تخیلی نیرومند دارد. با تکیه بر تجربه‌ها و شاعرانگی همواره بیدار 
ذهن خلاقش صدایی از پشت د یوار "را با شکل و ساختاری نو و استعاری نوشته است. از این نویسنده در چند سال 


زمین گذاشت...به تماشای اسبها ایستاد. اسب سفید 
یال‌هایش‌راروی گردن وسینه ریخته‌بودو کمی 
عقب تر از اسب سیاه به ان سوی رود خانه» به سمت 
جنگل انبوهی به تاخت می‌رفتند. 

پر نده‌ای بالای شاخه خشک در خت توت بی ثمر 
ترانه‌ای حزن‌انگیز می‌خواند. اسب سیاه شیهه‌ای 
کشید. پرنده خاموش شد و خر چنگی زیر پاهای اسب 
اسب سفبد که بالش رابه روی گر دن و سیته ر بخته 
بود اخم کرد و غرّید: عاقلان عاقبت اندیش. از مسیر 
بی خطر رفتند. من دیوانه. از مسیر پر خطر عشق! کجا 
دا کب در الا ان هو له 
رودخانه. شیهه بکشد؟ 

به خود آمد ودسته‌ساک رادر جنگ فشرد. به یاد 
آورد: 

صدایش زیر طاق پیچید: هميشه به همین منوال بوده. 
ا 
حتی وقتی تصمیم گر فتیم دوستانه و با توافق از هم 
جدا بشویم. با آن که به ضرر من بود باز هم نگذاشتی 
ا روماه وراه کر رادر سکوت دام کے با 


"غلامعلی چریکی " نویسنده پر تجربه وسخت کوش و 
شکیبا در کار وزند گی ونوشتن پس از مدت‌ها بار دیگر با 
انگیزه‌ای قوی و انسانی دست به قلم برده و با داستان کوتاه 
ودلپذیر "راهی به سوی روشنایی" چهره نموده است. آراهی 
به سوی روشنایی "با درونمایه‌ای تازه و شفاف و شکل و 
ساختاری متناسب با مضمون و پیام آن, با ایجاز و ساد گی 
غنی کلام. داستانی است گیرا و خواندنی. 


غلامعلی چریکی -گچساران 


احم دبع داز سالهادوری از روستایش آن‌اینک 
می آمد که دوباره‌به آغوش روستاباز گر دد.در حالی که 
داخل مینی بوس نشسته بو د به طرف روستامی‌رفت. 
به نزدیکی‌های یک کوه که رسید پیاده شد و مینی بوس 
به حر کت خودادامه داد.احمد به کوه‌نزدیک شد. 


گذشته چهار مجموعه داستان منتشر شده است. 


دایره‌ودف. همه جا جار زدی تاهمه بفهمند که داریم 


× دو 


سدخترم.خودم‌بزرگت کر ده‌ام وخوب می‌شناسمت! 
او راهم بهتر از تومی‌شناسم.به هفته نکشیده‌دلش 
تنگ می‌شود و می دانم که با چشم تر به دنبالت می آید 
تا به خانه برت گر داند. 

نه مادرم» این طور هم که توفکر می کنی نیست. 
آمدنش وقتی ارزش دارد که به خاطر دل‌ تنگ من 
باشد نه به خاطر دل تنگ خودش. 

تو هم که لج کرده‌ای فقط ساز خودت رامی‌زنی! به 
گمانم خوی و خصلت او در تو اثر کرده و توهم زیادی 
مغرور شده‌ای, از خدا بخواه که دنبالت بياید. 
-بحت مابی‌مورد است مادر. تو که خبر نداری چه‌ها 
کشیده‌ام؟داغ ویرانی آشیانه رابلدر چین می‌داند و 
بس» وقتی که داس رابر گردن سنبل می گذارند! 
مادر که از فرط خشم و درماند گی چانه اش می‌لرزید. 


همان کوه آشناوقدیمی که باهمان صلابت واقتدار 
ایستاده‌بود و در این سالها هیچ تغییری نکر ده بود وهنوز 
همان کوره راه در دامنه‌اش دیده می‌شد. یاد ان روزها 
افتاد. روزهایی که با پدرش بار وبنه رابر الاغ‌هايشان 
می گذاشتند و از این راه به سوی شهر می‌رفتند. ماست 
وشیری را که به شهر برده بودند. می فروختند وبا خرید 
مایحتاجشان به روستا باز می گشتند. در حال‌نگاه کردن 
به کوه چشمانش پر از اشک شد. یاد پدرش افتاد. یاد 
مادرش,یاد برادران و خواهرهایش,یاد خویشاوندان و 
یاد همسایه‌هایشان. پدر احمد دوست داشت که احمد 
درروستابمان د. درصورتی که احمدهدف‌دیگری 
داشت.اوبه‌هر مشقتی که‌بود.دوران دبیررستان را 
درشهر گذراند وبرای تحصیلات دانشگاهی در رشته 
پزشکی راهی تهران شد. با آنکه در طول تحصیل در 
دانشگاه‌چند باری به دهشان آمده‌بود اماهر بار پدرش 
کاردا کے او سا ناور ایا 
آخر عم دآوبی‌خبر به ده‌نیامده‌بود وحال بعد از چند 
سال دوری در حالی که فارغ‌التحصیل شده بود آمده 
بود که هم بستگانش وهمه اهل روستا راببیند.هم بماند 
و در حد توان و تجربه دردهایشان رادرمان کند وهم 
مرهمی باشد بر زخم‌هایشان. 

ارام به طرف کوره‌راه‌به راه‌افتاد واز راه‌باریکه 


7 
.ڪڪ اطلاعات کی سا رو ۳۳۹۵۰ 


عباس عابد ساوجی -تهران 


طاقت از دست داده» فریاد زد: 

-اینها راجرابه من می گویی؟اصلا" به درک سیاه! 
خبر مر گش می‌خواهد بیای د می‌خواهد نیاید. کلاغ 
باآن کلاغی‌اش:با چند قطعه چوب لانه می‌سازد و 
جوجه‌هایش راجمع می کند زیر بال و پرش.از کلاغ 
کمتر نیستید که شما دو تا! 

دختر لب گزید واو هم صدایش رابالا برد: 
مراباش که به چه کسی در دم رامی گویم!داغ عشق 
چه ربطی به اشیانه کلاغ دارد؟ داغ عشق را کسی 
-آن‌وقت چی؟اگر توداغ عشق کشیده‌ای. من از 
داغ تنهایی سوخته‌ام!حدیث تنهایی کمتر از سودای 
عشق نیست. آدم رامی‌خورد و تمام می کند. چشمم 
سفید شد و او نیامد. 

فک رنمی کنی مقصر خودت بوده‌ای که‌همیشه 
انتظار داشتی او پیشقدم بشود برای آشتی؟ 

مادر به گر یه افتاد: 

- نمی‌دانم. شاید حق با تو باشد. 


شروع به رفتن کرد. بعد از طی یک سر بالایی به بالای 
کوه‌رسید.از آنجابه دره‌ای نگریست که در مقابلش 
آغوش گشوده بود. درون دره خانه‌هایی بودند که با 
خشت و گل ساخته شده بودند. احمد از سراشیبی 
دره شروع به پایین رفتن کرد. مسافتی پایین رفت و 
بالاخره‌به دره‌رسید. با تعجب دید که همه خانه‌ها 
خالی از سکنه‌اند. تنها صدای وزش باد بود که به 
گوش می‌رسید. فشار باد گاه در و پنجره‌ها را باز و 
بسته می کرد و جز صدای باد صدای دیگری به گوش 
نمیرسید و سکوت بود و سکوت. احمد مات و متحیر 
روی تنهاقتاده‌درختی نژ ت و به خانه‌های خالی 
نگریست وبا خود گفت: ‏ پس اهالی کجایند؟" بلند 
شد وفریادزد: "پدرامادر! کجایید؟ صدایش در دره 
انعکاس یافت وباز سکوت بر قرارشد و تنهاصدای 
وزش باد بود که به گوش میرسید. لحظاتی گذشت. 


می‌خواست به طرف خانه مترو ک و نیمه ویرانه شان 
گام بردارد که ناگهان دستی به شانه‌ اش خورد. به 
یکباره به عقب بر گشست.پیرمردی رادید که پالتوی 
کهنه ور نگ ورو رفته‌ای به تن داشت و چوبی به 
دست گرفته بود. پیر مرد گفت: از صدای تو به اینجا 
آمدم‌پسرم ...احمد باعجله سلام کرد ودست‌های 
پیرمردرادر دستانش گرفت و بوسید و گفت: "پدر 


Cr) 


کتار حوض ایستاد.ساک رازمین گذاشت.به آسمان 
نگاه کر د. در آسمان ابری تاریک حتی یک ستاره‌نبود 
یراس ات 

ازپدرش شنیده‌بود به سربازی که آموزش نظامی 
می‌دید گفته بود: ((اگر به بر که‌ای رسیدی و دیدی 
آب صاف وزلالی دارد. تامی‌توانی از آن بنوش. 
قمقمه‌ات راهم پر کن.ولی مواظب باش آب بر که را 


کاسه‌ای آب پشت سرم بپاشد. شگون دارد! 
E‏ 
می کند منت‌اش رامی کشم. کاش وقتی می‌ رود پشت 
سرش رانگاه کند تا سیر تماشایش کنم. 

ماهی‌هاء دهانشان رااز اب بیرون اورده منتظر غذا 
بودند. کلاغی در خاموشی وتار یکی قار قار کرد وپرید. 
بر گی خشکیده رقص کنان آ مد و افتاد وسط حوض. 
ماهی‌ها که‌انگار بیهو ده ترسیده بودند فرار کردند 
وبه‌عمق آب گریختند. شهابی درخشید ودرمیان 


گفت: همه چیزم را گر فته» ماه مانده و ستاره‌هاء خدا 
کند ایتها رادیگر نگیرد. 

چشمهایش رابست وپس سرش رابه دیوار کوبید. 
می دید: 

اسب سفید که در سیاهی شب زیباتر به نظر می آمد 
کشت. تو به راه خودت برو من هم به راه خودم... 


×پنج 


به هم نزنی. مدتها طول می کشد تا گل ته نشین شود. ستاره‌های راه شیری گم شد. زن از پنجره بیرون رانگاه کرد. برف زمین راسفید 
شاید سرباز دیگری از راه بر سد که برای قطره‌ای آب کرده‌بود.برف چه سفید وپاک بود مثل موهای 
زلال هل بزند. وقصی از جنگ و گریز نجات یافتی و (چهار مادرش,مثل لباس عروسی خودش. گنجشکهادر 


به چشمه‌ای رسیدی که آب گوارایی داشت ته مانده 
آب ول رم قمقمه‌ات را آنجا خالی نکن. آن راپای 
درختی بریز که دور از چشمه و در حسرت رسیدن 
هی در وشقن است) 

چراغ حیاط راروشن کرد. سایه اش در آب حوض 
افتاد. ماهی‌هابه سطح آب آمد ند به خیال اینکه 
برایشان غذا آورده‌است. از سر و کول هم الا 
می‌رفتند. ماهی‌های کوچک تر اطراف بزر گترها 
حلقه زدند تاروزنه‌ای پیدا کنند وبه غذابرسند.او 
آه کشید و زیر لبی خواند: "آنچنان دلگیر و دلگیرم 
که‌می‌خواهم شبی /سر به دامان توبگذارم وتا 
صبحدمان گریه کنم " 

درخی‌ال‌وتوی‌ذهن آ شفته‌اش گفته‌های بر زبان 
نیامده‌او و خودش رامرور کرد: 

تا دیر نشده‌باید بروم. خدا کند بگوید نرو یاحتی 


مردتنهامانده‌باغرورش زند گی می کرد... در دلش 


میان برف دنبال دانه‌های گندم می گشتند. مشتی 
فکر کرد:وقتی گنجشک‌هادانه می‌جینند. رد پای 
او رادر خانه می‌بینم. 
انگار صدای مرد رااز يشت دیوار می‌شنید 
وضوح صدای فریاد مرد راشنید. اما سرش رابر 
نگرداند. تماشای گنجشک‌هاءسرما راقابل تحمل 
می کرد.پرده‌را کشبد. دیوارهای اتاق رااز نظر 
گذرانید. دواسب.داخل قاب در عرض رودخانه 
گردن و سینه ريخته بود. از بر خورد سم اسب‌ها ۱ 
با کف رودخانه, آب به اطراف پاشیده شد. چند 
قطره اشک. گونه‌اش راخیس کرد و بر روی چانه 
و گردنش ر 5 


جان تو کی هستی؟ به من بگو اهالی این روستا کجایند؟ چه شدند؟ پیرمرد 
روی‌سنگی‌نشست ودر حالی که از جیب پالتویش کیسه توتون و چپقش را 
در می‌آورد جواب داد: "من اهل ده پایین هستم که با اینجا خیلی فاصله دارد. 
من چوپانم و گوسفندهايم راهر روز صبح برای چرا به این حوالی می‌آورم " و 
به گوسفندهایش اشاره کرد که در دوردست مشغول چریدن بودند و ادامه 
داد: اهالی اینجا به خاطر این که توی دره زند گی می کر دند و راه‌ارتباطی 
شان همان کوره‌راه‌بود. ناجار از اینجا رفتند. یک عده‌به طرف شهر رفتند 
و فعلاً در کناره شهر زند گی می کنند. بقیه هم به ده‌ما آمده‌اند و مشغول 
زند گی‌ان د.احمد باخود گفت پس آن کوره‌راه کوره‌راهی تادیار غم بود. 
واینک غم نبودن اهالی قلبم را می‌فشرد و ادامه‌داد: آمن پسر مش جعفر 


هستم. پدر و مادرم کجایند؟ پیرمرد چپقش راروشن کرد. پک عمیقی به آن 
زد و در حالی که دودش رابه هوامی‌فرستاد به جوان نگریست و گفت: "یس ۱ 


پسر مش جعفر تو هستی ؟!... همان پسری که اینجا رارها کرد و رفت درس 
بخواند و د کتر شود؟! احمد در جواب گفت: "بله خودم هستم. د کتر شد م 
و آمدم که به اهالی اینجا خدمت کنم.ولی می‌بینم نيستند. "پیر مر د تبسمی 
کرد وبا خوشحالی گفت: " پسرم خداراشکر که بالاخره آمدی. خیلی وقت 
بود که همه منتظرت بودند.می‌بینی که.اینجا دیگر برای سکونت مناسب 
نیست.اکثر اهالی‌حالا در ده‌پایین جمع شدهاند ولی خانواده‌ات در ده‌پایین 


زند گی نمی کنند. حتماً در حوالی شسهرند. احمد صورت پیر مر د رابوسید و 


گفت:"پدر جانابه هم ا حوالی شهر خواهم 
رفت تا آنها رابه دهشما بياوريم. من می‌خواهم ده شما را بز رگ و بزر گتر کنم 
و به همه شما خدمت کنم "و بعد به همراه پیر مر د به راه افتاد. 


!پر 


آموزه‌هایی در کستره داستان نو بسی 
ضرورت ایجاد تغییر 


اکنون که به دوره دهم مسابقه داستان‌نویسی "اطلاعات هفتگی "رسیده‌ايم با توجه به 
نتیجه و دستاورد بسیار ارز شمند بر گزاری ٩دوره‏ این مسابقه در ٩سال‏ گذشته, در 
مشورت باسردبیر محترم مجله و بااشارهو پيشنهاد این دوست شفیق و نویسندهو 
روزنامه نگار پر تجربه. به نیت بالا تر بر دن سطح مسابقه داستان‌نویسی‌مان, قصد ایجاد 
تغییری کیفی در کار و راهمان داریم. مطلب زاين قراراست که ا زاين پس.در یک شماره 
ویک هفته_به روال معمول و دیرین_داستان‌های شما به چاپ خواهد رسید و در شماره 


و هفته پس از آن مطالب متنوعی برای هر چه بیشتر شناساندن "داستان کوتاه وصناعت 


(تکنیک) داستان‌نویسی, تحت عنوان "آموزه‌هایی در گستره‌داستان‌نویسی "نوشته وبه 
چاپ خواهد رسید. این تصمیم در پی درک یک نیاز وضرورت گر فته شده است؛ چون 
طی ٩‏ دوره مسابقه و با تمل بر داستان‌های ارزشمندی که در ٩سال‏ گذشته در این دو 
صفحه به چاپ رسیده به روشنی دریافته‌ايم که بیشتر همر اهان ویاران این صفحه و 
به ویژه نویسند گان خوش قر یحه وبا استعدادی که برایمان داستان می‌فرستند. اگر بر 
صناعت و ریزه کاری‌های تکنیکی و ویژ گی‌های شاخص و مهم "داستان کوتاه" بیشتر و 
بهتر آشناشوند.بی گمان خواهند توانست با شکیبایی وسخت کوشی و پشتکار, مرحله به 


مرحله با توانمندی پیش بروند و در آینده‌ای نه چندان دور به عنوان داستان‌نویس‌هایی 


و شنیدن نظرات یاران و همراهان عزیز مسابقه بزر گ داستان‌نویسی درباره این تغییر 
وح ر کت جدید برایمان مغتنم است و راهگشا. 
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اسکلت‌های کو چولو 

13 سال پیش, در منطته‌ا به تام بالمنگو" وفع 
در "مکزیک "و در عمق یکصد متری یک رودخانه که 
به خلیج مکز یک می ریز د.صد ها اسکلت. از انسان‌هایی 
که بیش از ۵۰ سانتیمتر قد نداشتند. کشف شد. طول 
جمجمهاین‌انسان‌هاتقریباً ۰ ۱اسانتیمتر ودیگر 
اجزای بدنشان. از شانه تا نوک پاحدود ۰ ۴سانتیمتر 
بود. نخستین بار که اولین جمجمه ۰ ۱ سانتیمتری‌در 
این منطقه به دست آمد. دانشمندان به ساد گی از آن 
گذشتند واظهار کر دند که‌باتوجه به سکونت قبایل 
سرخپوست در آن منطقه, این جمجمه‌های کوچک 
متعلق به اس رای‌جنگی قبایل سر خپوست است که به 
شیوه خود. آنها را در محلول‌های خاصی - که به منظور 
کوچک کردن‌جمجمه دارند -جوشانیدهو کوچک 
کرده‌اند.اما به دنبال کشف این جمجمه ده‌ها جمجمه 
دیگر همراه با اسکلت این موجودات به دست آمد که 
به خاطر قرار گرفتن در مواد سیلیسی بستر رودخانه 
در عمق نزدیک به یکصد متر سالم مانده بودند. قد و 
قواره هر یک از اجساد از نیم متر تجاوز نمی کر د.باتوجه 
به اینکه امکان کوچک کردن همه اجزای بدن وجود 
ندارد و تا کنون شسواهدی در این باره به دست نیامده. 
دانشمندان به بررسی و پژوهش بیشتر پر داختند و 
مشخص شد که این اسکلت‌ها مر بوط به قومی بوده که 
دست کم در یک هزار سال قبل.در این منطقه سکونت 
داشته وهمگی‌دارای‌اندام کوچک بوده‌اند.دانشمندان 
زیست شناس,با بررسی‌های علمی و آ زمایشگاهی 
اعلام کردند که این انسان‌های کوتوله, چشمانی 
بز رگ داشتند و به جای دندان‌های معمولی انسان. 
دارای ۱۶ دندان در دو ردیف بوده‌اند. جمجمه‌های به 
دست آمده‌نشان‌می‌داد که این موجودات کوچولو. 
دارای پیشانی بلند و دست ویای کوتاه بوده و موهای 
کم پشت و تنکی در ناحیه سر داشته‌اند. 
دانشمندان بر این باورند که‌اين موجودات. احتمالا 
ا اثر یک دلیل کروموزومی همگی کوتاه‌قد زاده 
: هاند و نسلشان در جریان توارث و فعل وانفعالات 


وکا خسس لا لا 


در شماره قبل, به چند ماجرای مستند و عجیب درباره آدم کوچولوها 
اشاره کردیم و در این شماره دنباله مطلب را پی می گیریم. 


ژنتیکی به انقراض کشیده شده است. 

باپیداشدن این اسکلت‌ها.مردم آن منطقه بیش از 
پیش یقین حاصل کر دند که انسان‌های کوچولو که در 
افسانه‌ها از آنها نام برده شده واقعیت دارند. 

سال گذ شته نیز یک اسکلت ۱۵ سانتیمتری در 
کشور "شیلی " پیداشد. آزمایش 0۸ نشان داد که 
متعلق به انسان است.انسانی که به علت یک بیماری 
ژنتیکی, در ۶ سالگی با زند گی وداع کرده بود. 

آدم کو چولوها چگونه موجوداتی هستند؟ 

برای شناخت دنیای آدم کوچولوها به سراغ کتابی 
می‌رویم به نام اسطوره کوچولوها" که یک قرن پیش 
توسط "تامس کایتلی ‏ نوشته شده‌است. در این کتاب 
آم ده که آدم کوچولوها از لحاظ قدرت. قد و قواره. 
عادات, شخصیت و شکل ظاهر ی با یکد یگر تفاوت 
دارند.در کشورهای گونا گون,به اسامی‌مختلفی نامیده 
می‌شوند. و گوناگونی در این موجودات. به اندازه‌ای 
زیاداست که شناخت و تشریح آنان به پژوهش 
گسترده‌ای نیاز دارد. بر خی از آنها بسیار نیرومند و 
باهوش هس‌تند وپاره‌ای از آنها که کوچکترند. گهگاه 
به اسارت درم ی آیند که یا موفق به فرار می‌شوند و 
یا آن که در اسارت. جان خود رااز دست می‌دهند 
وهیچ کس متوجه نمی‌شود. آنه امی توانند موجب 
شانس و خوشبختی, یا برعکس, بدبختی و فلا کت 
شوند.غالبا از دانه‌ها یاشیر تغذ یه می کنند. بر خی از 
آنها شرورند و پاره‌ای‌دیگر شریفند وباید بااحترام 
باانهارفتار کرد.برخی‌از آنان‌یاری دهنده‌اندو 
بازهای دک ووقتی که بای عدا مار زانستانها 
روبرو می‌شوند. بسیار لجباز و انتقامجو می‌شوند. در 
افسانه‌های قدیمی‌اروپا؛ داستان‌های زیادی 
درباره‌عشق واشراف سالاری آنها وجود دارد. 
گفته می‌شود در سرزمین پریان. سالخورد گی 
یامرگ وجود ندارد. هميشه جوانند. 
سربازان دلاوری دارند که در 0 
پی شاه و ملکه‌شان با 
شکوو وجلال زيادی 


جواهرات گر انبهایی به خود می آ ویزند. پاره‌ای از آنها 
گنج‌هایی در اختیار دارند که فقط خودشان از محل 
آنهااطلاع دار ند. به طوری که در افسانه‌های انگلیسی 
وایرلندی آمده,برخی از انهااز قد و قواره‌ای‌چنان 
کوجک بر خور دارند که همگی زیر یک کلاه‌مر دانه 
جا می گيرند. 


عروسی از مابهتران 

من (نگارنده) در زمان کود کی تابستان‌ها همراه 
پدر ومادرم به روستای خوش آب وهوایی به نام 
"ولیان (ازتوابع ساوجبلاغ) کوج می کردیم باغبانی 
یک شب پس از خر ید از مغازه‌های ده‌هنگامی که 
به خانه باز گشت., با حالتی منقلب نزد پدرم آمد. 
جشمانش از حدقه بیرون زده‌بود و حال عادی نداشت. 
سراسیمه گفت: آقا.امشب پایین باغ,عروسی شاه 
پریان بود! بزن و بکوب راه انداخته بودند. 
چهره مضطر ب او انداخت و پر سید: پس جرامااین 
صدای ساز و ضرب را نشنیدیم ؟" 

اوس عباس گفت: آقابرای آن که سازهایشان 
هم مثل خودشان کوچک است. صدای ساز شان بلند 
نیست. چون گوش‌های من تیز است. توانستم این 
صداهارابشنوم. آنها به جای پنجه پا سم داشتند. 
چنان ور جه وورجه می کر دند که بیا وببین! شیپورهای 
بلندی داشتند به ناز کی نی مر داب وروی پوست گر دو 
ضرب می گرفتند. 

پدرم که فکر می کرداودمی به خمره‌زده‌است. با 
لحن شماتت آمیزی گفت:بهتر است بری استر احت 
کنی! این‌ها فر مایشات زهرماری است. 

درهمین‌هنگام. همسرش راضیه "خاله که‌در 
آستانه در ایستاده‌وسخنان شوه رش راشتیده‌بود. 
جلو آمد و گفت: 

نه آقاء "عباس اهل حرامی نیست. دچار بی 
وقتی "شده است. برایش جوشانده درست می کنم تا 
حالش خوب شود. 

اهالی روستابراین‌باوربود ند که‌هر کس‌شب‌هنگام 
اززیردرختان گردوعبور کند.به خاطر افشانه‌ای 
که ب رگ گردواز خود متصاعد می کند. د چار حالتی 
می‌شود که مردم روستابه آن بی وقتی "می گفتند. 

باتوجه به داستان‌هایی که نویسند گان جهان 
درباره‌جن وپری‌ساخته وپرداخته‌اند. آیا آن‌ شب 
اوس عباس ما هم آدم‌های کوچولو رابه چشم دیده 
بود.یامثل دیگر اهالی روستاء دچار وهم و خیال‌یاهمان 
"بی وقتی " شده بود؟ 


جن و پری و اقعیت دارد؟ 

ماجراهای مربوط به آدم کوچولوها به 
ان دازه‌ای فراگیر و رایج است 
که‌انسان‌برسر دوراهی 


5 می ماند واز خود می‌پر سد: 


آیااین داستان‌ها واقعیت دارند؟ یا آن که پیشینیان 
مابه داستان‌های جن وپری علاقه خاصی داشتند و 
باشوق وذوق زیاد که‌انگیزهاش بر ماروشن نیست. 
می کوشیدند این داستان‌هارادر اذهان زنده‌نگاه 
دارند؟ 

اگرچه به این پر سش نمی‌توان باقاطعیت پاسخ 
گفت. نظر یات گونا گونی در این باره مطر ح شده است: 
برخی از دانشمندان حدس می‌زنند که این موجودات 
اسرار آمیز, بازماند گان یک تمدن قدیمی و نمونه‌ها 
و گونه‌هایی از یک انسان "کوچک شده باشند. حتی 
حدس می‌زنند کهاين آدم کوچولوه اامکان دارد 
موجوداتی کاملاً پیشرفته بوده واز تکنولوژی و فنون 
خاص خود بر خوردار بوده باشند.وهمین فن آوری 
سبب شده که در نظر مهاجران اولیه که مر دمانی 
وحشی وبی‌تمدن‌بودند.سحر آمیز جلوه کنند.داستان 
علمی-تخیلی زیر که بر اساس آن یک فیلم سینمایی 
نیز ساخته شده.شاید تااندازه‌ای این نظریه راتوجیه 
کند: 

بر اساس این داستان تخیلی. مر د دانشمندی که 
پدر خانواده‌بود. به کمک اشعه‌ای نظیر لیزر " 
توانست فر زندان و همسایه خود را-البته به 
طور ناخواسته_بسیار کوچک کند؛به اندازه‌ای 
کوچک که همگی درون یک قاشق غذاخوری‌جای 
می گر فتند ویک قطره آب می‌توانست به‌سان 
سیلابی خروشان, برایشان خط ر آفرین باشد. 

ایا دم کوچولوه‌انیز ابت داز قد وقواره‌ای 
طبیعی بر خورداربوده‌اند. سپس ازسوی‌تمدن‌های 
پیشرفته واحتمالاً کیهانی, مورد آزمایش قرار 
گرفته و تحت شرایط خاص آزمایشگاهی و به 
کمک اشعه ناشناخته و یا نیروی مرموز دیگری 
که‌ماهیت آن بر بشر معلوم نیست. به این شکل 
کوچک در آمده‌اند؟ 

البته در حال حاضر این سخنان از حد و مرز 
تخیل پا فراتر نمی گذارد. 

در بیشتر روایات. به ویژه روایاتی که در 
جزایر انگلستان و کشورهای اسکاندیناوی و همین 
طور ایساند "و کشسورهای آمری کای مر کزی بر 
سر زبان‌هاست. این موجودات کوچک. موجوداتی 
فراسویی ومافوق طبیعی معر فی شده‌اند که در قلمرو 
سحرآمیزی در زیر سطح زمین سکونت دارند. آن 
طور که این روایات می گویند. این موجودات شباهت 
زیادی به انسان دارند. ولی ماهیت آنان بر تر از انسان 
فانی است. مردم. هیچگاه جن وپری و این موجودات 
ریزنقش رادر شمار ارواح به حساب نمی آورند. 
بلکه همان گونه که در پاره‌ای از متون باستانی آمده. 
این موجودات "پدیده‌ای بین انسان وفرشته یعنی 
فرشتگان مغضوب هستند. از این روء آنان را مردمان 
وسطا" یا میانه نیز نامیده‌اند.دربیشتر افسانه‌هایی 
که درباره‌اين موجودات رواج دارد.از دخالت آنان در 
کارانسان‌یادشده همان طور که قبلا یاد آورشدیم, 
گاهی به یاری انسان شتافته و زمانی دیگر در وا کنش 
به تجاوز انسانها آنها را آزارداده‌اند. 


نزز مین ادم کو چولوها 

سده‌های متمادی, پژوهشگران وافراد قبایل 
گوناگون به مدار ک و شواهد متقاعد کننده‌ای دست 
یافته‌اند که‌نشان‌می‌داده آدم‌های کوچولووجوددارند. 
آنه ااین موجودات رابه اسامی گوناگون نامگذاری 
کرده‌اند که ذ کر تمام این اسامی از حوصله این مقاله 
خارج است. از این گذشته. ادبیات هر سرزمینی 
سرشار از قصه‌ها و افسانه‌ها و کتاب‌های متعددی 
است که پیرامون ماجراهای این "مردمان کوچک "به 
رشته نگارش در آمده‌است. 

یکی از مشهورترین کتاب‌هادرباره آدم کوچولوهاء 
کتاب "سفرهای گالیور"نوشته "جاناتان سویفت " 
نویسنده نامدار ایرلندی است که بیشتر کود کان و 
نوجوانان در سراسر جهان آن را خوانده‌اند. 

این طنز پر داز نامدارایرلندی که در ضمن. کشیش 
کلیسای انگلستان بود این کتاب رادر سال ۱۷۲۶ 
میلادی, پس از سفر خود به انگلستان نوشته بود. 

قهرمان این کتاب به چهار سر زمین اسرا ر آمیز 


عوام بر این باورند که آدم کوچولوها مثل جادو گران قادر به پروازند. 
اما به جای آن که سوار جارو پرواز کنند. از حشرات کوچکی مثل 
پروانه‌ها یرای این کار استفاده می کز 0 
۱ 


دس ۷ 
بح 4 ۹ 


گام می نهد که یکی‌از آنهاجزیره لیلیپوت "یاسرزمین 
ادم کوچولوهاست که قد وقامت ساکنان آن‌از ۱۵ 
سانتیمتر تجاوز نمی کند.هنگامی که در این سرزمین 
هر گونه حر کتی از او سلب شده و نیروی مر موزی او را 
به‌زمین دوخته است.ابتدامی‌پندارد که در عالم خواب 
و خیال سیر می کند. ولی بعد ا پی می‌برد که گروهی از 
موجودات فسقلی. دست و پای او رابسته‌اند. 

هر < جند این کتاب خودرادر میان کود کان و 
نوجوانان‌جا کر ده‌است.برایاطلاع شماباید بگویم 
که کتاب سفرهای گالیور "در اصل. یک طنز سیاسی 
_اجتماعی است که جامعه قرن ۱۸ انگلستان را به 
چالش می کشد. و نویسنده, در حقیقت آن را برای 
آدم بزرگ‌ها نوشته است نه کوچولوها. به هر حال 
عده‌ای براین باورند که نویسنده‌این کتاب یکی از 
کسانی بوده که خود در کودکی: آدم کوچولوها را به 
چشم دیده است. 


گنج افسانه‌ای امپراتوری پریان 

یکی‌از معروف‌ترین‌وی ژگی‌های‌این آ دم کوچولوها: 
کندن چاله در زمین است. کشاورزان غالبا باچنین 
جاله‌هایی روبر وشده‌اند. داستان‌های‌جالبی در این باره 
تعریف می کنند که باور کر دنشان دشوار است. ولی به 
هر حال این داستان ها سیته به سینه نقل شده و قدیمی 
ترها آنها را باور دارند. یکی از این داستان‌ها مر بوط به 
کشاورزی است که روزی هنگام ورود به مزرعه خود. 
یک ازاین آدم کو چول ها را می بیند که سر گرم گندن 
زمین است. این کشاورز بی‌درنگ درمی‌یابد که این 
موجود نیم وجبی قصد دارد طلاهای خود رادر آن 
مکان چال کند. خود راپشت درختی پنهان می کند. 
آدم کوچولو متوجه حضور او می شود و می کوشد از 
آنجا بگریزد. اما کشاورز در یک چشم بر هم زدن, پای 
اورامی گی رد و مجبورش می کند که محل این گنج را 
به اونشان دهد. پس از اطلاع از مخنیگاه طلاها او را 
آزاد می کند ودر نقطه مورد نظر علامتی می گذارد تا 
بعداً به آسانی بتواند آن را بیابدوخوشحال و خندان به 
آبادی می‌رود و ساعتی بعد. هنگامی که باوسایل 


€ | کرده‌وبا خود ببرد. می‌بیند که جای علامت‌عوض 
و۳ شده‌است وبه‌این ترتیب.اين کشاورز خوش خیال 


هیچگاه‌موفق به یافتن این گنج نمی شود. این قصه 
تا کنون به صورت‌های گونا گون تعر یف شده‌وهر 
کس بنابر ذوق وسلیقه و خواسته‌های باطنی خود 
تغییراتی در آن به وجود اورده‌است.امادراین 
افسانه. یک چیز همچنان دست نخور ده‌باقی ماند و 
آن.برتری هوش وذ کاوت وزرنگی این موجودات 
نیم وجبی بر انسان‌های حریص و آزمند است. 

داستان‌های‌دیگری نیز از آدم کوچولوهابر سر 
زبان‌هاست که به نوبه خود شنیدنی است: 

یک روز مردی‌هنگام عب ور از دامنه تپه‌ای, 
بامنظره شگفت انگیزی ر وبر ومی‌شود.تعدادی 
آدم کوچولو رامی‌بیند که باشور وحال و چابکی 
زیادس گرم کار هستند.ابتدا گمان می کند که خواب 
می‌بیند. چند لحظه چشمان خود رامی‌مالد. اما نه... 
اشتباه نمی کرد. آنها واقعاً آدم‌های کوچولو بودند. او 
از دیدن‌اين منظره ترسی به دل راه نداد. زیر ابه خیال 
خود به آسانی می‌توانست از پس آن‌ها بر آید و در 
صورت در گیری.همگی آنها راقلع و قمع کند. اما چه 
خیال باطلی!او آدم کوچولوها رادست کم گرفته بود. 
موجودات کوچکی با تا کتک خاص خوداین مردرا 
به‌دام می‌اندازند. سپس باسرعت و چابکی تمام‌اورا 
به امپر اتوری افسانه‌ای پریان منتقل می‌سازند. تنها 
زمانی از آنجارهایی می‌یابد که به پیرمردی فر توت 
تبدیل شده‌است. در حالی که می‌پندارد تنهایک روز 
از زند گی او گذشته است.در پاره‌ای ا زاين افسانه‌ها؛ 
این مرد نگونبخت هیچ گاه‌از آن امپراتوری اسرار آمیز 
بازنمی گردد و در همان جا دیده از جهان فرو می‌بندد. 

هفته آین‌ده:عکس‌های باور نکردنی از آدم 
کوچولوها! 
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اگر به نظر تان کار های حیوانات تک ر اری شد هو حوصله‌تان از نقاشی کشیدن وتوپ 
بازی کردن آنهاسر رفته است. به این اختا پوس عکاس نگاهی بیندازید! این اختاپوس 
که «رامبو» نام دار د. در | کواریوم خود در نیوز پلند از باز دید کنند گان عکس می گیرد. 


سهراب صفادار 


گونه مختلف دارند وقادر به تغییر رنگ» پر تاب سم.اعم ال نیروی بیش از وزن 
خود به اجسام مجاور حل کر دن مار پيچ‌ها و به خاطر نگه داشتن راه‌حل‌ها هستند. 
محققان دریافته‌اند که اختایوس‌ها مانند انسان‌ها. گاهی که حوصله‌شان سر می‌رود. 
بازی می کنند و دنبال کاری می گر دند تاانجام دهند. راستش را بخواهید نگه داشتن 
اکا وس در یک طرف در از اتاک مر ی ان فا ایا مکی 
خواهد بود. حتماً شما هم ماجرای معروف اختاپوسی را که در آ کواریوم شهر برایتون 
در انگلستان نگهد اری می‌شد. شنید ه‌اید. این اختاپوس.هنگام شب که کسی مراقبش 
نبود.از ظرف خود بیر ون می آ مد و به ظرف کناری خود می‌رفت. یکی از ماهیان داخل 
آن راشکار می کرد و قبل از اینکه کسی متوجه شود دوبار هبه ظرف خود باز می گشت. 
این طور که گفته می‌شود. از روی تعداد ماهیان نایدید شده مشخص شد که این کار 
چندین بار تکرارش ده است تااینکه بالاخره‌از ان مطلع شد ند. همین موضوع باعث 
شد که دو زیست شناس به اختاپوس اکوار یوم نیوزیلند یعنی رامبو یک دوربین ضد 
آ دادن تارفارش رامطالعه کے آنمادورین رادر عمتی داخل آب کا نید 
که رامبو بتواند به‌راحتی به آن برسد. تنها ۳بار تلاش کافی بود تا رامبواز نحوه کار 


دوربین سر دربیاور د وبتواند با آن عکس بگیرد. آ نهادر این باره‌می گویند:«این سر عت 
از سرعت یاد گیری سگ هم بیشتر است. راستش, از سر عت یاد گیری بر خی انسان‌ها 
هم بیشتر است». این روزها رامبودر روز چند ین عکس می گیر د که همگی در حضور 
بازدید کنند گان بوده‌است ونشان می دهد که رامبونه فقط به‌صورت تصاد فی, بلکه 
واقعاً از مردم عکس می گیرد. 


اخرین کتایخانه‌های زنجیری 
قبل از توسعه صنعت چاپ وانتشارات که تولید کتاب راارزان و در دسترس همه قرار داد. کتاب بسیار گران 
قیمت بود. در قرون وسطی, کتاب‌ها بسیار کمیاب و باارزش بودند. همچنین روشی هم بر ای تولید انبوه وجود 
نداشت. تنها راه تولید نسخه‌ای دیگر از کتاب این بود که هر کدام به دقت توسط یک نفر ماهر نوشته می‌شدند و 
کاغذ ها و جلد به هم چسبانده می‌شد ند که نوشتن کتاب‌های قطور نیاز مند هزاران ساعت کار طاقت فر سابود. 
در اواخر قرون وسطی, وقتی که کم کم کتابخانه‌های عمومی به‌وجود آمدند. کتاب‌ها توسط زنجیرهای قطوری 


کتاب‌ه ار بخوانت د وهم اینک ه از دارایی‌های با 
ارزش کتابخان ه در برابر دزدی‌ه ای احتمالی 
محافظت می‌شد. زنجیر ها توسط حلقه‌هایی به کنج 
| کتاب یاجلد آن بسته می شدند وبه‌اندازه‌ای‌بلند 
بودند که افراد بتوانند آنهارااز روی قفسه بردارند 
وروی میز نزدیک آن مطالعه کننداماامکان 
بیرون‌بردن کتاب‌هااز کتابخانه وجودنداشت. 
از شام ول کاتاهی اکتا کید دا که 
2 داشت. کتاب‌هارااز زنجیرها 
جدا کند. کتاب‌ها نیز به‌جای 
زا کی 
* باشد طوری‌در قفسه‌هاچیده 
۰ 
کتاب دیده‌می‌شد. بامعرفی 
صنعت چاپ در اواخر دهه 
۰ میلادی, روش زنجیر 
کردن کتاب‌هابه قفسه کاملا 
از بین رفت و امروزه تنها تعداد 
محدودی از این کتابخانه‌ها 
باقی‌مانده‌اند که‌صر فا به‌دلایل 
تاریخی نگهداری می‌شوند. 


ی ان 
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با کتری‌های کیمیا کر 

تیمی از دانشگاه‌ایالت میشیگان نوعی با کتری 
کش ف کرده‌ان د که می تواند در محیط های بسیار 
سمی مقاومت کند ودر این محیط. طلای کار 
را را 
معروف است.می‌توان از موادبی ارزش, طلای خالص 
وباارزش به دست آورد. 

این تیم یک با کتری مقاوم در برابر آهن کشف 
کر دند که می‌تواند در محیطهای سمی. مقادیر قابل 
توجهی کلراید طلا ویاطلای مایع تولید کند. طبق 
گزارشات جدید. این با کتری‌حداقل ۲۵ چ2 
گزارش‌های قبلاعلام شده‌بود. 
اعضای این گر وه تحقیقات 
خودراباروشی موسوم 
به «شاهکار جذب 
فلز» تلفیق کرده‌اند. | 


۱ 


روشی که در آن با | 


استفاده تلفیقی از 
بیو تکنولوژی 

و هر و 
کیمیاگری: 


بنترین زندان دنبا 

در فاصله ۷۵ کیلومتری ساحل شهر اوسلودر کشور نروز جزیره‌ای قرار دارد که 
محل زند گی ۱۵ ۱ مجر م است. که خطر ناک ترین افراد کشور با اتهامات قتل و دزدی | 
وفروش مواد مخدر هم در میان آنهاهستند. ب ااین حال,جالب‌ترین وی ژ گی زندان 
«باستوی» این است که گذراندن دوران حبس دراینجامانند تعطیلات است. هیچ 
دیوار بلندی که بالایش سیم خاردار کشیده باشند. وجود ندارد. هیچ حصار الکتریکی 
هم جزیره رامحصور نکر ده است. هیچ نگهبان مسلح یا سگ نگهبانی هم بر این منطقه 
نظارت نمی کند. زندانی‌ها در کلبه‌های چوبی و روشن زند گی می کنند و به پرورش 
حیوانات. کاشت گیاهان و سبزیجات و خر د کردن جوب مشغول هستند.در تابستان, 
زندانی‌ه ادر س احل جزیره تفریح وماهیگیری‌می کنند و حمام آفتاب می گیرند. 
همچنین امکانات اسب سواری و زمین‌های بازی تنیس هم وجود دارد که می توانند 
از آن استفاده کنند. غذای‌ناهار وشام هم از منوانتخاب می‌شود وغذاهایی از خاویار | 
باسس مخصوص ومیگوتامرغ شسکم پر و فیله ماهی سالمون در این منو وجود دارد. 
اینجا واقعاً مانند گذراندن تعطیلات است. شاید به نظر تان عجیب بر سد و البته مردم 
بسیاری به‌این شکل رفتار با زندانیان خطر ناک اعتر اض دارند. اماعقیده‌مسئولان 
زندان این است که‌اگر بخواهیم زندانیان راتغییر دهیم. خشونت راهش نیست. در 
کمال تعجب مشاهده‌می کنیم که ظاهر آروشی که‌زندان‌باستوی‌در پیش گرفته. 
جواب می‌دهد. از بین تمام افراد اا انهاو آن هم در دو ۱ 
سال اول دوباره مر تکب جرم شده‌اند. این در حالی است که امار کلی زندان‌های نروژ 
که کشوری آرام به حساب می آید. ۰درصداست.جالب است بدانید که میانگین 
آمار ب رگشت مجرمین به ارتکاب جرم پس از ازادی در ارویا, ۰ درصد است. 


مهم ان 
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این دستگاه‌شامل یک محفظه E‏ 
e‏ اسطوره کلاسیک 
بیولوژیک است تا بتوان تولید طلا توسط با کتری را 
به‌راحتی در آن مشاهده کرد. شر کت خودروسازی « کاد یلا ک» همواره جز و یکی از اصیل‌ترین و کلاسیک ترین برندهای این صنعت بوده 


طلای مایع.ماده‌ای است که در طبیعت یافت "۲ است.اما در حوزه تولید خودروهای الکتریک فعالیت چندانی نداشته و تا کنون تنها یک مدل الکتریک ارائه کرده 
شده و در اصل یک ماده سمی محسوب می‌شود. اما است. کادیلاک به تاز گی تصمیم گر فته فعالیت خود در زمینه تولید خودروهای الکتریک را توسعه دهد ودر 
این‌باکتری‌می‌تواند آن‌رابه‌طلای ۴ ۲عیار تبدیل "۰ نمایشگاه خودرویاخیر در شانگهای.از یک مدل هیبر یدبه‌نام۶ 21 رونمایی کرده‌است. خودروی‌هیبریدء 71 
کند. برای امتحان, محققان مقداری از این ماده‌رادر | | از دو موتورالکتریک بهره‌می‌برد.قدرت آنهابه قدری است که‌می‌توانند این خودروی سنگین رابه تنهایی وبدون 
محفظه حاوی این با کتری قرار دادند و پس از یک | کمک از موتور سوختی آن. تا ۶۰ کیلومتر همراهی کنند. سیستم انتقال قدرت این خودرو از یک موتور ۴ سیلدر 
هفته: با کتری این ماده را به یک قطعه طلای خالص توربوشارژ باظرفیت دولیتر.به همراه دو موتور الکتریکی ویک بسته باتری لیتیومی ۱۸/۴ کیلوواتی تشکیل 
تبدیل کرده‌بود. شده‌است. این سیستم در مجموع قدرتی برابر ۲۳۵ اسب بخار و گشتاور ۲ تولید می کند. کادیلاک اطلاعاتی 


ن است که مهم داشی. 


«آدام براون» که در این پروژه همکاری دارد. | درموردمیزان بهینه بودن مصر ف سوخت در 
سسس می گوید:«این کیمیاگری مدرن‌است. ایی کودروی ھی ر را رای 
7 هر قسمت وهر کدام از جزییات طور که از مشخصات آن پیداست, مصرف 

این فر آیند. تلفیقی زیبا از سوخت آن‌بای د حدود نصف مدل‌های 

میکروبیول وژی مدرن | معمولی1۶) باشد. باتری‌های این خودروبا 
و کیمیاگری است. " شارژرهای ۱۲۰ولتی ۲۴۰ولتی قابل‌شارژ 
مقیاس‌های بز ر گتر بین سه حالت رانند گی راخواهند داشت که 
هزینه بسیار زیادی ‏ عبارتند از: معمولی. اسپرت | 


تی ر ای دک ذفر 


#نلسون ماند ك 


وبا احتیاط. حالت رانند گی 
سوالات‌بسیاری اسپرت. حس رانند گی تند و 
در مرد تیزتر وچرخش‌های‌سریع‌تر 
صرفه‌های ۰ رافراهم می‌کند. در حالی که 
اقتصادی و حالت بااحتیاط به راننده 


خواهد داشت و 


تاثیرات‌زیست | اجازه می‌دهد تادر زمان 
محیطی آن به | دلخوا‌بتواندبین‌موتورها ‏ 
وجود خواهد آمد.» سوییچ کند و شارژ باقی مانده ۳ 
باتری‌هارابرای وقت دیگری 


نگه دارد. 


۹ رتست ۹ مات کی سور 


پیام از شما چاپ‌از ما 
۶ 


زیرنظر: شیما ملکی 
نوشتن‌نام فامیلی‌الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


*#مادر عزیزتر از جانم.امروز هفده‌اردیبهشت روز تولد توست. برای تو و برای 
چشمهای تو هد یه‌ام ناقابل است. من در هر تولد با توزنده‌می‌شوم. دستانت را 
می‌بوسم زهرا معدنکن-هشتگرد 
##بهترین معلم دوران تحصیلم جناب آقای علیر ضا رمضانی کوهبنانی یاد ش ما 
هميشه در ذهنم. عشق شما همیشه در قلبم و عطر مهربانی شما هميشه در وجودم 
جاری است. روز معلم بر شما مبار کباد محمود جعفری 
۶سر کار خانم نجار معلم عزیزم با آمدنت هیچ تخته سیاهی, دیگر سیاه 
نبود.وقتی نور در دست می گرفتی و روشنایی دانش رامنتشر می‌کردی »خود را 
سوختی و ما را ساختی, از لوح کلاس تالوح وجود.روسپیدی‌مان رااز تو داریم. 
شاگرد شما ملیحه بابائی - قم 
۶ عزیزترین دوست دير ينه وهمبازی دوران کود کیم زینب جان,بدان که 
رورا ابرم بان خوبی‌ها و زیبایی‌هاست:۳ ااردیبهشت.بیست وسومین 
بهار د شکفتنت را از راه دور تبریک می‌گویم . ملیحه بابائی -قم 
*#پدر عزیزمان. شیدا. .. معصومی,حقارت واژه‌ها راوقتی دیدیم که نتوانستند 
مهربانی‌ات راتوصیف کنند به اندازه تمام خوبی‌هادوستت داریم. ۱۲ اردیبهشت 
روزت مبا رک دخترانت شیما و حانیه و دامادهایت پیام و میلاد -جویبار 
مانیاجان.زمانی که به دنیا آمدی‌هر گز نمی‌دانستی که بهترین هدیه از طرف 
خداوند به ما خواهی شد. دومین سال تولدت مبارک خاله مونا داورزنی -تهران 
الهام عزیز دلم,تولد تو. تولد یک زیبایی است, تولد یک بهار و تولد یک فرشته 
تمام واژه‌ها برای توصیف خوبی تو حقیرانه است ۴ اردیبهشت سالروز شکفتنت 
مبارک خواهرت شیما رباحی فرقم 
۶سر کار خانم ها سیمین هاشمی. اعظم سادات میر حسینی و آقایان داود 
برهان. محمود بر هان احمدرضا ر حمانی.بد ینوسیله از مساعدت و همکاری 
شمادر خصوص راه‌اندازی امور مراجعین به دفتر اسناد رسمی ۸۶۴تهران تشکر 
به عمل میآید حبیب کریمی-تهران 
ضمن تبریک روز معلم.از مدير مدر سه غیرانتفاعی حجاب شهر ستان مه ر گان. 
خانم خلیلی و کادر دفتر که زحمات زیادی رابرای تحصیل دانش آموزان متحمل 
می شوند» تشکر و قد ردانی می‌ شود سیدنیلوفر موسوی-قزوین 
همسر عزیزم» مجید جان,خوشبختی رنگین کمان لبخند توست که باهر ترنم 
باران شکل می گیر د تو فقط خوشحال باش, من اشک آسمان رادرمی آورم» روز 
مرد بر شمامبار ک همسرت سیده فاطمه راضی -تهران 
همسر عزیزم. فاطمه جان.شنیدن صدای قلب کسی که دوستش داری 
زیباترین موسیقی دنیاست. دوستت تت دارم ۱۹ اردیبهشت سالروز تولدت مبار ک 
همسرت حسین و دخترمان ملیکا -شاهین شهر 
متینا جان, دختر نازم,شاهکار زیبای خلقت. گل همیشه بهار من. تو هميشه در 
قلب منی ۱۰ اردیبهشت روز تولد قشنگت را تبریک می گویم 
مادرت زهرا فرمانی-تهران 
#4 معلم عزیزم. سر کار خانم پیروزسپاسگزار گل مهربانی چون شما هستم, روز 
مغلم برشما با ک؛ .همیشه سلامت باشی سیدنیلوفر موسوی-قزوین 
#۶ معلم عزیزم؛ سر کار خانم باقری,بر دستان مهربانت بوسه عشق می‌زنم و بر 
اوج نگاهت لبخند جاودانگی را آرزو دارم روزت مبارک 
شاگردت مریم آبی -مارلیک کرج 
۶ معلم عزیز ومهربانم.با تشکر از زحمات شماو کادر محترم دفتری, روزتان 
مبارک رکسانانصری-دبستان لوازم خانگی پارس -قزوین 


۵ 
اطلاعات سل ارو 10° 


۶ آقای زاد حسین, متصدی امور تسهیلات بانک ملت شعبه ۴ راه ولیعصر.از 
حسن اخلاق و تسریع بخشیدن در امور مراجعه کنند گان از شما نهایت تشکر را 
دارم حمید دانش‌اندوز -تهران 
۶ پد ر عزیز تر از جانم.قد ردان زحمات بی‌در یغت هستم وبر دستان مهربانت 
بوسه می‌زنم. روزت مبار ک دختر کوچکت نوشین خراسانی -تهران 
#۶ شاهين مهربانم بی تو هیچم و در کنارت آسوده خاطر: همیشه در قلب منی 
همسر و پدر فداکار و مهربان 
همسرت نوشین خراسانی و فرزندانمان بهداد و نوشا 
در عزیزم.آسمان پاوسعتش تقدیم ي رقص ماهی‌های دریا مال تو هر چه 
دارم از تو دارم مهربان. دوستت 
دخترت لیلاو نوه‌هایت مرجان و ملیکا -زرین شهر اصفهان 
*#خواهرزاده عز یز و گرامی‌ام الیاجان,تولدت مبار ک.امیدوارم هميشه در سایه 
پرورد گار سلامت و شاد و خندان باشی دایی حسین شفیعی -تهر ان 
۶اسماعیل جان.سبدی هست در اندیشه من که پر از گل بدهم هدیه به توغافل 


ستت داریم روزت مبا رک 


از آن که تو خود ناب تری» »یک دهان گل بخورد غبطه به تو دوستت داریم روزت 
مبارک همسرت لیلا و دخترانمان مرجان و ملیکا 
صالح من, همسر مهربانم؛امروز روز تولد توست و من هر روز بیش از پیش 
به این حقیقت پی می‌برم که تو خلق شده‌ای برای من تا زیباترین لحظه‌ها را برایم 
بسازی ۱۴ اردیبهشت روز میلادت مبارک همسرت نوشین حسینی-اصفهان 
۶سر کار خانم فتانه عامر یون کارشناس ارشد مالیاتی وجناب آقای موسی 
قنبر زاده رئیس گروه مالیاتی شسمیران. بد ینوسیله از ابراز مهربانی و همکاری شما 
کمال قدردانی را دارم حبیب کریمی -تهران 
همسر عزیزم یاد ت مان هر یا ار روزهایی هستي که نه فراموش می نود نه 
تکرار. دوستت همسرت زهرا کاشانی -کرج 
##سارای عزیزم »خورشید زند گی‌ام» ۱۷ اردیبهشت روز میلادت مبا ر ک»یگانه 
خواهرم دوستت دارم برادرت آراد محمدی -تهران 
۶ تشکر و قدردانی از مدیر مهد فرفره سر کار خانم صنفی ومربیان محترم را 
داریم اولیای رها غم‌انگیز -شهرک واوان 
فرزند دلبندم. الا جان,خیلی دوستت داریم عزیز و گل شکفته زند گی ماءبا 
بودنت زند گی برای ما همیشه شاد ی آور و موفقیت آمیز است. تولدت مبا رک 
بابامهدی و مامان امینه-تهران 
خواهر زاده‌عزیزم امیر حسین جان»سالروز تولدت راب تقدیم هزاران شاخه 
کل رز به و ریک می وې حسین شفیعی-تهران 
۶ خواهر زاده‌عزیزم امیر حسین جان.سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه 
گل رز به تو تبریک می گویم حسین شفیعی -تهران 
۶ مهندس خلج و مهندس عسکریان.از لطف و راهنمایی‌ها و تلاش بی‌وقفه شما 
در امور نظارت و اجرایی شهر داری ملارد نهایت تشکر را دارم 
داود بیات -مارلیک 


ستت دارم روزت مبارک 


اولین هوننسنه ترمیم مو در ایران 
زیر نثلر متخصص ترعیم عو از [ کاناد! 


تعران- خباباں ولی کح خن ت فرب مهد سین بت 


لخن ۸۸۸4۳۱۳۳ - ۸۸۵۸۹۹۸۳۸ ۸۸۰۸۴۲۳ — ۳۸۰ ۰ یبا و" 


۰ هب + هه ۰ ۰ * مه ۰ ۰ 
صندو قداری که نشان داد خانم‌هاقدر تمندند 
زن‌جوان آمریکایی درد ر گیری بازدن مشتی بر سر سارق‌مسلح‌یک | / 
سوپرمار کت او رانقش بر زمین کرد و به تسلیم وا داشت. / 
جوان ۲۵ ساله یاسوجی. یس از اینکه قلبش یک ساعت از کار افتاده ریچل ٩‏ و اس ای ۳4 
بود به طور دوباره زنده شد. ایستاده‌بود که مرد جوانی با کلاه‌بیسبال وعینک افتابی به سمت 
او رفت. این مرد با رسیدن په پای صندوق. سلاحی از زیر لباسش 
در یاسوج اصابت کرد که برخی از این گلوله‌ها ریه او را مورد هدف قرار 3 ۲ ۲ ۳ 3 
e‏ پول کرد این زن صندوقدار که قصد نداشت پول رابه سارق بدهد. 
ll‏ رت رن e‏ دل رن Se‏ ۰ ا 
: گام ناگهان قلب از کار افتاد. جراح عمومی بیمارسستان که این جوان را باز کردن آن تلاش کرد که در ان ميان ریچل که مستاصل شده بود برای دور 
E E N N E‏ کر دن سارق نا گهان شسجاعتی از خود نشسآن داد وبا کوبیدن چند مشت محکم بر 
ی ا ا ع ی دس 
مار راماساز دادید ویس از یک ساعت ماساز تاکهان قل این حوان اا نفس بر زم ن کر 
شد و شروع به کار کرد. این پزشک گفت: علم پزشکی می‌گوید. هر انسانی 0 
با ١‏ دک عدار مر ک فلس ووی ما اما ی قرو کک اد رد و ی 
طاقت آورد واکنون حال او بسیار خوب است. فر شید "۲۵ ساله پس از کک 
٤‏ اروز کر یدن در اراق تا هر کت ود رال aT‏ 
ام رای کال سر مورد و ره هرز 9 ۱5 
واکنش جسورانه‌اش در بسیاری‌از 
رسانه‌هاانعکاس افته است. 


زنده شدن جوانی پس از یک ساعت 


بیرون آورد وبه سمت خانم صندوقدار نشانه رفت واز او تقاضای 


هن در مب 


ن مه جو دات از 


دزدهایی که تجارت برون مرزی می کردند 


زوج تبهکاری در سر قتی میلیار دی از دو کارخانه در تهران و اصفهان به 


تجارت برون مرزی دست زدند. 

این زوج ثروتمند که از سال‌ها پیش تحت 
تعقیب بودند با خروج غیرقانونی اموال 
سرقتی به کشورهای همس‌ایه شرقی 


و قتی انسانیت معنی شود 
پسر چینی که مدت سه سال به دوست فلج خود در مدر سه کمک می کرد.به 
عنوان بر تر ین دانش آموز سال انتخاب شد. 
"زی زو" ۱۸ ساله مدت سه سال است که دوست و همکلاسی خود "ژانگ چی" ۱۹ 


باه کل کرد واو رارک اکاک ان درا مر ان 


کشورمان ثروت هنگفتی به جیب زدند 
وبا خیالی آسوده در مشهد زند گی پنهانی 
8 راانجام می‌دهد وحتی به‌اين کارش افتخار می کند. ژانگ به بیماری دیستروفی 
اصغر ۵۳ساله باهمدستی همسرش رقیه عضلانی مبتلا شده وپاهایش فلج است ومسئولان مدر سه د راین‌باره‌می گویند: 
۴۶ ساله در سال ۸۸به انبارهای کار خانه این دوست مهربان همواره کنار "ژانگ است و در شستن لباس‌ها و خوردن غذانیز 
استیل صنعتی تهران و اصفهان دستبر د زدند. آنها که یک پسر ۲۶ ساله دارند اا به او کمک می کند. رفتاراین پسر ۱۸ ساله چینی زبانزد مر دم منطقه شده‌است و 
باسرقت اموال باارزش زیادی از این انبارهاء اموال سرقتی رابه مرزهای شرقی | مسئولان‌مدرسهوقتی تلاش‌های‌بی‌وقفه "زی زو "رادیدند.اورابه عنوان‌بر ترین 
کشور و سپس به کشورهای همسایه منتقل کر دند. زوج تبهکار از این راه‌ثروت دان شآموز سال انتخاب کردند. 
زیادی به جیب زده بودند و باسفر از تهر ان به مشهد زند گی مخفیانه‌ای داشتند. "زی زو "هر روز "ژانگ "رابه کافه تریای مدرسه می‌برد و پس از خوردن صبحانه 
مان ددد دوباره‌اورا کول می کند و به کلاسش برمی گرداند. تاثیر رفتار انسانی "زی زو بر 
رئیس پلیس امنیت خراسان در این باره گفت: تیم‌های اطلاعاتی پلیس امنیت | | دیگر دانش آموزان بسیار مؤثر واقع شده‌است و آنها نیز سعی می کنند به این دوست 
عمومی‌بابه دست آمدن سرنخ‌هایی از رفت و آمد عاملان این سرقت بزرگ || خوب و مهربان کمک کنند. 

به مشهد. تحقیقات خود را آغاز و دومخفیگاه 

متهمان را در بلوار توس و بلوار شفای مشهد 

شناسایی کر دند وبادستور قاضی داد گاه 


گاه خیلی می تر سم زد اعقل ندار ده شاخ هم داد 


که با جعل هویت و اسناد و مدارک دروغین 
زند گی می کر دند دستگیر کردند. متهمان 
پس از اعترافات به سرقت بز رگ برای سیر 
مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار 


تیمور بان و جانشینان تیمور 


در شماره‌ی پیش از سربداران گفتم واینکه امیران آنها 
معمولاعلیه شیخیه نیر نگ هایی می افشاند ند. ناچار دوران 
درخشان سربداران کوتاه شد و خراسان رابه تیمور گور کانی 
تقدیم کردند. تیمور در مدتی کوتاه کشو ر گشایی‌ها کرد و 
قد ر تی بی مانند به دست آورد. اوهر شهری را که فتح می کرد. 


مرگ تیمور گور کانی 

تیمور جنگجوی قد ر تمندی بود که هر گز شکست 
نخوردواگر به‌شهری می رسید که برج وباروی 
محکمی داشت. آن‌قدر پافشاری می کرد تا سرانجام 
پیروز شود. مثالش خوارزم است که سال‌ها و بارها به 
آنجالشکر کشید تاسرانجام پیروز شد.اوافزون بر 
سرزمین‌های اطر افش به دورردست‌هایی مانند هند. 
سوریه,تر کیه ومسکونیز تاخت وروی تاریخ آنهابا 
خون یاد گاری نوشت. اگر امیر یا شاه کشوری بی جنگ 
تسلیم می‌شد. تیمور برایش حکمی می‌نوشت واجازه 
می داد باز هم شاه‌باشدامااگر بعد ا شورش کوچکی 
می کرد. به او می‌تاخت و سرش راچنان می کوفت که 
عقاب سر کفچه مار را!... مثال: یکی از امیر ان ابقاشده‌ی 
مصر شورش کرد. تیمور فر مود مجروحش کردند و 
بیرون شهر انداختند تاهمه سر نوشتش راببینند: بسی 
زود کر کس‌ه ای مصری بوی امیر مجروح رایافتند و 
او را که زنده بود. به منقار کشیدند. 

تیمور که می خواست چین رانیز فتح کند. در 
سال ۸۰۶قم ری به سوی‌چین رفت و خودش را 
به رودخانه‌ی«سیردریا» رساند اما بیمارشد ودر 
رمضان ۸۰۷در شهر «اترار یا فاریاب» در گذشت و 
اورادر مقبره‌ای که قبل ازم رگش ساخته بود دفن 
کردند. مقبره‌ی مجلل او ا کنون در سمرقنداست. در 
«تاریخ حبیب السیّر » آمده است که علت مر گ 
تیمور زیاده‌روی در باده‌پیمایی بود. 

«کلاویخو» در سفرنامه‌اش می گوید:«پس از 
مرگ تیمور کسی مر گش راباور نکرد زیراو قبلاً دو 
بارشایعه‌ی م رگ شور ارت نا که بود تا بداند پس از 
م رگش چه کسانی از فر مان‌هاو وصیتش سر می‌پیچند. 
در هر دوبار. گروهی از سران و بز ر گان و شاهزاد گان 
شایعه‌ی مرگ اوراباور کردند وس به شورش 
برداشتند. تیمور نیز همگی را گردن زد یا پوست کند 
یابه شدت مجازات کرد. این بار نیز که تیمور به راستی 
مرده‌بود. سر کشان و شور شیان باورشان نشد و قلمرو 
تیمور مدت کوتاهی از شورش آسوده بود. 

این پادشاه جهانگیر. پس از ۳۶ سال سلطنت و ۲۹ 
سال حمله‌ی وحشیانه به جهان آن روز قلمرو بسیار 
وسیعی از خود باقی گذاشت. از او ۱ پسر و نوه و نبیره 
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نیز باقی ماند که همگی به جان آن قلمر وافتادند وغیراز 
خراسان,تمام‌متصرفات تیموررابه باد دادند.مورخان 
نوشته‌اند ثروت تیمور آن‌قدر زياد بود که می‌توانست 
سطح کره‌ی زمین را با سکه‌های طلا فرش کند. روزی 
هزار مثقال طلاخرج آشپزخانه و شرابخانه‌ی او بود. 
ضمناً دوست داشت در چادرزنگی کند ورسم ورسوم 
ایلیاتی رازنده نگه‌دارد. غذای او گوشت کبابی کره 
اسب بود. پیر و مذهب تسنن بود و به نوشته‌ی خودش: 
از چهل سالگی به بعد حتی یک ر کعت نمازش قضا 
نشده‌مگرهنگام جنگ.اگر کسی به اوقولی‌می‌دادو 
به‌موقع کارش راتمام نمی کرد گردنش رامی‌زد.برای 
اداره‌ی کش ور کسانی راانتخاب می کرد که در دیانت 
وشجاعت وسنگدلی‌همتانداشته باشند.اومعتقد 
بود کسی که ریاست می کند.اگر رحمدل باشد. بنیان 
ریاستش سست خواهد شد. تیمور همه‌ی خطا کاران را 
مجازات می کرد و به تمام درستکاران پاداش می‌داد. 

«شرف الدین علی یزدی» که‌از مور خان دوران 
تیموری است. درباره‌ی او نوشته است: «مقصود او 
بلندی نام و فتح کشور بود و به جهت تحصیل اسباب 
این دو مطلب پروانداشت که ملکی باخاک یکت ان 
شود یاخلقی باتیغ بی‌جان شود. حیات وعافیت دیگران 
رابرای استیفای خواهش خود فدامی کرد». تیمور 
هنگام فتح لر ستان» جنگجویانی را که اسیر کر ده‌بود. 
زنده‌از کوه به زیر افکند. 


تیموربان پس از تیمور لنک 

دو تن از پسران تیمور به نام‌های «میر زا جهانگیر» 
و«عمر شیخ» قبل از تیمور در گذشتند. دوپسر 
دیگرش را که «میرانشاه» و «شاهرخ» بودند, برای 
جانشینی انتخاب نکرد زیرااز آنهاراضی نبود بتابراین 
«پیر محمد».پسر میر زاجهانگیر رابه جانشینی 
بر گزی د. هنگام مر گ تیمور. پیر محمد والی کابل بود. 
بزرگان دربار کوشش کردند آخرین وصیت تیمور را 
اجرا کنند و بر سر پیر محمد تاج بگذارند ولی مجالی 
برای‌این کار نیافتند زیر ابا اینکه جلو انتشار خبر مرگ 
تیمور را گرفته بودند.به گوش باز ماند گان تیمور رسید 
وهر کس در هر شهری که حکومتی داشت,برای 
پیروزی خود. پر چم استقلال بر افراشت. بزر گان در بار 
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فرمان کشتار و ویرانی می‌داد. اگر هم شهری رابی‌ جنگ تسخیر 
می کرد به مردم امان می‌داد ولی تمام وابستگان درباری را 
گردن‌می‌زد. تیمور از ستمگرانی بود که به هنر وشعر ودانش 
وصنعت اهمیت میداد بنابراین در روز گارش‌هنر ودانش 
پیشرفت‌های خوبی کرد 


تیمور برای جلوگیری از اغتشاش: نخست حمله به 
چین رامتوقف کر دند سپس یکی از نواد گان تیمور را 
به‌نام «خلیل سلطان» که پسر میرانشاه بود. به نیابت 
سلطنت بر گزیدند و پیکی تیزروبه کابل فرستادند تا 
پیر محمد که جانشین واقعی بود. خودش رابه سمر قند 
پرساند. نایب السلطته نتوانست جلوهرج و مرج را 
بگیرد وهر یک از پسران ونوه‌های تیمور لشسکری 
آراستند تا سمرقند را که پایتخت بود فتح کنند. 

در آن‌هنگام.میرانشاهو پسرش ابابکر درعراق 
عرب ودیار بکر حکومت می کر دند.«عمر» پسر دیگر 
میرانشاه‌حاکم آذربایجان وعراق عرب بود. پیر محمد 
ورستم و اسکندر که پسران عمر شیخ بودند. به تر تیب 
در فارس و اصفه ان وهمدان حا کم بودند.همه‌ی 
اینهابه سوی س مرقند حر کت کردند. پیر محمد که 
جانشین واقعی بود.در قند هار بود ونتوانست به‌موقع 
به سمرقند برسد و برخی از بز ر گان دربار به این بهانه 
که باید حمله به چین رااز سر بگیریم وبه شاه نیاز 
داریم. خلیل سلطان را که در تاشکند بود. بر تخت 
نشاندند. خلیل سلطان» پسر میر انشاه بود. بازماند گان 
تیم ور به حکومت او گردن نگذاشتند و قیام کر دند. 
یکی از مخالفان بز رگش نبیره‌ی دختری تیمور بود 
به‌نام «سلطان حسین» که ولایت سیحون راداشت. 
اوعزم خود راجزم کرد تاخلیل سلطان را براندازد 
وبالشکری‌قوی به سوی او رفت ولی لشکر یانش با 
اوموافقت نکر دند و جنگ راباخت واز ناچاری به 
شاهرخ پناه برد که پسر تیمور بود. شاهرخ که خودش 
در اندیشه4ی سلطنت بود و می‌خواست مخالفان رااز 
سر راه بر دارد. در ظاهر سلطان حسین راپناه داد ولی 
چندی بعد دستور قتلش راصادر کرد و سر یکی از 
مدعیان‌سلطنت رازیر اب کردسپس درهرات خودرا 
وارت تخت پد ر نامید و توانست تاحدودی بر مدعیان 
دیگر غلبه کند. یکی از مسائلی که باعث شد اوقدرت 
بگیرد. حمایت پیر محمد بو داز او بر ادران پیر محمد 
باسلطنت شاهرخ مخالف بودند ولی پیر محمد خلاف 
میل آنهارفتار کرد ورسماً حمایتش رااز شاهرخ‌اعلام 
کرد. شاهرخ» ناپدری پیر محمد نیز بود. 

به‌زودی تعداد زیادی از بازماند گان تیمور بنای 
مخالفت گذاشتند. رستم.اسکندر.بایقرا عمرابابکر و 


خلیل از مخالفان شاهرخ بودند. شاهرخ حامیان بز ر گی 
داشت اما با مخالفانش از در گیری مستقیم پرهیز کرد 
و کوشید اوضاع هرات راسر و سامان بدهد. 
سلطنت شاهرخ گور کانیی 
خلیل سلطان که اسماً حکومت می کرد مردی 
بی کفایت بود ونتوانست قلمرو خود را آرام نگه دارد. 
تبریز واصفهان و کر مان وشیر از وسبزوار سر شار از 
آشوب بود. چهار سال از حکومت خلیل سلطان د ر 
سمرقندمی گذشت وبیشتر خزانه‌ی تیموری‌به‌باد 
رفته بود. در آن اوضاع |اشفته» «خدایداد حسینی» 
قیام کرد و ماورای سیحون را گرفت و خلیل سلطان را 
اسیر کرد.شاهرخ در ۱ ظقمری به ماوراءالنهر لشکر 
کشید و خدایداد حسینی را کشت و خلیل سلطان را 
آزاد کرد و به «ری» فرستاد وسمرقند رابه«لغْبیگ» 
سپرد. از آن روز قدرت شاهرخ بسی بیشتر شد و 
نفوذش به خارج از مرزهای خراسان رسید. نا گفته 
نگذارم که پس از مر گ تیمور غیر از خراسان, بقیه‌ی 
قلمر و تیمور از دست گور کانیان بیر ون رفته بود. 
شاهرخ گور کانی پس از تسلط بر خراسان» به 
مازندران تاخت و آنجارانیز گرفت‌ سپس 


ماوراءالنهر ومغولستان راهم به چنگ ( . مسجد گومرشاد 


آورد. اوهنوز مدعیانی داشت ولی به جای 
اینکه رو در روبا آنهابچنگد. سیاستمدار 
شد و نهانی همه را از بین برد. در سال ۸۰۹ 
بین |بابکر وعمر که برادر بودند.اختلاف 
انداخت. سرانجام ابابکر دست به دشنه برد 
وبرادرش را که یکی از مدعیان سلطنت 
بود. کشت. زیاد نگذشت که «اید کو». والی 
کرمانابابکر را کشت. چند ماه‌بعد آستین 
«قرایوسف تر کمان» باخون میر انشاه‌رنگین 
شد ویکی‌دیگر از مدعیان سلطنت نابود شد. 
یکی از مدعیان سرسخت. پیر محمد بود که 
از شاهرخ حمایت کرده بود تا خودش به قدرت بر سد 
ناخرات یکیرات اف رش روز بر رفکد رکه 
«پیر علی نیاز» نام داشت, تشویق کرد او رابکشد. پس 
از مر گ پیر محمد. راه سلطنت شاهرخ هموار تر شد. 
اخرین مدعی, خلیل سلطان بود که در ۸۱۴ قمری به 
مر گ طبیعی در گذشت. 

شاهرخ گور کانی که خیالش آسوده شده‌بود. 
به بلخ طخارستان. خوارزم. عراق عجم وفارس 
تاخت و قلمروی وسیع به دست آورد و آنها رابین 
پسران و نوه‌هایش تقسیم کرد. شاهرخ می کوشید با 
همسایگانش روابط دوستانه بر قرار کند. از چین و 
هند وشروان ودشت قپچاق سفیرانی به دربارش 
رفت و آمد می کردند و قلمرو شاهرخ ثباتی نسبی 
داشت.او توانست رقیبان داخلی را نابود کند واوضاع 
راسامان بدهد ولی چون تر کمانان «قراقویونلو»‌در 
آذربایجان قدرت گرفته بو دند نمی توانست نفوذ 
خود رادر آذربایجان حفظ کند. شاهر خ فقط یک سال 
توانست تبر یز رادر تصرف داشته باشد زیر ایسران 
قرایوسف که حاکم قبلی آذربایجان بود مدام عليه 


ثروت تیمور آن‌قدر زیساد بسود که 
می‌توانست سطح کره‌ی زمین راب 
سکه‌های طلا فرش کند. روزی هزار مثقال 
طلا خرج اشپزخانه و شرایخانه‌ی او بود 


دولتیان گور کانی فعالیت می کردند بنابراین کسی 
مر ل نداش ت حکومت تیریزرااداره کد سرانجام 
شاهرخ آذربایجان را از دست داد و په این راضی شد 
که در خطبه‌ها نامش را بخوانند. 

حدود سال ۸۵۰ قمری «سلطان محمد» که پسر 
«بایشنقر» بود. درری شورش کرد. شاهرخ بیمار و 
کهن‌سال بود و توان جنگیدن نداشت اماهمسرش 
«گوهرشاد آغابیگم»اوراتشویق کرد که خودش 
فرماندهی جنگ رابه عهده‌بگیرد.شاهرخ این پیشنهاد 
راپذیرفت وبه‌ری لشکر کشید.سلطان محمد شکست 
خوردو گریخت.شاهرخ ری را گرفت وچند روزی 
در قصر سلطان محمد بر تخت نشست و به محا کمه‌ی 
کسانی پر داخت که با سلطان محمد همدست بودند. 


از جمله چند تن از علما و روحانی‌های متقی و نامدار را 
به اتهام همکاری باسلطان محمد گردن زد و کارها را 
سممان‌داداما آن‌سامان دادن‌هادیگر برایش‌ سودی 
نداشت ونمی‌توانست آینده‌ی کشورش راببیند زیر | 
بیماری او شدید تر شد وم رگ کنار بسترش خیمه 
زد. شاهرخ گور کانی در ۲سالگی» پس از ۴۳سال 
سلطنت درگ شست ومی رای راکه‌باسال‌هاسیاست 
وجنگی دن به دست آورده‌بود. برای جانشینانش 
گذاشت. 

شاهر خ نسبت به مغولان دیگر پادشاهی داد گستر 
بود و کوشید خرابی‌های پدرش راجبران کند بنابراین 
برای آبادانی شهرهای ویران استین بالا زد. همسرش 
گوهرشاد آغا همان کسی است که مسجد گوهرشاد 
رادر مشهد ساخت وهنوز هم از مسجدهای پراهمیت 
ایران‌است.شاهرخ به دانش وهنر و صنعت اهمیت 
می داد و در روز گار اوایر ان به پیشرفت‌هایی رسید. 
«عبدالقادر مراغه‌ای» که موسیقیدان بود. و «یوسف 
اند کانی» که آ وازه‌خوان بود. از هنر مندان بز رگ و 
مشهور روز گار شاهرخ بودند. «قوام الدین معمار» و 
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«جلیل نقاش» نیز از هنرمندان مهم آن دوره‌اند. 
حروف شورشی 

مهمی ز مغولان و تیموریان که بر گرده‌یایرانیان 
زور می‌گفت. چنان مهیب بود که انگار کسی یارای 
اعتراض‌نداشت.هر کس هم نفسی به اعتراض 
می کشید,بازدمش راخفه می کر دند تانگذارند 
تبیدن‌های دل‌هاناله شود و آن ناله‌ها به فریاد تبدیل 
شود.اما این ظاهر داستان بود و همواره کسانی بودند 
که می کوشیدند مغولان راازای ران‌برانند.بااینکه 
سربدارن نابود شده و شیعیان نیز بسی زیر فشار بودند. 
هنوز دراویشی بودند که در زور خانه‌های مخفی و 
زیرزمینی آداب رزم می آموختند. مرشدهایی هم به 
این جوانمر دان تعلیماتی می‌دادند.یکی از فر قه‌هایی که 
درپی ضربه زدن به تیموریان بود. فرقه‌ی «حروفیه» 
بود که در دوران تیموریان رواج یافته بود. مو3سس 
این فر قه «فضل الله استرآبادی حروفی» نام داشت 
که معتقد بود حروف الفبا؛ مسخ شده‌ی انسانی هستند 
و هر یک از حروف با توجه به تر کیبش با حروف دیگر. 
جایگاه و انرژی خاصی دار د. یکی از پیر وان این فر قه 
درویشی بود به نام «احمد لر». 

درسال ۰ ۴قمری‌شاهر خ درهرات بار 
عام داده‌بود ومست از پیروزی‌هایش مردم 
رابه‌سفره‌اش خواند.احمد لر این وضعیت را 
مناسب تشخیص داد و خودش و چند تن از 
یارانش دشنه در آستین پنهان کر دند وبه 
ضیافت شاهنشاه رفتند تا او را ترور کنند. 

احمدلر برای اینکه بتواند به شاه‌نزدیک 
شود. مجسمه‌ای سفالی از صورت شاهرخ 
ساخته و رویش را اب‌طلا داده بود. احمد با 
آن مجسمه به بساط شاهر خ نزدیک شد و 
گفت تحفه‌ای آورده‌است که از طلای‌ناب 
است. شاهرخ فر مود نزدیک بیاید. احمد 
نزدیک شد ومجسمه رابه شاهرخ تقدیم کرد. شاهرخ 
مجسمه را گرفت وهمزمان, احمد دشنه از آستین 
بیرون کشید وبه سوی شاهرخ جهید. شاهرخ دمی 
پیش از یورش احمد. خود را کنار کشید و دشنه‌ی 
او کمی بازویش راز خم کرد. محافظان بر سر احمد 
ریختند واورا کشتند. شاهرخ گفت:«هنگامی که‌اين 
مرد خبیث مجسمه را به من داد ديدم وزنش از طلای 
ناب بسی سبک تر است پس به اوشک کردم وهمین که 
دشنه کشید. من نیز خود را کنار کشیدم». 

همدستان احمدلر نیز دستگیر و مجازات شدند. 
این داستان نشان می دهد که شاهر خ باهوش بودهو 
حضورذهن و تمر کز خوبی داشته‌ام این رانیزنشان 
می دهد که مردم ایران مبارزه را کنار نگذاشته و هنوز 
در فکر رهایی سرزمین خود بودند. درباره‌ی حروفیه 
این رانیز بگویم که این تفکر به مرزهای عثمانی وارد 
شد ودر انجارواج یافت وادبیاتی به تر کی وفارسی 
آفریده شد. فرقه‌ی حروفیه در کشور عثمانی جامه‌ی 
دراویش بکتاشیه را پوشید و نشو و نمایی یافت. 

ادامه دارد 
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جر ان خلیل جر ان 


قصه یک آه 
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مصطفی گلیاری 


رم عروس فده 
بود: سراسرش رابرف سفید کرده‌بود. "عبدل "و 
"اسماعیل" که از بسیجی‌های پاد گان بودند. تا زانو 
دربرف بودند و داشتند از چاه آب‌می کشیدند تا 
همقطارهایشان با آب یخ‌نز ده وضوبگیرند. شنیدم 
عبدل به اسماعیل گفت: "براش نامه بنویس. کی 
بهتر از تو؟ سال د گه دیپلم می گیری و ایشالا مری 
دانشگاه. مگه تو کوزران چند تادیپلمه‌دریم؟ یکیش 
خود مهری خانمه.و ترانه ای خراسانی زمزمه کرد: 
"سبزه‌قربونت شوم گلدست مهمونت شوّم. صدایش 
خوب بود وروی آن زمین برفی و زیر آسمانی که پاسی 
تا طلوع فاصله داشست:به دل می‌نشست. عبدل بر ای 
خودش می خواند وچرخ چاه رامی‌چر خاند. اسماعیل 
اب چاه را در بشکه می ریخت و جواب نمی‌داد. جوان 
برومند و خوش قیافه و محجوبی بود. هم بسیجی 
پاد گان کوزران بود.هم در یکی از دبیرستان‌های 
کر مانشاه به شکل متفر قه. درس می‌خواند. وهم عاشق 
مهری بود. مهری با خواهر و پدر و مادر و برادرش در 
روستای "باوان "زند گی می کرد که همان نزدیکی‌ها 
بود. خودش و خواهرش‌در مدرسهی کوزران درس 
می‌دادند. مهری از خواه رش نازنین‌تر و دل‌انگیز تر 
بود. جامه‌ی گلدار روستایی می‌پوشید و چارقد کلاغی 
به سر می کشید. پدرش تکه‌ای زمین وتعدادی "پس 
ول "یعنی گوسفند و بز داشت. وضعشان خوب بود. 
پسرش "کوروش" اهل نبود. ریش و مویش را مانند 
جوانان شسهری بلند کرده‌بود. بسی تنبل بود. ازبس 
خودش رانشسته بود. موهایش سیم ظرف شویی شده 
بودند از زبری بسیار. چند بار پدرش از من خواسته 
بوداورااندرزبدهم اما کوروش گوش دلش رابا موم 
پر کرده بود و اندرز ناشنو بود. 

کار ما حراسٹ از امتیت منطقه بود که بقل گوش 
عراق‌بود.زمستان آن‌سال راه‌هارابسته بودو آن 
اطر اف چند صباحی امن شده‌بود. زمستان داشت تمام 
می‌شد وروز می آمد ومی‌رفت واسماعیل عاشق‌تر 


می‌شد. عبدل هم مشتاق‌تر می‌شد که اسماعیل رابه 
مهری بر ساند.شبی که بهار پشت در وازه‌های زمستان 
منتظر بود بر خاک خیمه بزند. عبدل به اتاقم آمد. کنار 
در نشست ویس از کمی آسمان ریسمان گفت: "ثواب 
دره‌یی دونفروبه‌هم برسونیم ".خودم رابه آن راه‌زدم: 
"کد وم دونفر؟"حالت تعجب گرفت و گفت: "كدوم دو 
نفر؟ همی اسماعیل و مهری خانم رو مگم د گه . گفتم: 
"بی خیال شو عبدل! ما اومدیم جنگ... اینجا که بنگاه 
ازدواج نیست. از اینا گذشته دل اسماعیل پیش مهری 
گیره‌ولی ما که نمی‌دونیم تو دل مه ری چه خبره . 
انگشت‌هایلاغرش رازیر کلاهش برد وسرش را 
خاراند: اسماعیل خجالت مکشه راز دلشو به مهری 
خانم بگه. نمشه شما خودت بری باهاش حرف بزنی ؟ 

عبدل بچهی بیر جند بود. از خراسان اعزام 
شده‌بود. لاغر و بلند و آفتاب سوخته بود. شوخ و 
حاضر جواب بود. نه از کسی می‌رنجید نه کسی را 
می‌رنجاند. دستش برای‌هر کاری آماده‌بود. از بنایی 
و آشپزی گرفته تانگهبانی و گشت و خنثی کردن مین 
ورفتن به خطوط مقدم. با دوست و دشمن مهربان 
مابودند بعد به کرمانشاه‌اعزام شدند. عبدل‌مثل 
برادری مهربان مراقب آنها بود و نان و آبشان می‌داد. 
به گمانم لبخندهایش ظاهری بود و غمی محزون تر 
از غصه‌ی گردن فیل پشت نگاهمش خیمه زده بود. 
روزی از او پرسیدم سنگین سنگین بار کدام اندوه رابر 
دوش پلک می کشی ؟ خندید: بارسنگین گناهه...مو 
شین گناهکارّم. آمدّم جبهه شسهید برّم (بشم) تامارو 
رن جهندم" 

روزی عب دل یکی از کتاب‌های مرابه اسماعیل 
داد ووادارش کرد آن رابه مدرسه ببرد وبه‌مهری 
خانم بدهد.می گفت خودش شنیده که مهری گفته 
دلش کتاب داستان می‌خواهد. اسماعیل مرد و زنده 
شد تاتوانست‌این کار راانجام‌بدهد.وقتی که‌از 
سر کرده .قشنگ و توصیفی حرف می‌زد. دو کلاس 


€ 


بیشتر درس نخوانده بود ولی تمام کتاب‌ها و مجله‌های 
مراخوانده بود. سوادش خوب بود. صوتش هم برای 
قر آن و اذان دل‌انگیز بود. وقت‌هایی که به گشت‌های 
شبانه می‌ ر فتیم ترانه‌های خر اسانی می‌خواند وسوزی 
می‌آفر ید. 

کوشش‌های عبدل برای نزدیک شدن اسماعیل 
به‌مهری‌جواب داد:روزی که فروردین.درخت‌های 
بلوط رادلیذیر کرده‌بود. مهری به پاد گان آمد. عبدل 
زودترازهمهاو رادید واسماعیل مهجور را که‌در 
حياط خوابیده بود. بیدار کرد و او رابه سوی در پاد گان 
هل داد. کمی بعد عبدل و اسماعیل به اتاقم آمدند. 
عبدل گفت: ایک نفر نیس به یی اسماعیل بگه خواب 
به عاشق حرومه.اگه مو نبو دم مهری خانم پیغومش 
رو به یک نفر د گه مگفت. یی اسماعیلم تماشایی بود ها! 
اگه مخواستی لبوی پخته ببینی» بايد ر خسار اسماعیل 
رونگا مکردی!" 

مهری امده‌بود پیغام بدهد که پدرش از برادرش 
شکایت کردهو خواسته ما مور بفر ستیم دستگیرش 
کنند. عبدل من و اسماعیل راسوار آهوی آبی‌رنگ 
پاد گان کر د و به روستای باوان برد. بین راه به اسماعیل 
آموزش داد که جلو پدر مهری خودی نشان بدهد و 
به رخشان‌هم بکشد که تااول تابستان دیپلمش را 
می‌گیرد و می‌خواهد کنکور هم بدهد. اسماعیل سرخ 
وسنجد می‌شد و ریز ریز می‌خندید. به مقصد که 
رسیدیم.عباس,برادر مه ری رادیدیم که در حياط 
زیر درختی گلیم و بالش انداخته بود و خواب هفت 
سلطان می‌دید. پدرش بسی خشمگین بود. می گفت 
"عباس معتاد شده... گر د(هروئین) می کشه . از من 
خواست‌اورایک هفته زندانی کنم وتر کش بدهم. 
گفتم: "راستش... عبدل در حرفم نشست: "در کار 
خیر حاجت هیچ استخاره نیس... یی بنده خدارو ببریم 
بلکه تر کش دادیم." 

عباس را اوردیم.اول به حمام فرستادیم.بعد 
عبدل ریش ومویش را کوتاه کرد. یک ساعت بعد 
به اسماعیل گفت به روستای باوان برود و غذایش را 
بیاورد. خودش هم بهد رمانگاه رفت وچند شیشه دیفن 
کدتین‌دار و چند ورق قرص اسهال و سرماخورد گی 


بور می دراد 
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گرفت و بست به عباس. سه شب گذشت و اسماعیل 
هر شب به روستای‌باوان رفت و آمد کر د ولی نتوانست 
راز دلش رابه مهری بگوید. تشویق‌های عبدل برای 
این که حرفش رابانامه بزند. سود نکرد و اسماعیل 
همچن ان مهر بر لب دلش زده‌بود. روز چهارم عبدل 
پیشم آمد و گفت: "کار ستون کردم از قول اسماعیل 
نامه نوشتم دادم به بچّه‌های مدرسه بدن به مهری 
خانم ".اسماعیل را صدا کردم وداستان رابرایش 
گفتم. توی سر خودش زد و گفت "آبروم رفت! عبدل 
او رادلداری داد که اگر پرده‌های دلت را بر نداری, از 
کجا بداند دوستش داری. اسماعیل کمی ارام و قرار 
گرفت و کنجی رفت. فر دایش عبدل رقص کنان و 
ترانه‌خوان به سوی اسماعیل رفت: و پا کتی را که یکی 
از بچه‌های مدرسه به عبدل داده بود سمت او گرفت. 
عاشق مهجور مارنگ باخت ودستش لرزید.عبدل 
نامه رابرایش باز کرد و خواند. مهری غیر مستقیم گفته 
بود که او هم به اسماعیل نظری و حال و هوایی دارد. 
نگاهاسماعیل از کلمات مهری در خشان و خندان شد 
و خواست به خانه بر ود وبه مادرش بگوید آماده‌ی 
خواستگاری شود. 

قرارشداسماعیل به خانه برود. عبدل هم به 
جای‌او جواب نامه رابنویسد.ونوشت وچه زیبا 
وسوزناک نوشت!این نامه‌نگاری‌هاچند روزادامه 
داشت. سرانجام مهری در آخرین نامه‌اش راست و 
مستقیم نوشت که با پدر و مادرش درباره‌ی اسماعیل 
حرف زده و مخالفتی ندارند. قرار شد چند روز بعد من 
و عبدل و خانواده‌ی اسماعیل به خواستگاری برویم. 

آخره ای‌فروردین بود که به باوان رفتیم.جلو 
خانه‌ی مهری آب و جارو شده بود. در راهروواتاق 
پذیرایی گلاب پاشیده بودند. روی پشتی‌ها پارچه‌ی 
سفید گلدوزی سه گوش پهن کرده بودند. لاله‌ی 
شمعدان‌هاراافروخته بودند. جلوهر پشتی ظرفی 
شیرینی و میوه و آجیل گذاشته بودند. سماور بز رگی 
گوشه‌ی اتاق نم نم جوش می‌خورد و از قوری بوی چای 
تازه‌می آمد.مهری که جامه‌ی‌رنگین کردی‌پوشیده 
بود. مثل شعله‌ای معطر داخل شد وبرای همه جای 
ریخت.دست اسماعیل چنان می‌لر زید که‌اگر عبدل 
برایش استکان را برنمی‌داشت؛ حتماً می‌ریخت. 

مراسم خواستگاری سریع و ساده و شفاف بر گزار 
شید رها ومامن‌ها حرف هایش ان رازدند وقرارها 
زا گذاش‌تند. روحانی روستا هم بود. کتاپ باز کردو 
تاریخ عقد وعروسی رابرای یک هفته‌ی دیگر تعیین 
کرد که "قران سعدین " بود. در تمام راه بر گشت عبدل 
ترانه‌های‌سوزناک خراسانی خواند. ودر تمام‌روزهایی 
که اسماعیل مقدمات جشن رافر اهم می کر د. دلسوز تر 
از برادری که از مادر مهربان‌تر و صبور تر است برای 
راست وریست شدن کارها آستینش راتا شانه بالا 
زد. حتی حقوق یک سالش را که پس‌انداز کر ده بود. 
به اسماعیل تقدیم کر د. آن روزها حقوق بسیجی‌های 
رسمی ماهی سه هزار تومان بود. جشن خوبی بر گزار 
شد.شام گوشت بره‌ورشته پلوبود که در سینی‌های 
بزرگی کشیدهبودند وجلو مهمان‌هامی گذاشتند.هر 


مهری‌که‌جامه‌ی‌رنگین‌گُردی‌پوشیده / 


بود. متل شعله‌ای معطر داخل شد و برای 
همه چای ریخت.دست اسماعیل چنان 


می‌لرزید که اگر عبدل بر ایش اسستکان را 


/ برنمی‌داشت. آن را انداخته بود 


سینی برای سه نفر بود. میوه و شب چره هم به راه 
بود. نوازندههای محلی با طبل و دوزله و نی‌انبان ساز 
می‌زدند ومردها چوپی می‌رقصیدند. آخرهای شب 
عبدل یک دل سیر ترانه‌ی خراسانی خواند. چنان 
سوزناک بود که مادر عروس اعتراض کرد که شب 
فضل انیت نه شب قح انا 

یک‌هفتهبه اس ماعیل مر خصی دادم. خود 
سال مرخ ا 
بود. اسماعیل قبول نمی کر د ومی گفت بین اهالی روستا 
خجالت می کشد به مر خصی بر ود مخصوصا که قرار 
بود به ما موریتی جنگی برویم و نمی خواست کسی فکر 
کند از ترس جنگ, عروسی رابهانه کرده و گریخته. 
عب دلب ااوبحث کرد تاراضی‌شدبرای یک هفته 
پاد گان راتر ک کند.بعدش عبدل‌نامه‌ای رسمی‌به‌ من 
داد و تقاضا کرد از این به بعد حقوقش را به اسماعیل 
پرداخت کنم. پانز دهم اردیبهشت بود. گنجشک‌هااز 
سر صبح جیک و جاک می کر دند. اسماعیل و مهری از 
شایرک‌ها هم خوشحال تر بودند اما اسماعیل خجالت 
می کشید شادی خود رانشان بدهد. عبدل محرم 
اسراراوشده‌بود.مدام کنار هم بودند. آن‌روزهم 
در افتاب پانزدهم اردیبهشت نشسته بودند. عبدل 
ترانه‌ی خراسانی می‌خواند. از دریچه ديدم که یکی از 
خبرچین‌ه ای مادارد یآ ی د. عبدل‌خواندن راقطع 
کرد و اورابه اتاقم آورد. مدتی بود که خبر داده بودند 
قراراست کاروانی از اشرار مسلح به روستاهای قلخانی 
و گوران حمله کنند. حالا خبر چین آمده بود تا بگوید 
آنها پیش از دمیدن سپیده حمله خواهند کرد. 

به عبدل گفتم آماده باش بدهد. به مر تضی هم 
که مسئول اسلحه‌خانه بود گفتم یک قبضه آرپی جی 
هفت و دو قبضه تیربار کالیبر ۷۲و چند جعبه مهمات 
بار ریو کند(ریو کامیونی ار تشی بود). عبدل یواشکی 
به من گفت نگذارم اسماعیل تازه داماد با مابیاید. 
پیش نهادش راپذیرفتم وبه اسماعیلمموریت دادم 
که تابر گشتن ما مسئول پاد گان باشد. 

ساعت هشت شب پانزدهم اردیبهشت من و 
عبدل و محمود که راننده‌ی آهوبود بابیست نفر از 
بچه‌های زبده راهی گلو گاهی شدیم که از مرز عراق 
به سمت گوران و قلخانی می‌رفت. می‌خواستیم زود تر 
اژاشرار برسیم وراه راببنديم. فکه‌ای از آن‌راه پر 
از تبه‌های کوتاه بود که برای کمین گرفتن مناسب 
بود.باچراغ خام وش وزير نورماه می‌رفتیم ودر 
استتار بودیم. به تپه که رسیدیم. ماشین‌ها راخاموش 
و خلاص کردیم ونرمک نرمک پایین رفتیم. یک‌هو 
خداروز بدندهدااز بالا وپایین | تش‌باران شدیم. 
محمود آهورا کنا کشید. ریوهم پشت سر ماایستاد. 
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۱۹ ارست ۹٩۶‏ اطلاعات کی 


همه پایین پریدیم و کمی دور از هم و پراکنده پشت 
هر تل خاکی که دم دست بود موضع گرفتیم. با تیربار 
کالیبر ۳۸ وز "به ما تیران‌دازی می کر دند. از اتش 
شلیک ها معلوم بود که سه دسته‌اند در سه قسمت تبه. 
زود آرایش جنگی گرفتیم وسه دسته شدیم. محمود 
گفت: "کاش تیر بار و آرپی‌جی‌دم دستمون‌بود. "عبدل 
گفت: "خود م مرم میارم‌شا". گفتم: "ریو زیر دیدشونه. 
سرتو بلند کنی, سرت رفته ". گفت: "چی بهتر! کله که 
ندشته باشم. قبرم خوردو( کوچیک) مره ونکیر منکر 
فکر مکنن بچهیّم گیر نمدن مندازثم بهشت .و خیز 
گرفت و چنان به سوی ری و جهید که انگار تیری بود 
ازچل هی کمان. آرپی‌جی رامسلح کرد وبه طرف 
یکی از مواضع دشمن شلیک کر د. با شلیک دومش 
آن موضع رامنهدم کرد. آتش دش من سبک تر شد. 
من ومحمود به ریورفتیم وتیر بار ومهمات راپایین 
آوردیم. خوشبختانه همه‌ی بچه‌ها سالم بودند و به 
اتش دشمن جواب می‌دادند. جای ما هیچ خوب نبود. 
بااینکه توانستیم‌یکی دیگ از مواضع آنهارامنهدم 
کنیم.هنوز راهی به پس وپیش نداشتیم. آ خرین موضع 
آنها به ما کاملاً مسلط بود ضمنا بناهگاه خوبی داشتند و 
بی آنکه دیده شوند. شلیک می کر دند. محمودعصبی 
بود. چندبار آرپی‌جی‌زدولی‌سودی‌نداشت.عبدل 
اسلحه رااز او گرفت و گفت: "یی کار مویه(منه)" 
بعد توضیح داد که از سینه کش تیه بالامی‌ رود واز 
زیر دماغه‌ای که بالای تپه بود. می گذرد وشلیکش 
رامی کن د. محمود گفت "دوقدم که بری, می‌زننت '. 
عبدل گفت: 

"تانزنمشا؛نمذ ارم بزتم".بعد به سوی من خزید 
وحرف‌هایی زد. می گفت رازی دارد که غير از خدا 
کسی از آن خبر ندارد و حالا که شاید آخرین لحظه‌های 
عم رش باشد.اگررازش رافاش نکن دبا بغضی در 
گلوخواهد مرد. و گفت ازیک سال پیش که‌مهری 
خانم رادیده به او دل باخته اماچون اسماعیل پیش او 
اعتراف کر ده بوده که به مهری خانم دل باخته»روی 
دل خودش پا گذاشته و همت کر ده تااسماعیل ومهری 
خانم رابه هم برساند. عبدل می گفت نامه‌هایی را که از 
فول اسماعرل زرا موزی عام فوشتم حرف ال 
خودش بوده... اما حالا که دو دلداده رابه هم رسانده 
گویی مأموریت مهمی راانجام داده‌وحالاباید کار 
بزرگتری بکند و گفت: "مو رفتّم... به بچه‌ها بگو آتیش 
حمایتی بریزن ".وبی آنکه حرفی از من بشنود. جهید 
ورفت. همه‌ی ما او را پوشش دادیم. زیر قطره‌هایی از 
نور ماه سایه‌ای می‌دیدیم که بالا می‌رفت. از زیر دماغه 
هم گذشت و ناپدید شد. کمی بعد از چند قدمی سنگر 
دشمن سردر آورد.به او اتش کردند.سایه‌اش را 
دیدیم که کمی به عقب پرت شد. بعد انفجار آرپی جی 
بود و آتش و دود و سکوت! 

پانزدهم اردیبهشت سالروز شهادت "عبدالله 
تیموری است کهغیر ازاین که جان بيست ودو 
نفر را نجات داد. دلداده‌ای رابه دلبری رساند.از 
خود کا کی د شتی شهامتیمی حواهد که شیر تر 
نیز زیرش کوپال خم می‌کند! 


ص 


«ص«_-حد 


د 


ذد گی شگفت انگ است ففط ١گ‏ 


۰ 


ددانید که 


۰ 


د ذند گی کید 


6 نلسون ماند ا 


فریاد 
که به جستجوی فریادی گمشده برخیزم 
بایاری فانوسی خرد 
یابی‌یاری ان 
در هر جای این زمین 
باهر کجای‌اين آسمان 
فریادی که نیم شبی ۱ 
از سر ندانم چه نیاز ناشناخته از جان من بر امد 
ای تمامی دروازه‌های جهان! 
مرابه بازیافتن فریاد گمشدةً خویش 
مددی کنید 

احمدشاملو 


اینه‌های تمام قد 
چقدر بد شده دنیا چقدر بد شده ایم 
به جای گرمی آغوش, دست رد شدهایم 
تواز من آن همه دور و من از تواین همه دور 
شبیه آنچه که بیگانه می‌شود. شده‌ایم 
میان‌پيلة احساسمان تفاهم نیست 
که در منت خود حبس تاابد شده‌ایم 
من و تو میوه یک شاخه‌ايم ویک ريشه 
چقدر عیب نما و چقدر عیب شمار 
محمدسلمانی 


4 0 
املاعات کک رھ * 10 


زیر نظر: محمدرضا مهدیزاده 


از دسر کر دەجان کت دا رانه کا سے 
آفرین باد به پروانه که مردانه گذشت 
در شبستان جهان عمر گرانمايةما 
هر چه در خواب نشد صرف به افسانه گذشت 
لرزه افتاد به شمع از اثر یکرنگی 
باداگر تند به خا کستر پروانه گذشت 
منه آنگشت به حرف من مجنون زنهار 
که قلم بسته لب از نامة دیوانه گذشت 
دل آزاد من و گرد تعلق هیهات 
رها تھی دست ازاون باه کر 
شود آغوش لحد دامن مادر به کسی 
که یتیمانه به سر برد و غریبانه گذشت 
یکدم از خلوت انديشه نیامد بیرون 
عمر صائب همه در سیر پر یخانه گذشت 
ا 


زیبایی تو 
یکی از این روزها 
از خاکستر خود برمی‌خیزم 
توامده‌ای 
و جهان کنار تو 
علفزاری مه الود 
باتیر ک شکسته تلفن نیست 
شور است وامید 
ورستگاری ابدی 
دیگر به مرگ نمی‌اندیشم 
زیبایی تو 
مرانجات داده‌است 
رسول ونان 


چند شعر کوتاه‌از سیروس نوذری 


ا 
تاهزار بهار 
سنگے کنارشقایق 
به‌انتظار 

وا 


یک غروب آمدی 
هزار سحر گاه 
رفتی 

س" 
دریاچه سر رفت 
از بار شبنمی که 
فروافتاد 

۷ 
سایه‌اش 
بر دیوار 
کاجی که هر گز ندیدمش 


هه سود 
تا کی به صحن خاطره‌ها یا گذاشتن؟ 
در رابه‌یاد آمدنت واگذاشتن 
بر بام دل هیاهوی رعدی به پا شدن 
در من هزار حادثه بر جا گذاشتن 
دل برامید وصل تما فریفتن 
جشمی عبث به راه توء اما گذاشتن 
دیگر چگونه می گذرد لحظه‌های من؟ 
تندیس بغض رابه تماشا گذاشتن 
امروز هم گذشت. چه روزی, د گر مخواه 
کا رامیان‌این همه‌فرداگذاشتن 


یاران حذر کنید ز غمنامه ام چه سود 


مهدی‌ملکی 
سکوت 
از تو سکوت مانده و از من. صدای تو 
چیزی بگو که من بنویسم به جای تو 
حرفی که خالی‌ام کند از سال‌هاسکوت 
حسی که باز پر کندم از هوای تو 
این روزها عجیب دلم تنگ رفتن است 
تاصبح راه می‌روم و پا به پای تو... 
در خواب حرف می‌زنم و گریه می کنم 
بیدار می کنند مرادست‌های تو 
هی شعر می‌نویسم و دلتنگ می‌شوم 
حس می کنم کنارمی و آه... جای تو... 
ls‏ 


اصغر معاذی -مهربانی 


ان غار 
ای آخرین مسافر وای آخرین سوار 
تا کی در انتظار تو؟ تا کی در انتظار؟ 
در ایستگاه آخر دنیا نشسته‌ایم 
تا کی می آید از سفر آن آخرین قطار 
تا کی پیاده می‌شوی و می‌تکانی از 
شال بلند یشمی‌ات. ای مهربان!غبار 
کی می‌رسی و شانه به شانه کنار تو 
ET‏ 
ای هر دو یک نفراتوو آغاز سال نو 
کی می ر سید با چمدانی پر از انار؟ 
ماتشنة توایم. توای قامت بلند 
برخیز تابه سجده رود پیشت آبشار 
«چون کائنات جمله به بوی تو زنده اند ۲ 
ای آفتاب!سایه ز مانیز برمدار» 
e a‏ ۱ 
ای آفتاب!سایه ز مابر مدار هم 
حافظ 


2 آقای حبیب عابدی-تهران 


پایین با کلماتی چون شاهین و نائین قافیه می‌شود. 


2 خانم مهسا شهباززاده-تهران 

بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست 
که آشناسخن آشنانگه دارد 


وا ای ما فا 


حدیث دو-مفاعلن 
ست نگویم -فعلاتن 
مگر به حض -مفاعلن 
رت دوست -فعلات 
ار ا 
سخن آ-فعلاتن 
شاه ماع 
دارد-فعلن 


2 آقای نادر بزر گی - کرج 


در شعر مورد استفاده قرار گیرند. 
# خانم یاسمن حسینی -شهرری 


نام صنعت مورد نظر شما واج آرایی یاواژه آرایی است 


برگردان عاشهانه 
صبح تر جمان سیاهی ست 
به زبان رنگ‌ها 
وشب ترجمان آفتاب 
به لهجة ستارگان 


وقتی می‌خواهد با اسمان حرف بزند 
وباران مترجم آسمان 
وقتی می خواهد با خاک درد دل کند 
تولد ترجمة آدمی ست 
به زبان زند گی 
وم رگ آدمی را ترجمه می کند 
به زبان سکوت 
امااین ماهیگیر پیر 
بر گر دان عاشقانه‌های ساحل است 
یم 
خلیجی که جهان راتر جمه می کند 
به فارسی 

شراره کامرانی 


معلق 
جنازه‌ای معلقم در هوا 
مکعبی‌سر گردان 
که چرخ می خورد 
بی هول و بی‌هراس 
حواسی پرت که از خطی موازی 
فرومی‌افتد 
به دهانة دوزخ 
بهشتی تو اما ۲ 
زیباترین قرائت خداوند از افرینش 
تطهیر شده‌در ایه‌های روشن نور 
فروردینی که فر و می‌ریزد 
از شانه‌های ستبر زمین 
رودخانه‌ای که شکل می گیرد 
از متبر ک‌ترین کلمات 
جهانی از عطر وعسل 
که به چشم درنمی آیی 
ومن‌همچنان 
کور مادرزادم 
جنازه‌ای معلقم در هوا 
که همچنان خیره به تو 
انگشت‌هايم رابه حيرت 
می گزم تا به ابد 


NCE I ان ار‎ 


یک 


سرو چمان من چرامیل چمن نمی کند 


" 


به تکرار حرف "چ "در این مصراع حافظ توجه کنید. 


#آقای مجید عسگر پور -ایلام 


رو افا ااا ای ا درد بایدر عاصر 
تخیل.احساس وانديشه وهمچنین آهنگ بیشتر بهره 


ببرید: 
دیروز 

بهتر از امروز 

و 

به من نگاهنکرد 

ومن دست خالی 

به خانه امدم 

خانم سمیراحامدی -ساری 


2 آقای محسن صمدی -فومن 


نامه ها وشماهمراها ع خوب وخوانتر گام صمیمورسید: 


راه علی مملی_خوزستان, مجتبی نو راییستهران, شبنم فرضی زاده -اردبیل محمد فرخ طلب فومنی_-فومن, 
مجتبی نورایی م.ن. شاهد. محمود نیکخواه_کوهبنان, اصغر ره انجام ستهران. شیر زاد راوند-گیلان 


ا ست ۹٤‏ لمات مس _- لق) 


آقای‌حسین آهی در قید حیات وساکن تهران‌است.ایشان 
در زمینه عروض وقافیه آثار و تحقیقات خوبی دارند. 


ساحل با کلماتی چون غافل و عاقل قافیه می‌شود. 


هنوز نام تو 

برلبان من است 

وعشق 

بهترین حرف 

زند گی است 

هنوز 

بادهامی‌وزند 

و پنجره‌هابه سوی تو 

باز می‌شوند 

علیرضاشیر کوندسورامین 
باید 

می‌شود از تو 

آن قدر نوشت 

/ تادرخت‌ها 

تمام شوند 

باید از تو 

آن قدر نوشت 

در جهان 

باقی نماند 

مهتاب عباسپور-کرج 


س 
۳ 


گاه که هز خو ار می گر دد جادو ار جمند 


می شو 


د 


9 دوسی خر دمند 


نوشته‌های ناب 


اب۳۹ 


سنگ آسمانی yah0o@ظNeveshte_Na‏ 


: شماره برای ارسال پیامک البته باذکر نام 
+ 1 


i 
اج‎ 


3 تومی‌دانی,|گرهم هیع کس تی نمی‌داند 
که دنیا با معبت رنک‌های بهتری دزرد! 


ناهید احمدی -همدان ۱ 
۹ ھر 5 ر 


ند[وند! 


#خدادر آسمان‌ها بی‌نشان است. خدادر عمق 
دلهامان نهان است. خدایعنی تر نم اشک لبخند. خدا 
یعنی توسل, ندبه,پیوند. کیمیاکاظمی-همدان 
##عمرمن درعشق خوبان سر رسید /موی من از ناز 
خوبان شد سپید /من چه‌دارم کز توپنهانش کنم؟/ 
جان تقاضا کن که قربانش کنم 
علی حجازی -شوش 
گر بینی نا کسان بالا نشینند صبر کن /روی دریا کف 
نشیند. قعر دریا گوهر است ناصر -مرودشت 
##رفتن که بهانه نمی خواهد. یک چمدان می خواهد از 
دلخوری‌های تلنبارشدهو گاهی حتی‌دلخوشی‌های 
انکار شده. رفتن بهانه نمی‌خواهد. وقتی نخواهی بمانی. 
باچمدان که هیچ بی‌چمدان هم می‌روی!ماندن 
ام ابهان همی‌خواهد.دستی گرم نگاهی مهربان و 
دروغ‌های دوست داشتنی ودوستت دارم‌هایی که 
می‌شنوی وقتی بخواهی بمانی, حتی اگر چمدانت پر از 
دلخوری باشد خالی‌اش می کنی و باز هم می‌مانی 
حامد -تهران 
#«+خداون دا تو می‌دانی. که من دلوایس فردای خود 
سک داگ کي راه‌قشس نگ آرژوهارا سبادا کر 
کنم اهداف زیبا را مبادا جا بمانم از قطار موهبت‌هایت. 
خداوندا مرامگذار تتها لحظه‌ای حتی 


آروین 


انیت کر ې ۷ 


8 درضند کمی از انسان‌ها نود سال زند گی می کنند. 
مابقی یک سال رانود بار تکرار می کنند! 

تخود کشی هر کسی منحصر به خودشه. یکی 
دیگه شیک نمی‌پوشه,یکی دیگه آرزویی نمی کنه, 
یکی دیگه به تحصیل ادامه‌نمی‌ده.یکی دیگه به 
خودش نمی‌رسه» یکی مدام ترانه‌های غمگین 
گوش میده یکی دیگه از خودش عکس یادگاری 
نمی گیره. یکی محبت نمی کنه.یکی دیگه محبت 
نمی‌پذیرهو...اینگونه است که اکثر آدم‌هادر ۳۰ 
سالگی می‌میر ند و در ۰ ۸سالگی دفن می شوند 
شماه ر گز دزد را به خانه‌تان راه‌نمی‌دهید پس 
چرا کسانی که شادی شمارامی‌دزدند. در ذهنتان 
جای می‌دهید؟ 


ده 


#من نه آنم که زجور توبنالم‌حاشا,بنده‌معتقد و 
چاکر دولتخواهم» پیر میخانه سحر جام جهان بینم داد 
وندران آیینه از حسن تو کرد آ گاهم نادر 
3 شب چه حکایت قشنگیست. ادم را وادار به فکر 
کردن به آنهایی می کند که عزیزند حسین 

یاد باد آبادی سر سبز ایل/روستایی‌های یک رنگ و 
اصیل /نان و دوغ و پونه و کشک و کره/ آغل و بزغاله 
ومیش وبره/ کاش برمی گشت طعم مشک ودوغ / 
خسته‌ام از دوره رنگ و دروغ مهدیه قوچان 
# کلید رازیر همان گلدان همیشگی گذاشته‌ام. گفتم 
خیالت اگر پیش من آمد یشت در نماند سارگل 
آفات فلک بهر مکافات من و تست. بد کی رسد آن 
قطره‌اشک 
#«فق_ط این لحظه برایم غوغاست. که در این همهمه 
آدم‌ها بین بی‌مهری و بد خلقی‌شان, عاشقی یافته‌ام که 
در این لحظه کتارم تنهاست. این همه دلخوشی عمر 
من است پل شکسته 
#به زندان غم افتادم نمی‌پرسد کسی حالم. شکسته 
در هجوم‌باد غفلت تک پر و بالم. .«شدم سر گشته و 
حیران‌بسان‌چرخ سر گردان ,فلک گویی بدر کرده. 


را که سزوار نباشد 


چتر خاک ره‌ز غربالم مر نضی 
#امروزاز دی روزبه قيامت نزدیکتریم.به خدا 
چطور؟ جلال.م 


یک زمان گوهری از سنگ محک ارزش داشت / 
سخن پیر محل تا به فلک ارزش داشت /دوستی معنی 
زیب‌ای صمیمیت بود /نان خشکی بغل دوغ خنک 
ارزش داشت / کار ها یکسره باعشق و صفامی چ ر خید / 
تار مو بیشتر از سفته و چک ارزش داشت 

مجید مجیدی -اصفهان 
ماد رهاش بيه نخ تسبیح می‌مانند. به نسبت دانه‌ها 
کمتر خودنمایی می کنند. اما اگر نباشند هیچ دانه‌ای 
کنار دیگری نمی‌ماند مجتبی -نو کنده 
#این قبول که شیر ها قوی تر ند اما هیچ اندیشیده‌ای 


چرا هیچ گر گی با شلاق, حیوان رام سیر ک نمی شود 
شکلات تلخ 


با دلت حسرت هم صحبتی ام هست ولی 
سنگ را با چه زبانی به سخن وا دارم؟ 
ناهید جان! من عضو خانواده توام و تو نور خانه منء 
خواهر وبرادر فرقی نداره سنگ. سنگه وزیر پای 
عاشقایی چون توا 

ناز نینی چند پیام داده بعد انتهای یکی از اونهانوشته 
ارومیه! حالا اسمش ارومیه اس پیامش از شهر ارومیه 
ار سال شده. کسی که این شعر هارو سر وده‌ارومیه‌ای 
بوده‌ی از اونجا رد می‌شده خدامی دونه امامن می‌دونم 
که مدتی دیگه سنگم نیستم و حلالم نمی کنه! 
نازنین‌هاپیامی‌به‌من‌ر سیده‌جوابشونداشتم می‌نویسم 
ببینم شما پاسخی براش پیدامی کنید باعرض سلام 
خدمت اطلاع رسانی هفتگی عرض داشتم اون دو 
پیامی که دادم در چه تاریخی به چاپ خواهد رسید؟ 
باتشکر "حالا چه کسی در چه تاریخی به کجا چه پیامی 
داده را شماروشن کنید ممنون می‌شوم .راستی اطلاع 
رسانی هفتگی کجاست؟ یکی به داد من بر سه! 


اطلاعات کک ارو ۳۹6۰ 


کاش بخوانیدو تکراری نفرستید 
روی‌سر توواوبارید. که‌اینچنین نمک گیر دستهایش 
شدی 
ندا کرمان: ای عزیز روزهایی برای خودت زند گی 
کن, شاخه گلی برای خودت بخر به آدم‌ها بخند و... 
امیرمحمد جوزدری-بلوچستان:نگذاشتند مرا 
شوهر دختری ساده شوم وایستاد دنیاتامن پیاده 
شوم؟!!! آفرین امیر محمد جان آفرین! 
گل بهار:حس بدی داشتم می خواستم یاد قد یم بیفتم 
و به خاطر نبودنت گریه کنم اما... 
مرجان:روزی مجنون از روی سجاده‌ی شخصی 
عبور کرد... 
رحیم کوهسار: گلها پر ند از تضادها اما من خام‌تر از 
آنم که راه دوست داشتن را بدانم 
انتظار:بانوی من حالا که آمده‌ای چترت راببند. 
بگذار باران مهربانی نگاهم بر سرت ببارد 
مهدی بیگی -الشتر:دست ما گیر این دست همان 
است که سال‌ها از غم هجر تو بر سر زده ایم 
لیلاحنفی -تبر یز: زنده بودن حر کتی افقی است از 
گهواره تا گور 
کامران اسماعیلی-زیراب:از آش روز گار چنان 
دهانم سوخت که از ترسش یخ راهم فوت می کنم 
نتوانند از بازی دادن تو لذت ببرند 
موسوی -شوشتر: مرد بز رگ به خودش سخت 
می‌گیرد و مرد کوچک به دیگران 
آروین:بامت‌بلندباد که دلتنگیت مراازهر چه غير 
توست بیزار کرده 
دخترباباآمل:برای زیبا زند گی کر دن کوتاهی عمر 
شهره تو کلی: نیازی نیست که انسان بزرگی باشیم. 
انسان بودن خود نهایت بزرگی است 
فرناز فرزیم پور:زنها تنهاییشان را گریه می کنند و 
مردها گریه‌هایشان راتتهایی 
زهره کربم زاده-همدان:قهر که‌می کنید مراقب 
فاصله‌ه اباشید. بعضی ها منتظر جای خالی برای 
نشستن می گر دند 
محم‌دصادق_-همدان:خدایاتو آن‌نیستی که به 
یادت بیاورم. تو آن همیشه‌ای که به یادم می‌مانی 
فخر به سادات حسینی-تهران:نامت هر چه‌هست 
باشد.من‌باران صدایت می‌زنم.مد تی است که‌در 
دلم خشکسالی است 
محمد باغبان-اصفهان:یاد کن که عشق نمی‌پر سه 
اهل کجایی. فقط می گه توی قلب من زند گی کن... 
بگو تو باختی» چون من کسی رواز دست دادم که 
دوستم نداشت. اما تو... 
بهانه‌ای بود که دستت رابگیرم 
شهروز: با هیچ کس بر سر باورش نمی‌جنگم... 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


١۱-سپردن‏ حق رسید گی قضایی جر ایم 
اتباع خارجی به نماین ده حقوقی دولت 
خارجی_-نشستن ۲-دریاچه‌ای در 
فارس-ز ورزش‌های مفرح-محل کار 
دادستان ۲-دوستی -اهوی کوچک- 
نوعی جنون -اشاره به دور ۴-طریقه - 
ههیگین-کامل در متام فی گرا 
-کشوری د رغرب | فریقا_مصایب ۶- 
ناپسندتر-نوعی موتورهواپیما_از اقوام 
تشکیل دهنده‌ن_زاد آریایی_خر گوش 
۷-خش نود _ناب_از شهر های معر وف 
هند ۸به‌هم‌رسیدن_رنگ آسمان_- 
فریاد_خیس ٩-هذیان_گیاهی‏ از تیره 
گاوزبان ان که در اراضی‌بایر می‌روید و 
گل‌های کوچکی دارد -دوستدار ۱۰- 
کافی-صحیفه_زمین آماده کشت - 
پنهان‌شدن ۱۱-نوعی نان شیرینی 
سنتی‌ارمنی_-غر بال ریز-سازنده‌زره 
۲ ۱-خنده آور_رشک برنده_ازغلات 
-ازاساطیر هندی ۱۳ -خسارت -نزاع 
_خاموشی ۱۴-دستگاهی برای تبدیل 
مدار الکتریکی-واگیردار-رشته کوهی 
معروف در آمریکای شسمالی_خوب و 
نیکو۱۵-تصدیق آلمانی بم رکز کشسور 
رام کرو رقف 
انگلیسی ۶ ۱-نام دیگر سیاره‌مشتری- 
اشاره به نزدیک_جنگلی بسیار بز رگ در 
قارة آمریکائ جنوس ۱۷ دضفخه آرانی 
چاپ و نشر -بدترین جای جهنم 
عمودی: 

۱-نوعی ماهی آب‌های مر دابی-ویژگی ماده‌ای که 
ضدمیکروب وباسیل است ۲-برادرداریوش کبیر- 
ابریشم مصنوعی_از کشورهای آفریقایی ۳-عددی 
هندسی-زهر هلاهل-کفش بافتنی_نشان مفعول صریح 
۴-پرستش-ساز وبرگ اسب مر کز کشور بنگلادش 
-سعی و کوشش ۵-روزنامه مشهور انگلستان-مهمانی 
-ستون دین ۶-میوه‌ای استوایی-پاد گان قدیمی در 
تهران_گشاینده_آب گازدار ۷-فرمان توقف_ماده‌ای 
برای‌بیهوشی در قدیم_-سوره‌هفدهم قر آن کریم ۸- 
غذایی رقیق-شهر ريشه_سرزمین بلقیس -تجدید 
دادرسی ٩-مجلس‏ شیوخ_قهر مان استقلال ایتالیااز 
اتریشی‌ها-تبارء دودمان ۱ سرانستی برای تجلیل 
از شخصی _قاصد _طلای خالص _بوی رطوبت ۱۱ 
-حاکم_-بانگ شیر -جنگ در راه خدا ۲سینبه زن- 


کال -دریا_نوعی موتور مسابقه ای ۱۳ -قیقاج-سازی 
زهی -هنر هفتم ۱۴-بزغاله نر-تخم حشرات -جزیره 
نفتی‌ایران_نام حرف بیست وششم ۱۵ -سست_از 
همسران ابراهیم نبی(ع)-رایج_-نگاه خیره ۶ اسشهر 
کارخانه قند تهران -جمع تحفه -برابر هم ۱۷-شهری 
ساحلی در ایالت کالیفر نیا -سر گرمی, وقتگذرانی 
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ا رست ۹ میات 


IP ااا‎ 


ھر که سر گیچہ دار د فکر می کند دذ 


کند دنا 


دور خودش می چر خد 


0 لیام شکپییر 


جدول شرح درمتن 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به 


-- جدول های‌ابن صفحه پیشنهاد و یا 


طراح جدولها:داود بازخو 


سود 


| از باز بچه‌ها | 


انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله» اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه‌بالاپیامک نمایند.یک نفروبرای جداول سود و کوو, کا کورو وهیداتونیز انفربه‌قیدقرعه‌انتخاب 
وبه هر یک هد یه ای به رسم یاد بود تقدیم مې گردد.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
با دقت و خوانانوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


ی 
| خاک سرخ | و تفاوت کم 


ا 
ا ا 
و | زندانی | 
شهری ın‏ پردرخت 
خراسان شمالی | پول‌ژاپن | ل ا 


> 0 
اطلاعات کک ارو ۳10° 


جدول سود وکو ۳۶۵۰ 
اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


با هوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار 


امادر ميان دو 
تصویری که از 
این صحنه تهیه 
شده و در نگاه 
اول کاملاً شبیه 
به نظر می‌آیند. 
دوازده اختلاف 
وجود دارد که از 


در نظ خر دمند شادی که غې ده دښال دار دی اروش است 


مارپیچ رد پای پلنگ 
زیست شناسان دورد پااز پلنگ رادر بیرون‌این جنگل انبوه پیدا کر ده‌اند ولی 
برای حفظ این نوع پلنگ باید مسیر او رادر میان‌ این جنگل پیدا کنند. حال ازشما 
می‌خواهیم مسیر پلنگ را در میان این جنگل انبوه بیابید. 


زر گمیر 


EEE; 


شیرینی پراغ‌قوه تن 
f‏ 2 


شکلیبای پنہان در تصویر مار مولکہا با اسکیت 
این خزند گان در یک فروشگاه اسکیت جمع شده‌اند و با انتخاب کفش مناسب خود به اسکیت سواری مشغولند. اما در این تصویر بانمک ۵شکل دیگر نیز پنهان شده 
است که می خواهیم آنها را با توجه به شکلها و اسامی شان که داده شده است, پیدا کنید. چنانچه موفق نشدید می توانید در قسمت پاسخها, جواب صحیح را بيابید. 


5 ۳ مه 
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صبا ادیب جورمم ۸060۲۵000 522 


-من به عشق در یک نگاه‌هیچ اعتقادی نداشتم اما 
اون روز وقتی همراه‌مادرم داشتم به خونه خاله م که 
همسایه شما هستن می‌رفتم ویک لحظه شما رو موقع 
خر وج از خونه تون دیدم ودلم‌بادیدن چشمای‌دریایی 
تون لرزید. باور کردم که همچین عشقی وجود داره؛ 
عشق در یک نگاه‌اراستش, علت مخالفت خانوادهام با 
ازدواج من و شما فقط هم سطح نبود نمون از نظر مالی 
و فرهنگی نیست. پدر و مادرم بعد از اينکه در باره شما 
تحقیق کردن واون شایعاتی رو که پشت سرتون بود 
شنیدن,تلاش کردن هر طور شده کاری بکتن 
که من قید شماروبزنم واز فکر تون بیام بیرون. 
اون می گن تو تنها پسر ما هستی و برامون افت 
داره که بخوای با دختری از یه خانواده از طبقه 
متوسط که چندان نجیب هم نبوده ازدواج 
کنی.خب.این نظر پ در ومادرمه.نظرمن 
اماجیز دیگه‌اییه. من همه جیز رو درباره 
گذشته شمامی‌دونم. واقعیت رومی‌دونم و 
به شایعات اهمیتی نمی‌دم. مردم عاشق یک 
کلاغ چهل کلاغ کر دن هستن.اصل ماجرای 
شماوبرادر دوستت رومی‌دونم. با خبرم از 
عشقی که به فرشید "برادر دوست صمیمی 
تون داشتین و قرار بوده با هم ازدواج کنین و 
اون مرد ک معتاد از اونجائیکه بی‌وجدان بوده. 
بعد از خواستگاری وبله بر ون بی‌اونکه به شما 
و آینده تون فکر بکنه» به دلیلی نامعلوم میذاره 
ومیره که میره!این روهم می‌دونم که بعداز 
رفتن فرشید شمادوبار دست به خود کشی 
زدین که هربار ناموفق بوده و دوباره به زندگی 
ب رگشتین. این مسائل از نظر من دلیلی‌بر خدای 
ناکر ده‌نجابت نداشتن شمانیست.خب.شما 
تقصیری‌نداشتین که یه نامرد بهپستتون 
خ وردهامن بامکافاٹ خان_وادهم روراضی 
کردم که‌بياييم خواستگاری شماء گه اومدن 
فقط به خاطر اصرار من بوده. نمی‌خوام خدای 
ناکرده‌نسبت بهشون دل چر کینتون کنم نه. 
فقط خواستم بدونین اونقدر بهتون علاقمندم یا 
بهتر بگم عاشقتون شدم که بر ای اولین بار توی 
| کیم مطابق میل خانوادهم رفتار نکر دم من 
شمارودوست دارم. گذشته تون کوچکترین 
اهمیتی برام نداره. با تمام وجودم این قول رو 
بهتون می دم که کاری کنم که خود تون رو 
خوشبخت ترین زن دنیا بدونین فقط در ازاش 
دو تادرخواست ازتون دارم؛ اول اینکه تحت 
هر شرایطی باهام صادق باشین و دوم اینکه 
ارتباط تون روبا رژینا" قطع کنین.یعنی دلم 
نمی‌خواد دیگه اسم این خواهر و برادر رواز 
زبونتون بشنوم! 

آرام سرم رابلند کردم و نگاهی به کمیل" 


سس 


انداختم.به قول مادرم کمیل‌همای سعاد تی بود که 
برروی شانه‌هایم نشسته بود. چهره محجوب ونگاه 
راو ی و 
کرده‌بود.صدای گوشنواز و طنین پر از مهرش به روحم 
ارامش می ‌داد؛ ر وحی که بازیچه دست یک نامرد 
شده‌بود! کمیل برای خوشبخت کر دنم درخواست 
زیادی نداشت. برای بودن در کنار مردی که قرار بود 
به آرزوهایم جامه عمل بپوشاند ورویاهایم در زندگی 
بااوواقعیت تبدیل شود. خط کشیدن‌دورر ژیناچیز 


زیادی نبود. حالا که قرار بود بعد از آن شکست عشقی 
سنگین بخت یار م باشد.دلم نمی خواست به هیچ قیمتی 
آن راازدست بدهم حتی به قیمت از دست دادن 


9 ُّ 
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صمیمی‌ترین دوستم! آری.اینگونه بود که به کمیل 
قول دادم همیشه با اوصادق باشم و دور دوستی بارژینا 
راخط بکشم و به این تر تیب بود که با اوازدواج کردم؛ 
اویی که بهترین مرد دنیا بود! 


-خیلی بی معرفت بودی دخترامن روی تو چی 
حساب می کردم و تو چی از اب در اومدی! به دفعه 
بعدازاینکه کمیل خان پولدار و خوشتیپ اومد 
خواستگاریت همچین از هول غذا افتادی توی دیگ 
که صمیمی‌ترین دوستت رو فرام وش کردی خانم 
خانما! تا اونجا که یادمه همیشه می گفتی رژینا تو 
برام مثل خواهر می مونی» می گفتی از خواهر هم برام 
عزیزتری. خير سرم رفیق گرمابه و گلستانت 
بودم اونوقت چی شد که یه دفعه از صحنه 
روز گاردوستی مون محوم کردی؟ تویی 
که بعد از اون مصیبتی که فرشید برسرمون 
نازل کرد.قی دم رونزدی واز غصه بی‌وفایی 
برادرم سرت رو گذاشتی روی شونه من و 
گریه کردی. جی شد که یه دفعه وبی‌خبر.نه 
در خونه تون رو به روم باز کردی ونه جواب 
تلفن‌ام رودادی؟ سه,چهار ماه‌بعد هم که 
شنیدم عروس شدی. رسم دوستی و معرفت 
این بود خانم ؟ که دوست صمیمیت رو حتی 
واسه عروسیت دعوت نکنی؟ 

اگرمی‌دانستم صاحب‌این‌شماره‌ناشناس 
رژیناست. محال بود به تلفنش جواب بدهم. 
کمیل آنق درمهرب ان وعزیزب ود که‌دلم 
نمی آمدمبادابرای‌اینکه زیر قولی که بهاو 
داده‌بودم بزنم.به رژیناوفرشید بیاندیشم 
چه برسد به اینکه بخواهم با اوهمکلام شوم. 
به همین خاطر با تندی در جواب صحبت‌های 
رژینا گفتم: شماره‌منواز کجااوردی؟ رژینا 
که پیدا بود از لحن کلامم جا خوردهبا ناراحتی 
گفت: کلی گشستم د نبال شسماره‌ت. چند بار 
توی خیابون مادرت رو دیدم.هر چی اصرار 
کردم نشونی ازت بهم نداد تااینکه اتفاقی چند 
وقت قبل‌ یکی از دوستای مشتر ک مون‌رو 
دیدم وشماره توازاون گرفتم. فکر می کردم 
از شنیدن صدام خوشحال بشی مخصوصااگه 
بخواهم بهت خبر بر گشتن فر شید و پشیمون 
شدنش از داغی که به دلت گذاشت روبدم. 
دیگه نمی‌دونستم قراره اینط وری پاچه مو 
بگیری!" باعصبانیت گفتم: "دیگه به من زنگ 
نزن. من از زند گی و شوهرم راضی‌ام و اصلابه 
اون نامرد فکر نمی کنم که بخوام از بر گشتنش 
خوشحال بشم. اومدن اون برادر تحفه ت به 
من ربطی نداره! اینهارا گفتم و تلفن رابا 
عصبانیت سر جایش کوبیدم.فکروذ کرم پس 
از شنیدن حرفهای رژینابهم ریخت. انگار 
آمدن فر شید به من ربط داشت؛به خاطراتی 
که در نهان خانه قلبم به جا مانده بود! 


قدمت دوستی من ورژینابه کود کی‌مان بازمی 
گشت.دورانی که رژینا در آن به جای لذت بر دن از 
لحظه‌ه ای ناب کود کی. دل پر از غصه و جشمانی پر 
ازاشک داشت وبدن و چشم و چاری کبود؛ کبود از 
کتک‌هایی که از پدر و مادر معتادش می خورد. خانه 
ماوخانه‌قدیمی ودرب وداغان پدربز رگ رژینا که 
ارثیه به پسر ناخلفش رسیده بود. در یک کوچه و 
کنار هم واقع شده‌بود. قبل از شروع دوران مدر سه 
از انجائیکه مادرم خوش نداشت با دختری از چنین 
خانواده‌ای‌همبازی باشم.هروقت رژینا قاطی جمع 
من و بچه‌های دیگر محله‌مان می‌شد. از ترس اینکه 
مبادادوباره‌مادر بانیشگون‌هایش سیاهم کند.فوری 
به سمت خانه می‌دویدم. راستش. من از همان بچگی 
دلم برای‌رژینا این دخترک زیبا روی باموهای بلند 
طلایی می‌سوخت. بیشتر شب‌ها صدای داد و فریاد 
پدر و مادرش تا هفت خانه آن ورتر می‌رفت و فردای 
آن روز رژینااز ترس اینکه‌مبادامورد تمسخر بچه‌های 
دیگر که صدای دادو قال پدر و مادرش رابر سر یکی 
دو گرم مواد شنیده بودند واقع شود از خانه بیرون 
نمی آمد. دوستی من و رژینا از سال دوم ابتدایی شروع 
شد. فوت پدر رژینادر اثر سنکوپ سر آغاز ار تباط مان 
بود. فر دای روز خاکسپاری پدر رژیناف همین که او 
راگوشه حياط مدر سه ديدم حس انسان دوستیام 
گل کر د وچشم غره‌های ماد رم فراموشم شد.برای 
دلداری دادن به سمتش رفتم ونزدیک بود از تعجب 
شاخ دربیاورم وقتی شنیدم که او بابت از دست دادن 
پدرش غمگین وغصه دار نیست. تازه به قول خودش 
خوشحال بود که دیگر پدری نیست تاوقت خماری 
ونشئگی با کمربند به جانش بیفتد وسیاه و کبودش 
کند. رژینا آن روز مراسنگ صبوری دید که می‌تواند 
از سختی‌هایی که کشیده‌برايش حرف بزند.من ورژینا 
از آن‌ روز به بعد زنگ‌های تفریح راباهم‌می گذراندیم و 
موقع تعطیلی مدرسه و باز گشت به خانه از ترس اينکه 
مبادامادرم ماراباهم ببیند واز دوستی‌مان خبر دار 
شود. همچون سابق با فاصله از هم راه می‌رفتیم و بهم 
محل نمی گذاشتیم. سال اول دبیرستان بودیم که مادر 
رژیناهم از دنیارفت. حالا دیگر او مانده‌بود وبرادرش 
فرشید که جند سالی از او بز ر گتر بود. پس از فوت 
مادر رژینادیگر نتوانستم دوستی‌ام با او رامخفی نگاه 
دارم. دل مادرم نیز که نسبت به قبل نر متر شدهوحتی 
حس دلسوزی به رژینا پیدا کر ده بود. همچون سابق 
مخالفت چندانی برایادامه ار تباطم با رژینانشان نداد. 
فقط به خاطر فرشید برادر جوان و مجرد رژیناء اجازه 
رفتن به خانه شان رانداشتم. در حالی که من فر شید 
را همچون برادر خودم می‌دانستم و اصلا به این فکر 
نمی کردم که توی نخ من رفته و حواسش شش دانگ 
جمع من است. خوب به خاطر دارم روزی را که رزینا 
موقع رفتن از خانه‌مان‌وهنگامی که‌برای‌بدرقه‌اش 
تاجلوی‌در رفته بودم» آرام در گوشم زمزمه کرد:" 
دیشب فر شید گفت عاشق توشده‌ومی‌خواد باهات 
ازدواج کنه!" آن روز پس از شنیدن حرفهای رژیناو 
زیر چشمی‌نگه‌انداختن به ف شید که روبر وی خانه‌مان 


دلم می‌خو است از او برای پاک کردن 
علامت‌سوالی که در این چنددر ذهنم‌حک 
شده بود جواب بخو اهم. دلم می‌خو است 
پس از شنیدن حرفهای او حتی نامش را 


هم از ذهنم پاک کنم اما نتوانستم. 


منتظر آمدن خواهرش بود تمام‌بدنم گر گرفت. حسی 
در وجودم چرخید و صورتم راداغ کرد؛حسی که‌تا 
به آن روز تجربه اش نکر ده‌بودم ونمی‌دانستم نامش 
عشق است!برای جلب رضایت پدر ومادرم به ازدواج 
من وفرشید به معنای واقعی جنگی دم و از راههای 
مختلفی وارد شدم؛از اعتصاب غذا گر فته تا تهدید 
به خود کشی! خانواده‌ام صد در صد مخالف فرشید 
بودند. آنهامی گفتند پسر چنین پدر ومادر معتادی 
که شا گرد مکانیکی است و چند کلاس بیشتر سواد 
ندارد.به درد من نمی خورد. پدرم می گفت از چهره 
فر شید پیداست که اوهم دستی بر اتش‌اعتیاد دارد. 
رژینااما می گفت: "نه! چون پدر و مادرم معتاد بودن 
خانواده ت دارن به داداشم تهمت می‌زنن. فر شید از 
گل هم پاکتره! خب. در این میان که عشق فرشید 
چشمانم را کور کرده بود. طبیعی بود که حرف رژینا 
رابپذیرم. پس از یک کشمکش و جنگ طولانی پیروز 
میدان‌من بودم امابه شرط اینکه پس از ازدواجم با 
فرشید و شکست در زندگی ام. روی خانه پدری و 
والدینم حساب‌نکنم. آری.اینگونه بود که فرشید 
ورژینابهخواستگاریام آمدند ومنبه مید داشتن 
روزهای قشنگ و زند گی رویایی بافر شید مردی که 
دیوانه‌واردوستش‌داشتم.در کمال نارضایتی پدر و 
مادرم جواب مثبت دادم وانگشتر نشان رابه دست 
کردم. قرار عقد و عروسی هم ماند برای پنج ماه بعد تا 
ف شید دستی به سر وروی خانه قد یمی شان بکشد ودر 
این فاصله به واسطه صاحبکارش وامی بگیرد تا بتواند 
سور و ساط عروسی راراه‌بیندازد. آری, آن شب تا 
صبح از خوشحالی خوابم نبرد. خودم را در لباس سفید 
عروس کنار فر شید تصورمی کردم؛مردی که قرار 
بود تکیه گاهم باشد! 


-بیا! تحویل بگیر دختره چشم سفید!اینم آخر و 
عاقبت خیره سری و حرف گوش نکر دنت!فرشید 
خان» همون عاشق سینه چاکت فردای همون شبی که 
باخواهر زبون بازش اومدن خواستگاری و شما هم از 
هول اش افتادی توی د یگ وبی‌اعتنابه مخالفت من 
ومادرت گذاشتی‌انگشتر دستت کنن, زدبه‌چاک! 
گورشوگم کرد وجیم شد. حالا توموندی ویه اسمی 
که روت مونده. اون معلوم نیست کجاداره کیفش و 
می کنه واونوقت تواینجا پشت سر هم آبروی مارو 
داری می‌بری! 

سم از شدت درد داشت منفجر می‌شد. دستم 
راباشدت روی گوش‌هایم فشار دادم تاصدای 
پدررانشونم. تب داشتم امااز درون احساس سرما 
می کردم. هیچ تصورش راهم نمی کردم که فر شید 


رتست ٩5‏ اطلاعات کی 


بخواهد اینگونه قالم بگذارد. پدر ومادرم چشم دیدن 
رژینارانداشتند. من اماهرا زگاهی در یک فرصت 
مناسب و مخفیانه به دیدن رژینامی‌رفتم وسرم را 
می کردم واشک می‌ریختم.من ورژینابرای گر فتن 
خبری از فر شید به همه جا سرزده بودیم. کلانتری‌هاء 
بیمارستان‌ها و.. اماو نبود. انگار همچون قطره‌ای آب 
به ز مین فرورفته بود.رژینانمی‌دانست فر شید چرا 
رفته فقط سعی می کرد دلداری‌ام بدهد. حال و روزم 
حسابی بهم ریخته بود. اعصابم متنشج شده بود. دلم 
می‌خواست سربه کوه و بیابان بگذارم.رژینا که دیگر 
نان آوری نداشت برای تامین مخارجش در یک 
تولیدی مشغول به کار شد. دیگر کمتر می‌توانستم او 
رایبینم. همچون دیوانه‌ها صبح تاشسب به دیواراتاقم 
زل می‌زدم و اشک می‌ریختم. بعد از گذشت یکسال و 
اندی از مفقود شدن فر شید. کمیل به خواستگاریام 
آمد. دیگر منتظر نشستن وچشم به در دوختن جایز 
نبود. دیگر وقتش رسیده‌بود به خودم بيایم و زند گی‌ام 
رااز نوبسازم. بنابراین به کمیل که جوان شایسته‌ای 
بود جواب مثبت دادم و زند گی جدیدی رادر کنار 
همسرم آغاز کردم.در کنار کمیل ودخترماناحساس 
می کردم خوشبخت ترین زن عالم هستم که سرو کله 
رژیناپیداشد وبا تلفنش فکرم را اشفت و خاطرات 
گذشته رازنده کرد. فقط دو هفته توانستم مقاومت 
کنم.پس از آن‌به‌هوای‌اینکه از حال وروز دوست 
قدیمی‌ام با خبر شوم. به رژینا تلفن زدم و همین تماس 
چند دقیقه‌ای سر آغازی شد برای از سر گیری رابطه 
من ورژینا؛رابطه‌ای که‌می‌دانستم اگر کمیل از آن 
باخبر شود برای خارج کر دنم از زند گی اش لحظه‌ای 
درنگ نخواهد کرداباابن وجودامابرای‌شروع دوباره‌و 
معفیانه این رابطه خودم رااینگونه توجیه می کردم که 
"کمیل در مورد ارتباط من ورژینا خود خوانه تصمیم 
گرفت. رژینا هرچی باشه رفیق گرمابه و گلستان من 
بوده.اون که توی‌جریان فرشید نقشی نداشت! و 
به‌این تر تیب بود که دعوت رژیناراپذیر فتم وبرای 
دیدار دوست قدیمی‌ام به خانه‌اش رفتم. در حالیکه 
خوب می دائستم علت اصلی این راپطه فر شید است. 
دلم می‌خواست زاو برای پاک کردن علامت سوالی 
که در این چند در ذهنم حک شده بود جواب بخواهم. 
دلم می‌خواست پس از شنیدن حرفهای او حتی نامش 
راهم از ذهنم پاک کنم اما نتوانستم. همین که فر شید 


-من معتاد شده بودم. یه عملی بدبخت که همه 
درآم دش روصرف خرید مواد می کرد.عشق تو 
بهم انگیزه داد. می خواستم ترک کنم اما از طرفی 
می‌ترسیدم که اگه تو از اعتیادم با خبر بشی من رو 
نخوای. واسه همین بعد از نشون کر دنت بی خبر رفتم 
که‌ترک کنم وپاک پاک بر گردم.بعد از اینکه از بند 
اون اعتیاد لعنتی خلاص شدم, توی همون شهری که 
بودم مشغول به کار شدم.شب وروز کارمی کر دم وپول 
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#ماه آخر سال گذشته شتاب فر اوانی برای دوبله و 


رساندن کارها به پخش عید بود... 

در واقع اسفندماه‌فصل داغ کارماست که در 
عین حال سرد هم هست. هیچ لذتی از کار نمی‌بریم و 
تنهافیلم‌هارابه فار سی برمی گردانیم.به طور مثال. 
زمانی که‌من‌ساعت ٩صبح‏ وارد سازمان صد او سیما 
می‌شوم و تاشب باید در چندین سالن فیلم دوبله کنم. 
دراین شرایط دیگر انر ژی و خلاقیتی در ما باقی نمی‌ماند 
که ‌بخواهم روی‌نقشم کار کنم وبه آن حس بد هم 
وش خصیت پردازی داشته باشم. مخصوصا کارهای 
ایس کهدوله آنها ارس ات 

در چنین شرایطی صدایتان آسیب نمی‌بیند يا 
خسته نمی‌شود؟ 

8 طبیعتاً آ سیب می‌بیند. فکر کنم حدود ۱۸ هکتار 
شلغم مصرف کردم و انواع و اقسام شربت های سینه را 
خریدم تابتوانم صدایم را حفظ کنم! در اين جور مواقع 
هم همه فقط نسخه صادر می کنند که با خوردن شربت. 
شلغم یا فلان نوشیدنی صدایتان خوب می‌شود . 

«شماچگونه واردعرصه‌های هنر ی شد ید؟ تا 
آنجا که می‌دانم. تقر یبا تثاتر ودوبله راهمزمان پیگیری 
کردید. 

من از ۱۸ سالگی کار هنر راشروع کردم.البته 
دردبستان‌هم برای‌همکلاسی‌های خود تئاتر اجرا 
می کر دم و در آن زمان به دلیل اینکه پسر بسیار شیطان 
و شلوغی‌بودم.در این زمینه‌ها فعال‌بودم. خاطرم هست 
که یک معلم موسیقی در هفته ساعاتی رابه مدرسه 
می آمد و برایمان موسیقی تدریس می کرد. او مرا بسیار 
تشویق می کرد که به حوزه‌سینما ویا تثاتر وارد شوم. 
من آن زمان حدوداً کلاس سوم یا چهارم ابتدایی بودم. 
در سال‌های بعد در دبیرستان هم تمام کارهای هنری 
بر عهده‌من‌بود.دردوره‌ای‌باخسروشکیبایی وهادی 
اسلامی و چند نفر از هنرمندان خوب کشور برای اجرای 
تئاتر به شهرستان ر فتیم ومن کار حر فه‌ای خودم رااز 
آن زمان شروع کردم. 
چرا تا تر راادامه ندادید؟ 
البته غیر از تئاتر من مدتی راهم بافریبرزلاچینی 


موسیقی کار کردم.او آن زم انار گ می‌نواخت ومابا 
هم بسیار صمیمی شده‌بودیم.اوبه تدریج وارد انجمنی 
شد که در حوزه کودک کار می کرد ولاچینی هم در 
جو ی ی کا کر کر اا 
همکاری‌داشتیم ودرامز می زدم.این همکاری بعدها 
قطع شد واوهنوز هم وقتی‌مرآمی‌بیند. بامن دعوامی کند 
که چراحوزه‌موسیقی رارها کردم. در آن‌دوران یک 
روزبه صورت اتفاقی یکی از آشنایان ما یعنی محمود 
نوربخش که‌درفیلم "پدر خوانده به جای شخصیت 
مارلون بر اندو گویند گی می کر د.باعث شد که‌من‌وارد 
دوبله شوم. 

آن زمان‌با کدام استادان کار خود راشروع 
کردید؟ 

من استادان بسیاری در حوزه دوبله داشتم که به 
عنوان نمونه می‌توانم از زنده یاد مقبلی» چنگیز جلیلوند. 
ابوالحسن تهامی. خسر و خسر وشاهی, سعید مظفر ی و... 
یاد کنم.بهترین آنهاعلی کسمایی بود که من کار خود را 
بااوشروع کردم. او دیسیپلین خاصی داشت و افرادی 
که تربیت می کرد بدون استثناء تعلیم دیده خودش 
بودند و گوینده‌های بسیار خوبی می شد ند. خسر وشاهی. 
مظفری وبسیاری از دوبلوره ای حرفه‌ای از این افراد 
هستند وما توسط فردی مثل کسمایی گویند گی را 
آموختيم؛ آن‌هم به‌این کل که دوسال اول را سراپ 
برای تماشاو شنیدن دوبله ثار می‌ایستادیم وبعد از 
شش ماه.شاید تنها یک يادو خط به ماداده‌می‌شد وهمان 
راهم باترس ولرز بسیاری‌می‌خواندیم.در آن‌زمان 
چون فیلم‌هابه صورت آپارات بود.| گر اشتباه‌می کردیم. 
فیلم رایاید نگه می‌داشتند.بنابراین باید سعی می کردیم 
که دیالوگ رابه درستترین شکل ممکن بیان کنیم . 

+ آن دو سالی که می گویید می‌ایستادید و تنها نگاه 
می‌کردید. با چه انگیزه‌ای ادامه داد ید ؟ 

#همان‌طور که گفتم.به دلیل عشق وعلاقه‌ما 
به‌اين کار بود.در دوبله اگر شماعاشق نباشید,به‌هیچ 
وجه نمی توانید موفق شوید چون پول خوبی در این حرفه 
وجود ندارد. به عنوان مثال.من‌برای کار خود یعنی 
دوبله یک فیلم دستمزدی در حدود ٩۰‏ هزار تومان 


ان 
اطلاعات لی ارو ۳۷۵۰ 


دوبله؛,بازیگری‌سینما, تلویزیون و تئات راز فعالیت‌های یاس ت که تورج 
نصرد رطول عم رکاری خودانجام‌دادهامانام‌اوبی شازهمه‌باد وبله 
گره خوردهاست.ا وکه‌متولد ۳۲۲۵ ۱ تهران است‌وازدوران جوانی‌نمایش 
کارمیکرد هو حتی‌مسوولیت تئاترمد رسه رانیزبرعهده د اشته‌و 
درهمین‌سالهاهمراه‌باد وست خود فریبرزلا چینی‌به‌فنضای 
موسیقی‌هم‌وارد می‌شود وا تفاقا موفق هم عمل م یکند » 
بهگونه‌ا یکه خود ش‌تعر یف می‌کند "لا چینی‌د راین 


سال‌هاهربارمراد ید د عوای م کرد که چراموسیقی 
رارهاکردم." 


می گیرم واین برای پنجاه‌سال سابقه مبلغ بسیار کمی 
است. 

به هر حال شمادر تثاتر هم موفقیت‌هایی داشته و 
حتی‌بافر دی همچون خسر وشکیبایی همکاری داشتید. 

۶ بله. من نمی‌خواهم از خودم تعریف کنم اما در 
آن زمان موفقیت زیادی در تئاتر داشتیم. البته خسرو 
کا وا و ار وک ۳ ۱9۵ 
در دوبله نسبت به دستمزدهای خوداعتصاب کردیم. 
کا را کے را د 
این عده‌از تتاتر آمده‌بودند وشروع‌به کار کردندو 
خسرومدتی در کار دوبله باقی مان دامادر این عرصه 
موفقیت چندانی کسب نکرد. ما باهم بسیار صمیمی 
بودیم وحتی مدتی من واوومادرش باهم زند گی 
می‌کردیم.بااين حال اودر تثاتر بسیار موفقتر بود. بعد 
از اینکه با تانیاجوهری ازدواج کر د.وارد اداره تئاترشد 
وتتاتررابه کل حرفه‌ای‌دنبال کرد ودوبله را کنار 
گذاشت. همان طور که گفتم در این حوزه چندان موفق 
نبود امااودر بازیگری بونظیر بود . 

در حوزه‌ه ای کاری با یکد یگر بحث ومشورت 
هم داشتید؟ 

#۴همیشهباهم صحبت هایی در بارهدوبله و تئاتر 
داشتیم.اوهميشه از من می خواست که من هم در تئاتر 
بمانم وباهم ار کار نیم چند نمایش نامه همپاهمدر 
شهر ستان‌هااجرا کردیم که سرپرست ما در ان زمان 
منوچهر فرید بود و خسرو شکیبایی خودش را به خوبی 
دراین نمایش‌ها نشان داد . 

#«ظاهر آآیک دوره بیماری راطی کر دید. 

۶+ دبله. در سال ۲سهتاازرگ‌های قلبم گرفت 
وبه همین دلیل سه ماه‌هم کار نکر دم. البته سکته در 
غا کار ات ی اه و 
باسکته از دنیا رفتند. زمانی هم که من به د کتر رفتم. 
پرسید سابقه سکته تا کنون در خانواده‌خود داشته‌اید و 
من‌هم جواب دادم که من آخرین فردی‌هستم که به 
این بیماری دچار شدهام. د کتر هم جواب داد پس زنده 
خواهی ماند. 

شمادوره‌ای مشغول به‌باز یگ ری در صداو 


باهمه موفقیت‌های‌تورج نصرد رتئاتروموسیقی‌اما یک روزبه‌منزل 
یکیا زآشسنایان خود یعنی‌محمود نوربخش,د وبلورنقش‌مارلون 
براندودر"پدرخوانده"می‌رود وبه تعبیر خودش‌د نیایشد گرگون 
می‌شود وا زآن روزناد وسال بعد ش‌اصرارمی‌کند که نو ربخ شاو 
راوارد عرصهد وبله کند . تورج نصر.د وبلور فیلم‌وسریال‌هایی 
همچون" جیمبو"؛" یوگی‌ودوستان""ای‌کیوسان""سال‌های 
دورازخانه"و...دریکیازروزهای‌قبل از سال با وجوداینکه‌در 
فصل پ رکاری به‌ سر می‌برد. پذ ی رفت ا زسال‌های خاطره‌انگیز 


خود بگوید. 


سیماهم شدید و آقای شر منده یاشهروندی یکی از 
شخصیت‌های شناخته شده بر ای مر دم شده بود. از آن 
مجموعه برایمان بگویید. 

بعد از انقلاب, آقای محمد عیوضی شخصیتی 
بانام آقای‌شسهروندی "رانوشت که‌یکی از آیتم‌های 
برنامه‌ای به اسم "جنگ هفته "بود واين اولین جنگی بود 
که بعد از انقلاب روی آنتن رفت. آقای صادق عبدالهی 
ومحمد عیوضی کار گر دانان این جنگ بودند واین 
اسم آقای شهر وندی وبعد با اسم آقای شرمنده شناخته 
شد چون این شخص به‌هر مکانی که می‌رفت و هر 
"شرمنده‌ام" که‌البته این عبارت تکیه کلام شیر ازی‌ها 
است وچون خود کار گردان هم شیر ازی بود. از آن 
استفاده شد. 

۶ یکی از بر داشت‌ها توسط مخاطبان‌این بود که‌این 
شخص‌اعتماد به نفس بالایی ندار د ودر بر ابر مشکلات 
اجتماعی, نمی‌تواند حق خود رابگیرد . 

۶+«بله این شخص یک کار مند مستضعف بود که 
هیچگاه به لحاظ مادی و حتی در امور دیگر تامین نبودو 
به همین دلیل هم در برابر همسر و فرزندانش, رئیس: 
بودند ومن خاطرم هست در یکی از ایتم‌هایی که در 
میدان توحید ضبط کردیم. من که نقش یک کارمند را 
داشتم. مجبور به گدایی‌می‌شدم وبعد به خاطرهمان 
آیتم مسئولان حدود یک هفته ما راسوال وجواب 
آیتم‌هایی بود که اجازه پخش آن راندادند و بعد از آن 


حدود دوماه 2 ضبط بر نامه متوقف شد. 
وا کنش مردم‌نسبت به شمادر آن زمان چگونه 
بود؟ 


#۶ چون این بر نامه درددل خود مردم‌بود.هر کسی 
می کر د.به طور مثال. این بر نامه به اجاره خانه. شهر به 
مدر سه» بی پولی و...می پر داخت وهر قشری می توانست 
مشکلات ومسائل خودرادر آن ببیند.در آن‌زمان 


برنامه آنقدر گرفته بود که من ج رت نداشتم به خیابان 
بیایم وهر جامر دم من رامی‌دیدند. خیابان بندمی آمد. 
حتی یکبار من در گر گان روی سن دعوت شدم.زمانی 
که به پایین صحنه آمدم. مردم تم ام لباس‌های من 


را ود ار مرا کی نب دار 
گرگان. از آنجا خارج کردند. 

< شمامد تی راهم در راد یوبامنوچهر نوذری فعالیت 
داشتید.از آن روزها بگویید. 

۶من در کار دوبله هم با زنده‌یاد منوچهر نوذری 
همکاری‌داشتم. خدارحمتش کند.اواستاد بزرگ 
من‌بود.همیشه برای زنده ی اد منوچهر نوذری احترام 
قائل بوده‌وهستم.چون نظیر نداشت.ز ند هياد منوچهر 
نوذری در اجرای برنامه شومن و مسابقات تلویزیونی 
ورادیویی خیلی خوب و موفق بود ومن هر زمان که بااو 
کار می کردم. لذت می‌بردم. چون بسیار طناز بود وما 
دیگر همانند منوچهر نوذری نخواهیم داشت. او صدایی 
بی‌نهایت شیر ین داشت و فکر می کنم به شیر ینی صدای 
اوهیچ وقت نه دررادیو نه دردوبلهونه هیچ جای 
دیگر جایگزینی پیدانشد. استاد نوذری باهمان صدای 
شیرینش کاملاً مسلط و فی البداهه تاصبح برای شما 
حرف میزد . 

۶*شمابه خاطر کار تان همیشه بايد فیلم و سریال 
ببینید.زمان‌هایی که‌در منزل هستید وهنگام استراحت. 
آیا باز هم به سراغ فیلم می‌روید؟ 

#بله صد در صد. من آرشیوی از بهترین فیلم ها و 
سریال‌ها دارم و در وقت فراغت وحتی بعد از کار به اتاق 
مخصوص خودم می‌روم و فیلم می‌بینم . 

#۶ خسته نمی‌شوید از این همه فیلم دیدن ؟ 

6 «خیر.البته بیشتر سریال‌هایی که مادوبله 
می‌کنیم. آثار کره‌ای و چینی هستند و کمتر آثار خوب 
دربین انها پیدا می‌شود . 

۴« همسر تان گلایه‌ای ندارد؟ 

گاهی تعجب می کند و می‌پرسد که بیر ون‌از 
خانه دائم مشغول دوبله و تماشای‌فیلم و سریال‌هاهستم 
و اا 
کار مرادیده‌است. حرفی ندارد. گاهی دوبعد از ظهر که 


۱۹ اروت ۹٤‏ طامات مکی 


حتی یکیار من در گرگان روی 
سن دعوت شدم. زمانی که به 
پابین صحنه | مدم. مردم تمام 
لباس‌های من را کندند 


از سر کار بر می گر دم به داخل اتاق فیلم‌هایم می‌روم و 
سه صبح هم بیرون می آیم وپشت سر هم فیلم می‌بینم. 
انقدر که خودم داغ می‌کنم 1 

#۶ جزفیلم وسریال چه کارد یگری‌هست که‌بخواهید 
در ایام فراغت انجام دهید؟ مثلاً کتاب می‌خوانید؟ 

کتاب خیلی کم می‌خوانم چون حضور ذهن 
ندارم وممکن است ۵یا ۶صفحه بخوانم وبعد تمر کزم را 
از دست بدهم اما موسیقی گوش می‌دهم. موسیقی‌های 

جناب نصرءزمانی که کود ک بودید. مهمترین 
هميشه دوست داشتم که هنر پيشه خوبی شوم. 

پس چندان از رویای خود فاصله نگر فتید چون 
مدتی هم در تثاتر فعالیت داشتید. 

۶ بله. در دورهدبستان یک معلم موسیقی داشتم 
که به من می‌گفت تو باید یک هنرپيشه خوب بشوی . 

#«خان واده‌چقدردراین مسیرشماراحمایت 
کردند؟ 

خان_واده من مطلقاً در اين فازه انبود. من هم 
چون‌دیدم کسی کاری به کارم ندارد.از فرصت استفاده 
کردم و به فضای هنر وارد شدم. 

۶«پدر چطور؟ 

من حدود ۰ اسالم بود که‌پدرم‌راازدست 
دادم.اودر ۲ سالگی سکته کرد وسکته هم به نوعی 
میرائی است که فعلا به مارسیده‌است. 

۶+ خدارحمتشان کند. شما روحیه شوخ طبعی دار ید 
وامیدواريم سال‌های سال باهمین روحیه زند گی 

بله. من به خودم فشار نمی آورم و زند گی را 

فکر می کنم همین در سلامتی و زند گی شما بسیار 
موثر باشد. 

#بله,تاثیر زیادی‌دارد.من کلاً سخت نمی گیرم. 
برای‌پسرم‌هم سخت گیری‌ندارم.اوهم شوخ طبعی‌هایی 
دارد و گاهی هم به من می گوید چقدر زند گی به این شکل 


خوب وراحت است. 2 
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ههای در 3 حنکامی ده 


تبریز همیشه برای من همان معنای اولیه لغوی اش 
راداشته است. ریختن تب.هنگامی که وارد شهر 
می‌شوی! از همان طفولیت که هرا ز گاهی با پدر و مادر 
وبیشتر درایام تعطیل به ویژه در نوروز به انجاسفر 
می کر دیم. هميشه همین احساس در من ایجاد می‌شد. 
به یک آرامش وسبکی دست پیدامی کردم که هنوز 
البته بعد از فوت پدر و مادرم به تدریج از تعداد سفرها 
کاسته شد و تا امروز دیگر بسته به ضرورت کاری. 
سعادت دیدار دوباره شهرم راپیدامی کنم. اماهمچنان 
تبریز: شهر خیالپردازی‌های من است. 
مشخصات سنتی قدیمی‌اش که حالم راخوش می کند 
و بی‌اراده‌یاد کود کی رادر من زنده‌می کند. بچه‌ای که 
در منزل عمویش حاکم مطلق است و هر کاری کند. 
کسی حق ندارد به او ناز ک تر از گل بگوید! در هوای 
سرد تبریز رختخوابی دارد که از تشکی نرم و قطور. 
لحاف پشم و گرم و بالشی از پر قو تشکیل شده‌است 
وقبل از خواب شب, پدرش برای او و خواهرش قصه 
پر کش ش وجذاب ملک جمشید و امیر ارسلان نامدار 
رانقل می کند وبا شروع اشعار آذری که بیشتر از 


سروده‌های شهر یار است. به خواب عمیقی فر ومی‌رود 
وصبح که با طلوع آفتاب بیدار می‌شود. همه اهل خانه 
قبل ازاوبیدار شدهاند اماب رای اینکه کمال خواب 
صبحش ادامه داشته باشد. آرام و بی‌صداصبحانه 
می‌خورند تا اینکه من بیدار می‌شوم و در فاصله‌ای 
کوتاهبر سر سفره‌صبحانه می‌نشینم و قیماق وعسل 
تبریزرابانان و کلوچه مخصوص تبریز نوش جان 
می کنم. از صحبت دیگران می فهمم که ظهر برای ناهار 
قرار است به منزل عمه جان برویم. آنجا حیاط بز ر گی 
دارد که پر از درخت‌های میوه است اما نمی‌دانم چرا 
همراه‌بچه‌ها بالای شاخه‌ها که می‌رویم. به جای میوه 
همه کاسه‌هایی پر از توربا قاتق (ماست کیسه‌ای) در 
دست داریم و باانگشت مشغول خوردن هستیم. داخل 
خانه عمه جان پر است از گربه‌های قد ونیم قد که بازی 
با آنهالذت بخش است. بعد از ناهار. بز رگترها شروع 
به دراز کشیدن و چرت بعد از غذا می کنند و به نحو 
غیر قابل باوری اصرار دارند که برای جلو گیری از سر 
و صدای بجه‌ها! آنها نیز بايد بخوابند.اماما که کسی 
حریفمان نمی‌شود. به حیاط برمی گر دیم و ادامه بازی 
قبل از ظهر رااز سر می گیریم. عصر هم نوبت رفتن به 
شاه گلی است که بعضی وقت‌ها دختر عمه» بچه‌ها را 


جمع می کند و برای دیدن فیلم هندی به سینما می‌بر د. 
داخل سینما که اغلب موضوع آن برای من جذابیتی 
ندارد بیشتر به جهره دختر عمه که به پهنای صور تش 
می‌گرید. خیره می‌شوم و تصور می کنم که حتماً دردی 
دارد که اینچنین می گرید! 

اماحالا که دیگر نه پدر هست ونه مادر ونه آن عمو 
ونه عمه» ولی هنوز تبریز برای من همان است که بود. 
بااینکه بسیار تغییر کرده وشهری صنعتی محسوب 
می‌شود؛شکل وقیافه اش کاملاً عوض شده‌امابیشتر از 
گذشته» شهر وندانش معتقدند که اصفهان نصف جهان 
اگر نباشد تبریز. من هم این اعتقاد را دارم چون درست 
مانند اصفهان هنوز در ذات تبریز ریش ه‌های گذشته 
وجود دارد و به هر حال از نظر وسعت از اصفهان بز ر گتر 
هم هست. هن وز وقتی وار د تبریز می‌شوی, بازارش 
خودنمایی می کند و در زیرزمین‌ها و کنج‌های پنهانش 
قهوه‌خانه‌هایی است که خوشمزه‌ترین خوردنی‌ها را 
دارد.شیرین ترین بستنی‌ها و شیرینی‌های ویژه‌مثل نوقا, 
ریس وقرابیه, والبته آجیل تبر یز بایک عنصر منحصر به 
فرد به نام میانپور, سوغات مخصوص تبریز است. 

ارگ تبریز همچنان از بناهای دیدنی و نشانگر 
قدمت تاریخی شهر است ولی تبر یز خانه‌ای پر 
احساس نیز دارد که برای من اولین عامل شکل دهنده 
ویرد هنیام از فاد مرازب ماخ تیال د 
بود.روزی که همراه اردشیر رستمی قدم به ان خانه 
گذاشتیم. هر دو حضور شاعر را که سال‌هادر آن خانه 
زیسته بود.در کنار خود احساس کردیم.اردشیر از 
بیان ورفتار اوپرسید ومن ضرباهنگ زند گی شاعر 
رافهمی‌دم.وهردو در ساخت سریال آن را به کار 
گرفتیم. خانه شهر یار امر وز موزه کوچکی است در قلب 
محله‌ای در تبریز که‌همان احساس دوران کود کیام را 
تداعی و فضایی سر شار از عاطفه و محبت رادر درونم 
ایجاد می کند. شهر تبر یز اما دارای یک مکان پر افتخار 
نیز هست که بعد از انقلاب اسلامی در ایران وباهمت 
وهمراهی مردم‌بناشد.مقبره‌الشعراء که آرامگاه 
شعرای‌نامدار و پرافتخار اذری‌است و محمدحسین 
شهریار که همچون نگینی در میان آنان می‌درخشد. 


فیلم پر حاشیه بنی اعتماد به اکران نزدیک شد 

صحبت‌های یکی از مسئولان ساز مان سینمایی, از نز دیک تر شدناکران 
عمومی فیلم سینمایی «قصه‌ها» به کار گردانی رخشان بنی‌اعتماد خبر دارد. 

به گزارش خبر گزاری خبر آنلاین, بازیگران فیلم سینمایی «قصه‌ها» 
اواخر هفته گذشته در فضای اینستاگرام خبر از احتمال | کران این فیلم دادند. 
با اه ای ای اران ا درا 
فیلم که مدت‌ها به محاق توقیف رفته بود اعلام کرد: «از آنجا که این فیلم قرار 
است در گروه‌سینماهای آزاداکران شود. درخواست آن از سوی تهیه کننده 
فیلم در نیمه دوم اردیبهشت اعلام شد وماهم روز دوش نبه‌در جلسه‌شورای 
صنفی قضیه رامورد بررسی قرار می‌دهیم که در صورت موافقت فیلم | کران 
خواهد شد.» 

پیمان‌معادی‌وباران کوثر ی بازیگر ان فیلم «قصه‌ها» بانگارش متنی کوتاه‌در 
فضای اینستاگر ام از احتمال اکر ان این فیلم خبر داده‌اند. بنی‌اعتماد. «قصه‌ها» 


رادر سال ۱۳۹۱ ساخت. این فیلم برای دریافت مجوز نمایش دچار مشکل بود 
تاجایی که با تغییر مدیریت سینمادر سال ۱۳۹۲ءاين فیلم در جشنواره‌فیلم 
فا ای یا و 
اما از زمستان ۲ تا کنون. فیلم امکان اکران عمومی نیافته است. تک‌جمله‌های 
معادی و کوثری در فضای مجازی این انتظار رابه وجود می آورد که مشکلات 
پیش‌روی اکران فیلم بر طرف شده و به‌زودی اکران شود. معادی در صفحه 
اینستاگرام خود چنین نوشته است: «اکران فیلم «قصه‌ها» از هفته دیگه: در گروه 
آزاد بی حرف پیش گوش شیطونم کر.» کوثری‌نیز باانتشار عکسی از صحنه 
فیلم نوشته است: «خبر رسیده خبری در راه است». 

برخی از بازیگران فیلم که در اصل ایفا گر نقش شخصیت‌های آشنای 
فیلم‌های پیشین بنی‌اعتماد هستند. عبارت است از: حبیب رضایی. محمدرضا 
فروتن. مهراوه شریفی نیاء گلاب آدینه. مهدی‌هاشمی.حسن معجونی: بابک 
حمیدیان. نگار جواهریان. شاهرخ فروتنیان, ریما رامین فر و... 


اه 
اطلاعات سل ارو 10° 


کے 


تست‌روانشناسی 


تسد 


مهد یه شیرانی 


| -وقتی مسابقه‌ای رامی‌باز ما زآن‌لذت 
نمی‌برم. 

ادرست 0)غلط 

۲-وقت یکسی درباره م نلطیفه‌ای م یگوی داز 

Rدرست‏ 0)غلط 

۳وقت یکسی | زد وستانم د رحضو رمن‌جایزه‌ای 
رامی‌برد خوشحال می‌شوم. 

ادرست 0)غلط 

۴ اگ رکسی در صف از من‌جلویزنداعتراض 
م یکنم. 

Rدرست‏ 0)غلط 

۵-خیلی زودا زس رگ میها و تفر بحات حوصله‌ام 
سر می‌رود 

ادرست 0)غلط 

۶-آغلب روزها خیال پردازی م یکنم. 

ادرست 0)غلط 

۷-آرزوهای زیادی دارم. 

ادرست 0)غلط 

۸-بی شا زاندازه چاق یالاغر هستم. 

ادرست 0)غلط 

٩‏ -از خواندن رمان‌لذت می‌برم. 

ادرست 0)غلط 

۰ -از خوابیدن متنفرم 

ادرست 0)غلط 

۱ -قکر م یکنم جذاب هستم. 

ادرست 0)غلط 

۲ انتقادات را به خوبی پذ یرامی‌شوم. 

Rدرست‏ 0)غلط 

محاسبه امتیازات: 

با توجه به جوابهای زیر در ازای هر جواب مشابه 
به خود یک امتیاز بدهید. 

۱.غلط ۲.درست ۲.درست ۴.غلط ۵.غلط ۶. غلط 
۷.غلط ۸.غلط ٩.درست‏ ۰ ۱.غلط ۱۱.درست ۰۱۲ 
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امتیاز ۱۲ -٩:نسبت‏ به دیگران شماانسان 
خوشبختی هستید. میان انتظاری که از زند گی دارید و 
آنچه از آن می گیرید تعادلی بر قرار کر ده‌اید. اشخاص 
باامعیازبال مانند شما از تعادل اجتماعی خوبی بهره 
مندند. شمااز آن جهت مورد توجه دیگران قرار دارید 
که ازسیاست "زند گی کن وبگذار زند گی کنند "پیروی 
می کنید. 

امتیاز ۸ -۵:شمافراز و نشیبهای خود تان رادارید. 
اماد راغلب مواقع به‌شکل متعادل ومتوسطی خوشبخت 
هستید. اشتیاق سوزانی برای تغییر دادن زند گی‌تان 
ندارید. شمااگر بااشخاص خوشبخت تر از خود 
معاشرت کنید در وضعیت بهتری قرار می گیرید. 

امتیاز ۴ - ۰:می‌توانید به مر اتب خوشبخت تر 
ازاین باشید.جوابهای خودرامرور کنید. سعی کنید 
به گونه‌ای رفتار کنید تاخوشبختی درونی رااحساس 


این پر سشنامه ب راساس اهتمام د کتر تئو لنتز. 
مدیر سابق انجمن پژوهشهای شخصیتی در سن 
لوییز میسوری تهیه شده است. د کتر لنتز بزرگترین 
پژوهش درباره خوشبختی را انجام داده. اشخاصی که 
مورد بررسی قرار گر فتند زنان و مردانی بودند که 
طیف سنی ۱۶ تا ۰ ۵سال راتشکیل می‌دادند. حداقل 
تحصیلات این اشخاص دوازده سال بود. د کتر لنتز 
براساس ارقام و اطلاعاتی که به دست آورد به معیار 
خوشبختی "دست یافت. مباحث دوازده گانه زیر را 
به دقت بخوانید تادر این مورد اطلاعات بهتری به 
دست آورید: 

۱-انسان خوشبخت حتیا گر جیزی رااز دست 
بدهد. باز هم خودش رادوست دارد. او می‌داند که 
خصوصیات مطلوب و تحسین بر انگیز دیگری داردو 
باانکابه آنهابرای خود تصویر ذهنی مثبتی درست 
می کند. 

۲-اشخاص خوشبخت به راحتی بیشتری 
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می‌توانند بخندند. زیر ااز تصویر ذهنی مطلوبی 
برخوردارند. انها مشکلات خودشان رابیش از اندازه 
جدی نمی گیر ند. 

۳-انسان شاد و خوشبخت با دیگران برخوردی 
همدلانه دارد. او به قدر کافی احساس خوب دارد واز 
این حیث به کسی غبطه نمی خورد. 

۴_انسان خوشبخت می تواند تا حدودی رفتارهای 
ناخوشایند دیگران را تحمل کند. 

۵-نسبت به کسی که خشنود و خوشحال نیست. 
انسان خوشبخت از انعطاف لازم بر خوردار است. او به 
راحتی مایوس نمی شود. می تواند زمانهای ناراحتی را 
تحمل کند و به هدفهای خود برسد. 

2انسان خوشبخت برای جبران ذهنیتی بد در 
خیال فرو نمی‌رود. 

۷-افراد خوشبخت آرزوهای زیادی ندار ند واز 
انچه دارند راضی هستند. 

۸-اگر خوشبخت باشید.در چیزی‌افراط نمی کنید. 
افراد افراطی اغلب احساس خوشبختی نمی کنند. 

٩-افراد‏ خوش بخت آن قدر انعطاف پذ ی رهستند 
که از تلخی‌ها فاصله بگیر ند واز داشته‌های خودلذت 
ببرند. 

۰ ۱-دلیلش روشن نیست. امااشخاص خوشبخت 
به راحتی بیشتری می‌خوابند. شاید برای آنان که 
احساس خوشبختی نمی کنند پایان دادن به روز از آن 
رو سخت است که لحظات لذت بخش کافی را تجر به 
نکرده‌اند.ازاین‌ رو دیرترمی‌خوابندتاشاید لحظه 
خوشایندی راتجربه کنند. 

۱ ۱-افراد خوشبخت پذیرای خود هستند ودر مقام 
لعن و نفرین خود حرف نمی زنند. آفر اد غیر خوشبخت 
اغلب تصویر جسمانی بدی دارند و درباره خود انديشه 
منفی دارند. 

۲-افراد خوش_ خبت وقتی اشکالاتشان بر ملا 
می‌شود چیزی از خود کم نمی کنند. آنها می‌توانند 
بدون اینکه حالت تدافعی بگیر ند انتقادات راقبول 
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داستان‌های RE‏ ی 


"سیروان" "عینک آفتابی "شیروان" "رابه چشم 
زدوخودرادرآینه‌نگاه کرد ورود رهم یدو 
آهسته گفت: "هر کاز کت به جذ ابیت شیروان مشه" 
راست می گفت. این دو بر ادر دوقلو شباهت شخصیتی 
و ظاهری چندانی با هم نداشتند.البته با کمی دقت در 
صورت آنهامی‌شد فهمید که بر ادرند.هر دو جند خال 
قهوه‌ای کوچک روی گردن‌و کف دست داشتند که 
دقیقاً شبیه هم بودند.ابروهایش ان هم درست به هم 
می‌مانست. به‌هر حال شباهت‌های ژنتیکی کوچکی 
داشتند اما خصیت آنهافرق‌های زیادی داشت. 
شیروان برون گرا بود. حرف دلش رابه زبان میآورد. 
روحیه‌ای هنر مندانه داشت واگر هزار بار به طبیعت 
نگاه می کرد بازهم برایش تازه‌بود. دست به بوم ورنگ 
بود ونقاشی می کشید. روی میز و توی کیفش همیشه 
پربوداز خود کارهای‌رنگی. هر وقت دمی می‌یافت 
و کاغذی سفید, نقشی می‌زد. برعکس سیروان که 
جوانی مقتصد بود تمام پول توجیبی ماهیانه‌اش را 
همان هفته‌ی اول خرج می کرد و تا سر برج که پدرش 
پول‌توجیبی پسرهای دوقلویش را می‌داد. ناچار بود 
خودش رابرای مادرش لوس کند واز او پول بگیرد. 
سیروان از این موضوع بسی عصبی بود و اعتقاد داشت 
مادرش اورابیشتر دوست دارد.اما ریحانه "خانم 
همیشه و همه جامی گفت بین پسرهایش فرقی 
نمی گذارد وهر دوی آنها گلب رگ‌های یک غنچه‌اند. 
شاید همین طور بود که می گفت ولی هر وقت خاطرات 
قدیمی پسرهایش راتعریف می کر د. به اسم شیر وان 
که‌می‌رسید.نگاهش می‌در خشید وبالذت تعریف 
می کرد که اصلاًنفهمیدم شیروان روچطور بز رگ 
کردم.از خواب که بیدار می‌شد, گریه نمی کرد ومنتظر 
می‌موند برم سراغش.بز رگ تر که‌شد.اصلاً بدغذا 
نبود. هیچ وقت ندیدم سر چیزی بهونه بگیره. خیلی 
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زبون میاورد.امااین سیروان منو کشت تابز رگ شد. 
از لحظه‌ی تولدش یکریز گریه می کر د. خیلی بد خواب 
وبدخوراک وبد قلق بود. برعکس برادرش دوست 
داشت منزوی باشه. تو مهمونی‌ها قاطی نمی‌شد .گرم 
بچه‌های فامیل اونو وارد بازی‌شون می کردن, آخرش 
دعوامی‌شد . 

تبعیض‌هایی که سیروان حس می کرد پدر و 
ماد رش بین اوو ب راد رش میگذار ند.اوراروزبه روز 
منزوی‌تر و آفسرده‌تر می کرد. اعتماد به نفس بسیار 
پایینی داشت و همین باعث می‌شد نتواند استعدادهای 
زیادی را که‌داشت.بروز بدهد.شاید بهره‌ی‌هوشی 
اواز شیروان بیشتر بود اما خجالتی بودنش در برابر 
تر کتازی‌ه ای بی در و پیکر شیروان مانعی بود که 
نتواند هوش خود رابه کار بگیرد. او در خانه و مدرسه 
و جامعه و مهمانی‌های خانواد گی در برابر شیروان 
هیچ درخششی نداشت. همیشه هرجا که شیر وان 
بود توجه همه بهاو جلب می‌شد و کسی به سیر وان 
این کری ابا سیک وین ند درا 
از علاقه‌ای را که سیروان به برادر موفقش داشت. 
کم نمی کرد. یکی از لذت‌های سیروان این بود که با 
برادرش بازی کند.حتی هر وقت در مدرسه با کسی 
بحثش می‌شد و کم می آورد. شیروان رابه مجلس 
بحث می بر د تابا حاضرجوابی‌هایش حق همه را کف 
دستشان بگذارد. بعدها که هر دو وارد دانشگاه شدند. 
بااینکه رشته‌های متفاوتی داشتند. سیر وان مدام به 
دانشکده‌ی شیر وان می‌رفت. گاهی هم بر ادرش رابه 
دانشکده‌ی خودش دعوت می کرد تاحق کسانی را که 
مسخره‌اش کرده بودند. کف دستشان بگذارد. 

این دوبر ادر تفاوت‌های شخصیتی نمایانی داشتند. 
سیروان بسیار عاطفی و وابسته بود. یک بار که سال 
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آخر دبیرستان بودند. پدر و مادرش ناچار شدند برای 
کاری درمانی بهیکی از کشورهای خارجی بروند. 
وقت خداحافظی, سیروان کلی گریه کرد و تاروزی که 
آنها ب رگردند. »بسیار دلتنگ بود اما شیروان ککش هم 
نگزید وبرای پدر و مادرش هیچ دلتنگ نشد. سیروان 
دوست داشت مثل شیروان باشد امااز بس خود را 
سر کوب وسرزنش کرده‌بود.هر بار که می‌خواست جا 
پای برادرش بگذارد. کارها راخراب می کرد بنابراین 
از تغییر روحیه و رفتار خود نوميد شده بود و می کوشید 
وقتش رابا درس خواندن پر کند. 

روزی که سیروان بار تبه‌ای عالی وارد دانشگاه 
علم وصنعت شد. از پدر و مادرش جایزه‌ی خوبی 
گرفت‌اما آن جایزه دل مجر وحش رادرمان‌نکرد 
زیراپدر ومادر و همه‌ی فامیل بارها و بارها به شیروان 
تبریک گفتند که در یکی از رشته‌های علوم انسانی 
دانشگاه آ زاد رودهن قبول شده‌بود. حتی چند نفر از 
دخترهای فامیل در مجله‌ی اطلاعات هفتگی به او 
پیام تبریک داده‌بودند. سیروان مطمئن بود که رشته 
و دانشگاه‌اواز معتبرهای دنیاست اما نمی‌توانست 
د رک کند که چرا کسی برای قبولی‌اش هیجانی نشان 
نداده‌بود. سیروان این رادلیل گیج و گول بودن فامیل 
می‌دانست و هر گز به بر ادرش حسادت نکر د.حتی گاه 
به خودش می گفت آشاید کسی نمی خواد شیر وان فکر 
کنه درسش بد بوده و نتونسته بره سراسری بنابراین 
کلی تحویلش گرفتن و تحسینش کردن تادر برابر من 
احساس حقارت نکنه". 

آمخااین ط ری مرول سالگ 
می‌توانست در دانشگاه تهران هم قبول شود ولی 
داستانش‌این بود که مهرنوش .یکی از دخترهای 
همس‌ایه دررودهن درس می‌خواند. شیروان نه از سر 
عشق, که از سر کمی بازیگوشی همان دانشکده راتیک 
زد ویک ترم همانجاماندووقتی که دل مهرنوش 
بیچاره‌راحسابی خونین کر د.بار دیگر کنکور داد ووارد 
دانشکده‌ی‌هنر دانشگاه تهران شد. حالا که شیر وان 
در تهران درس می‌خواند. سیروان بسی خوشحال بود 
زیرامی‌توانست گاهی به‌دانشکده‌ی‌اوبرود.شیروان 
در همان روزهای اول ورودش به دانشکده‌ی هنرهای 
تهران. چند نفر از دانشسجوها را به خودش جذب کرد 
و گروه‌بزرگی تشکیل داد. سیروان از بچه‌های آن 
گروه‌بسیار خوشش می آمد مخصوصاً که یکی از 
خوانند گانی که بعد ها نامور شد. عضوهمان گر وه‌بود 
وسیروان‌هم که صدای خوبی داشت به اصر ار شیر وان 
بااوهمخوانی می کرد. توجه برخی از بچه‌ها هم به او 
جلب شده بود و سیر وان برای نخستین بار لذت مورد 
توجه بودن رادرک می کرد و چنان لذت می‌برد که 
گاه کلاس‌های خود رااز دست می‌داد و پیش گروه 
شیر وان می‌ماند. 

در آن گروه‌دختری ماهر خ و گلبوی و گل‌اندام 
هم بود به نام پر ستو" که تثاتر می‌خواند. او طبق قانون 
"دلبری از ویژگی‌های ذاتی دلبران است "دل سیروان 
را که مانند گنجشکی‌سرمازده‌در خودش خف کرده 
بود ربود و پس نداد که نداد. سیر وان هفته‌ای جند بار 


به بوی موی پر ستو در حلقه ی گر وه‌شیر وان می‌نشست 
و بی آن که بروز بدهد. در عشق پرستو می‌سوخت. 

روزی که و سط های‌پاییز بودوسیر وان‌نمی‌توانست 
احساس‌اتش را کنترل کند. به پرستو اس.ام.اس زد و 
از پرستو آمد.اوراچنان دلسرد کرد که مدتی در 
خلوتگاهی پنهان شد و رنج کشید. پرستو به او جواب 
داده‌بود: "تواونقدر برام عزیزی که دوست دارم برادر 
شوهرم بشی ".سیر وان چند ی همانجانشست و خود 
رانفرین کرد سپس خواست به خانه برود. نزدیک در 
دانشگاه, برادرش رادید که باپر ستو می رفتند. خودش 
هم نفهمید چرا دنبال آنها راه‌افتاد. 

شیر وان و پرستو از دانشگاه به کافی‌شاپ رفتند. 
سیروان آن‌قدر در پیاده‌رونشست تا آنهابیر ون آمدند 
وبه سوی تالار رود کی رفتند ولی دیر رسیدند و تئاتری 
که برای دیدنش آمده بودند. شروع شده بود. تصمیم 
گرفتند مدتی در پار ک دانشجو به دلداد گی بنشینند. 
شاید اگر شیروان می‌دانست دو نفر او رازیر نظر 
گرفته‌اند. هرچه زود تر از پا رک بیرون می‌رفت. 

یکی از آن دو نفر سیروان بود که نیمی از سرش را 
دریقه‌ی کاپشنش فرو کرده بود و پشت درخت کاج 
خمره‌ای پنهان شده بود. نفر دوم.مهر نوش بود.اورا که 
یادتان هست؟ همان دانشجوی رودهنی رامی گویم. 
او نیز چند درخت آن‌سوتر نشسته بود و شیروان را 
می دید که باادختری‌نرد عشق می‌باخت. مطمئن بود 
که‌شپروان همان‌حر ف‌هایی را که روزی به اوزده 
بود. حالا داشت به آن دختر می گفت. حرصش در 
آمده‌بود. دلش می خواست جلو برود و آن دختر رابا 
چهره‌ی واقعی شیروان | شنا کند.جند بار نفس عمیق 
کشید و از بطر ی | بی که در کیفش بود جرعه‌ای خورد 
و به خودش مسلط شد. خواست بلند شود و برود 
ولی نتوانست حر کتی کند. او همسایه‌ ی شیر وان بود 
و هفته‌ای یکی دو بار او رادر کوچه می‌دید. به خودش 
تلقین کرده‌بود که شیر وان رانمی‌شناسد و بااو هیچ 
خاطره‌ای ندارد ولی حالا وضع فرق می کرد. شیروان 
داشت به دختری عاشقانه نگاه می کر د. آن نگاه‌ها 
روزی به مهر نوش تعلق داشت. حس عجیبی در او 
تازهشده‌بود که نمی‌توانست آن راتشخیص بد هد: 
حسادت بودیاخشم؟ میل به انتقام بود؟ ایاعشق و 
حسرت نبود؟ حلقش پر از بغض شد. خواست هق‌هق 
تلخش رارها کند اما جشمش به سیر وان افتاد.او انجا 
چه می کند؟ چراپنهان شده؟ مهرنوش طوری کمین 
کرد که هم شیروان و آن دختر راببیند. هم سیروان 


هنگامی که پر ستو بر کشت و مغز 
پریشان شیروان رادید چند لحظه 
سنگ شد و بی‌حرکت ماند. تلفنش 
زنگ خورد و از خود بیسرون آمد. 
مادرش بود: کجایی دختر؟ پرستو 
سعی کرد لحنش آرام باشد 


سیروان‌نیمرخ پرستوی عزیزش رامی دید که زیر 
نور کمرنگ وزرد چراغ‌های پارک, جلوه گری می کرد. 
حس می کرد قلبش مچاله شده. دلش می‌خواست به 
مادرش زنگ بزند وهای‌های گریه کند وبیرسد چرا 
مرازبون ونچسب به دنیا آوردی وبرادرم رادلیر و 
شیرین بیان و جذاب؟ خشم وجودش راسر شار کرد. 
دندان به هم فشرد و خرناسی بی‌اختیار از دماغش 
بیرون آمد. زیر پایش لای خاک وخل وبرگ‌های 
ریختهی کاج دیلم فولادی و نوک تیزی‌دید. کمی به 
آن خیره شد. نگاهی هم به پرستو انداخت که عاشقانه 
به شیروان خیره شده بود. دیلم رابرداشت و | نرا 
سبک سنگین کرد و بی‌اختیار بالا برد و ضر به‌ای به 
سینه‌ی کاج کوفت. دیلم رازمین انداخت و نفرینی 
به خودش نثار کرد ومانند دزدان از پارک گریخت 
و به خانه رفت. 

مهرنوش این صحنه‌ها را دید و با شناختی که‌از 
رفتارپ در ومادراین دوبرادر دوقلوداشت. نتیجه 
گرفت که سیروان از حرصی که از برادرش دارد. 
آمده بود او رابکشد ولی پشیمان شد و رفت. مهر نوش 
تصمیمی شیطانی گرفت.باینکهمی گویند عجله کار 
شیطان است. گاه شیطان بر ای رسیدن به هدفش بسی 
صبوری می کند. ومهرنوش آن‌قدر صبوری پيشه کرد 
تافر صتی را که می‌خواست. به دست آورد: پرستو 
به دستشویی رفت و شیروان تنها مان د. مهرنوش 
پیش کاج خمره‌ای رفت ودستکش پوشید ودیلم را 
برداشت. سایه شد و خود را یشت سر شیر وان رساند. 
دودستی دیلم رابالابر دو آن رابه ملاح شیر وان کوفت. 
و شتابان‌تر از قاتلی کهاز دار می‌گریزد. گریخت و 
فراموش کرد کیفش را که چند درخت آن‌سوتر بود. 
بردارد. 

هنگامی که پرستو ب رگشت ومغز پریشان شیروان 
رادید. چند لحظه سنگ شد و بی‌حر کت ماند. تلفنش 
زنگ خورد و از خود بیرون آمد. مادرش بود: "کجایی 
دختر؟ پرستوسعی کرد لحنش آرام باشد: "دارم 
میام.تئاترهمین‌حالا تموم‌شد .وشتابان ولر زان به 


جواب معمای شماره‌ی قبل این بود که دستمال کاغذی آرم دار شر کت هواپیمایی, دست قاتل 
رارو کرد. برای این معما بیش از پانصد نفر اس.ام.اس زدند و بیشتر آنها درست جواب دادند. قرعه 
کشی‌این شماره کار وقت گیری بود که از خانم گر دان‌هم کمک گرفتم و امیر شهر ام سعیدی از قم 
با تلفن ٩۳۶۱۷۲۰۰۰(۶۵‏ ۰را بر نده اعلام می کنم. امیدوارم از یاد گاری ما خوششان بیاید وهر وقت 
به آن‌نگاه کنند.به هوش خود آفرین بگویند واز این که در بین پانصد نفر انتخاب شدند. به شانس 


خود نیز درود نثار کنند. 


٦ا‏ رست ٩‏ اطلاعات ی 


نوبخت صحنه‌ی جرم و اطر افش رابررسی کرد. 
از کارت شناسایی مقت ول فهمید نامش "شیروان 
صلابتی است. کیف مهرنوش راهم پیدا کرد وپس 
از بررسی گوشی او و زنگ زدن به یکی دو جاء شماره‌ی 
تلفن ثابت مهر نوش را پیدا کرد و ادرسش رابه دست 
آورد. در همان مدت کارشناسان‌انگشت نگاری. 
اثر انگشتی را که روی دیلم بود ثبت کردند امااز 
صاحبش سابقه‌ای موجود نبود. کاراگاه نوبخت با به 
دست آوردن آدرس شیر وان متو جه شد که صاحب 
کی ف یعنی مهرنوش هم ساکن همان کوچه‌است. 
نوبخت نخست به خانه‌ی مهرنوش رفت و کیفش را 
نشانش داد. مهرنوش قیافه‌ای خوشحال و هیجان‌زده 
به خودش گرفت و گفت: "متشکرم که‌پیداش کردین! 
واقعا باید به پلیس تبریک گفت چون من هنوز نیم 
ساعت نیست که به صد وده‌اطلاع دادم کیفم رو 
ازم دزدیدن . نوبخت گفت: احتمالاً دزدیده نشده 
چون گوشی و پول و وسایل دیگه‌تون دست نخورده. 
من واسه تحویل دادن کیف شما نیومدم. اومدم بگم 
آمشب روبه‌روی‌جایی که کیف شماروپیدا کردیم. 
یه نفر کشته شده... مقتول همسایه‌ی شماس. شیر وان 
رو میگم .مهرنوش کمی به نوبخت نگاه کرد و خندید 
و گفت: 

"راست میگین؟ شیروان کشته شده؟ دلم خنک 
شد.با بلاهایی که شیر وان نامردسر من آورده.اگه 
صد باردیگه‌هم کشته بشه کم شه . نوبخت گفت: 
"لطفاً حقیقت روبگین... کیف شماثابت می کنه اونجا 
بودین و چیزایی دیدین .مهرنوش گفت: "من اونجا 
نبودم.وقتی از تئاترآومدم‌بیرون. یه نفر کیفم رو 
زد. یه خورده دنبالش کردم ولى زود گمش کردم. 
شاید کیف رو بر ده پار ک تاببینه چی‌ها گیرش اومده 
یه‌هو شیروان و دوست دخترش رودیده. بعد شم لابد 
یه طورایی شده‌وزده‌مخ شیروان نامرد رو داغون 
کرده.نوبخت به او گفت فعلاً از خانه بیرون نرود تا 
تحقیق ات مقد ماتی این پر ونده‌انجام شود.مهرنوش 
کمی به او نگاه کرد و گفت: "من اگه جای شمابودم. 
دنبال اثر انگشت برادرش می گشتم. همه می دونن که 
سیروان دشمن خونی برادرش بود . نوبخت گفت: از 
تذ کر تون متشکرم. شماره‌ی خودم رو بهتون میدم تا 
اگه جیز دیگه‌ای یادتون اومد. خبرم کنین . 

کاراگاه‌از انجابه خانه‌ی شیروان رفت. پدر و 
مادرشیروان که از دیر کردن پسرشان مضطرب 
بودند. با دیدن کارت شناسایی کاراگاهه پر سیدند: 
"واسه شیروان اتفاقی افتاده؟ "سیروان هم سراسیمه 
جلو در آمد وپرسید چه شده. کاراگاه ماجرای مرگ 
شیروان راتعریف کرد واز آنهاهم چیزهایی پر سید 
سپس اثر انگشت سیر وان را اسکن و به انگشت نگاری 
مخابره کرد. خیلی زود جواب آمد که بااثر انگشتی 
که روی دیلم است مطابقت دارد. کاراگاه نوبخت به 
سیروان گفت می خواهد با او خصوصی حرف بزند. 
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آن به‌دلی ل انواع گل‌های‌رنگارنگ وزیبا ‏ گاه‌هستیم.اما گر خواس تید تمایی از 
باغ‌های گل وسیع هلند راببینید.می‌توانید دراین تصویر نگاهی به گوشه‌ای‌از آنها 
داشته باشید. همین نمونه کوچک نیز به قد ری و ا ۳۳۳۱ 


از اتوبوسی که در وسط تصویر قرار دارد. تصور کنید. 
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قربانیان در یا؛ جزیره جیندو-کره جنوبی:پدر یکی از قربانیان فاجعه غرق شدن 4 HERE‏ 


قایق در آب‌های جزیره جیندو »شاخه گلی رادر دست گر فته است واز پنجره به محل تابستان در بهار ؛راسل‌دورف-آلمان: کار گران در حال بر داشت گوجه‌فرنگی‌های 
اری ار ا ص ان دراولینس اروزادت که تب یت مرارع خود هستند گرمای‌عجیب ویی‌سافه‌هوا درا ماما با ۱۳ 

محل آمده واز آنها یاد کردند. در این حادثه تلخ ۳۰۴ نفر کشته شدند که اکثرشان از محصولات زراعی, پیش از فرارسیدن تابستان کاملاً برسند و آماده برداشت شوند. 
دانش آموزان دبیرستانی بودند. 


و ور ام کاصد هانثرازمردمشسهر نیویو رک در ميادین 
اصلی شهر جمع شدند و به یاد قربانیان زلزله کاتماندوشمع روشن کر دند و برای 
بازماند گان آ رزوی صبر و مقاومت داشتند. آنهابانوشتن تابلوهای‌بزر گ.افرادو 
سایر جوامع را نیز به اهدای کمک برای مردم زلز له زده دعوت کردند. 


شروع تاز ه؛ کاتماندو-نپال: کمی قبل از زلزله شدید کاتماندو مردم نپال غرق خشم کوهستان؛لسلاگس شیلی EEE‏ 
شادی بودند.از جمله این مر د نپالی که صورت خود رارنگ کردهو آماده‌استقبال خاکستربر فراز کوه کالبو کو آسمان‌ شب راروشن کرده. آتشفشان کالبو کودر 
از فستیوال «بیسکت جاترا» شده است. این فستیوال به مناسبت آغاز سال نوی جنوب کشور شیلی» بعد از ۴۲ سال فوران کر د و حجم زیادی از خاک وخاکستر را 
نیالی‌ها بر گزار می‌شود. تافاصله ٩‏ کیلومتری به |سمان فرستاد. 
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کے اطاعات کل ارم ۳۳۷۵۰ 


گزارش خارجی 
۹ ۱ ۹ 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 

می کنم که از مقامات اروپایی برای نجات جان 
کود کان کمک خواسته‌ایم و این مساله باید در اولویت 
کاره اواهداف سازمان‌های مر بوطه قرار گیرد». 
فیلییی همچنین از روند کند عملیات جست وجوو 
نجات در دریای مدیترانه انتقاد کرد و در بیانیه‌ای از 
کشورهای ارویایی درخواست کرداین عملیات رابه 
صورت گسترده انجام دهند همچنین سیاست‌هایی 
تدوین کنند تابیشت از این افراد رادر معرض خطر 
قرار ندهند. 


هرچه بادا باد: اروپا دارم می‌آیم 

آمارهای موجود نشان می‌دهد. بسیاری از افرادی 
که مدیترانه رابه عنوان مسیر مهاجرت غیر قانونی 
افرادهفته‌هایاماه‌هادر راه‌هستند تافقط خودرابه 
محل اعزام به اروپا برسانند. آنها دنبال زند گی بهتر 
و ناکام می‌مانند. چر خه قاچاقچیان زمینی و دریایی. 
یک چرخه كاملا هدفمند و تنظیم شده‌است وبه طور 
سازمان دهی شده‌ای فعالیت می کند. آنها که به خوبی 
از نی از این پناهجوی ان باخبر ند واز طر فی موقعیت را 
نیز خوب شکار می کنند. می‌دانند این افر اد درمانده به 
ی رت را ور 
آب گل آلود ماهی صید می کنند. مهاجران غیر قانونی 
برای پا گذاشتن به عرشهی قایق‌های ماهیگیری با 
کشتی‌ها و شناورهای نامناسب و کاملاً کهنه و زهوار 
در رفته به طور میانگین از ی ۰ لار تا ِ ۰ ۶دلار 
پرداخت می کنند. 

بر نامه تحقیق و نجات ایتالیاباهدف کمک واسکان 
بیش از ۶۰ هزار نفر در سال گذشته آغاز شدامادر ماه 


۱ ماجرای وافعی خارجی 
«اتحم 


بقیه از صفحه ۱۳ 


ده ر شرت باس داد رق 
برای گفتن ندارم." 

پاول داگلاس پیتر ز راخیلی زود سوارهواپیما کرده 
و به استرالیا باز گرداندند تا به خاطر ورود غیر قانونی 
به حریم شخص و آدم‌ربایی و ایجاد رعب و وحشت 
هکره ود با ووا ا رها اولب سر اام 
در داد گاه اتهامات خود رایذیرفت. در جلسه‌های 
محاکمه.و کلای پیترز سعی کر دند پر ونده‌رابه این 
سمت وسوببرند که مو کلشان از بیماری‌روانی رنج 
می‌برد. آنها همچنین تا کید داشتند که پیتر ز تحت 
تأثیر داستانی بوده که نوشته و نقش شخصیت اصلی 
آن رااجرا کرده است. 


اکتبر ۱۴ ۲۰.به دلیل محد ودیت‌های مالی ونداشتن 
بودجه لازم به بن بست خورد و متوقف شد. و عملیاتی 
موسوم به «تریتون» با حمایت و پشتیبانی اتحادیه 
ارو پاجایگزین آن شد.بودجه این عملیات نیز از ٩‏ 
میلیون يورو در ماه به تقریباً امیلیون و ۰۰ ٩هزار‏ يورو 
6 اف انا مان ان 
قابل توجهی کم شد. در نتیجه. عملیات امداد و نجات 
تنها به نزدیکی مر زهای آبی اتحادیه ارویا محدود شد 
و کل مدیترانه‌مثل‌سابق هدف‌این گروه‌ها نخواهد 
بود.از طر فی. مقامات ار ویایی عقیده دارند وجودچنین 
برنامه‌ای. اساسا این فکر رابه سر مردم می‌اندازد که 
تمام امکانات و خدمات مهیاست و آنها با خیال راحت 
می‌توانند مهاجرت کنند. 

یک ال دار "ماه قل از تسه 
مماحرت کردواز راهمد بر انه خود رابه تالا ساند. 
او با قایق ماهیگیری سفر کرد تا پول کمتری بیردازد 
اماآن طور که خودش می گوید. رنج‌های زیادی را 
به جان خرید وبام رگ دست وپنجه نرم کرد تا خود 
رابه ایتالیا برساند. او در گفت وگو با خبرنگار ۸© 
گفته: «حالا خیالم راحت است که بیست. بیست و پنج 
سال دیگر آینده‌ای برای خودم دارم اما اگر در نیجریه 
می ماندم» این طور نبود. هیچ اینده‌ای در انتظارم نبود 
چون پدر ومادرم چنان فقیر ند که حتی نمی توانند شکم 
خودشان راسیر کنند». 

«مرسی». که د ختری بيست وپنج ساله اهل «کانو» 
در شمال نیجریه است. می گوید مهاجرت کرده چون 
پدرومادرش همیشه با این ترس زند گی می کر دند که 
افراد «بو کوحرام» او را نیز مانند بسیاری از دخترهای 
دیگر بدزدند.مررسی می گوید:«می‌دانستم ریسک 
بزرگی است و بییشتر ممکن است بمیرم تا به اروپا 
برسم‌امادیگربیش ازاین نمی توانستم در کشورم‌با 
ترس و وحشت زند گی کنم.» 

آماره انش ان می‌دهد که فقر شدید. جنگ و 
افزایش خشونت القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی 


روانشناسان و متخصصان پزشکی قانونی پس از 
معاینه‌های دقیق اعلام کر دند که پیترز از افسردگی و 
نتایج ناشی از سوء‌مصرف الکل پس از ورشکستگی و 
طلاق از همسرش رنج می‌بر ده. یکی از روانشناسان هم 
بیماری‌اورااختلال بایپولار "یادوقطبی اعلام کرد.اما 
قاضی با این حرف‌ها متقاعد نشد. او بر این نکته تا کید 
داشت که مهاجم با هد ف قبلی و طراحی دقیق اخاذی. 
به این کار اقدام کرده. او حتی یک نفر را به طور خیالی 
واردماجراکرده‌وازاونام‌برده‌بود.امادرواقعیت. 
عقیده داشت وحشتی که این دختر تجر به کرده.از 
نظر انسانی بسیار نا گوار ودردناک بوده‌وباید ازاین 
افرادحمایت کرد. از طر فی‌نباید به متجاوزان اجازه 
داد وارد حریم شخصی مر دم شوند و در دل‌ها وحشت 
بیندازند. پیترز سرانجام یک سال پس از دستگیری. 
به سیزده‌س ال و شش ماه حبس محکوم شد.مدی 


E‏ ر“ 
۱۹ ارست ٩٤‏ اطلاعات کی 


تکفیری. از عوامل مهم مهاجرت غیر قانونی از آفر یقا 
وکا ا الاد ر کرد 
آب‌های بین شمال آفریقا وایتالیامساله جدیدی 
نیست.ولی آنچه که این جریان رامتفاوت کرده 
افزایش تعداد پناهجویان وهمچنین کاهش چشمگیر 
کنترل‌ونظارت دربند رگاه‌هامخصوصاًدرلیبی 
است. زمانی که «معمر قذافی» در رس حکومت بود. 
بر عبور و مرور کشتی‌های مهاجران نظارت می‌شد 
زیرادر سال ۰۰۸ ۲. معمر قذافی و نخست وزیر وقت 
ایتالیاء توافقنامه دوستانه‌ای امضا کر دند که بر اساس 
ان ایتالیا قول داد ۵ میلیارد دلار برای زیرسازی 
با را ی ار 
جل ومهاجرت غیر قانونی پناهجویان رابگیرد. پس 
ازاین توافق, قذافی به وعده خودعمل کر دومیزان 
مهاجرت غیرقانونی تاحد قابل توجهی کاهش یافت. 
اماپس از بر کن اری دیکتاتور لیبی, میزان مهاجرت 
به حد انفجار رسید. سازمان بین‌المللی مهاجرت 
می گوید فقط در سال ۱۱ ۲۰.بیش از ۱۴۰ هزار نفر 
از سواحل شمال آفر بقا خود رابه ایتالیا رسانده‌اند. از 
اکتبر ۲۰۱۲ ویس از حادثه تاسف‌بار جزیره«لامیه 
دوزا» که در آن ۹ بناهجوی غیر قانونی جان خود 
راازدست دادند. مقامات ایتالیایی تصمیم گر فتند 
واردعم لت ویدام همان طور که کته دیاین 
برنامه در اکتبر ۱۴ ۲۰ به پایان رسید. یکی از مسائلی 
کی کت ور راا اد ال رای کا 
تبدیل کرده نبود قانون انگشت نگاری است. ودیگر 
اینکه, پناهجویان می‌توانند برخلاف قوانین بسیاری 
از کشورهای دیگر پس از ورود به این کشور به 
هر کدام از شهرهایی که دوست دارند بروند و انجا 
رک غ کے ای امار ر اکر 
ایا ایم اا لر را 
تقویت می کند که مسئول حقیقی کیست و چگونه و 
باچهراهکارهایی می‌توان جلوی‌این گونه فجایع 
اا اک 


آن روز برای شنیدن حکم قاضی در داد گاه ش ر کت 
کرد وهنگام بیرون آمدن‌از آنجابا خبرنگاران روبرو 
شد.اودر مصاحبه باخبر نگارها گفت: من از نتیجه 
امروز خیلی خوشحالم. حالا می‌توانم به آینده نگاه کنم 
پاول پیترز می آید. برای من اينکه او چند سال زندانی 
می‌شود مهم نیست. برایم این اهمیت دارد که او به 
سای اعمالش بر سد وعبرت بگیرد و دوباره نخواهد 
آسیبی که به من وارد شده ورنجی که من و خانواده‌ام 
کشيده‌ايم. آگاه است و مارا درک کرده. 
مادرمدی, بلین دا می‌گوید: اگر بخواهم حال 
خودم و خان_واده‌ام رادر چند کلمه توصیف کنم. 
می‌توانم بگویم حالا ما خوب درک می کنیم که چه 
چیزهایی در زند گی اولویت دارند. حالا مادیگر نگران 
مسائل کوچک و پیش پاافتاده نیستیم." 
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جز ٹاامیدی و افر د گی هیچ بن 


تی در زند گی آدمی 


دست 


۵ ار دور گت 


ورزشی 


تث__- 


گفت و گو: مر تضی رضایی - مهری رنجبر 


مسال کار سختی در لیگ جهانی دارید. 

موافقم. در گروه‌ما تیم‌های خوبی قرار دارند. 
سعید معروف هم که تازمان مسابقات با ما نیست و 
این هم می‌تواند قضیه را سختتر کند . 

× به خصوص اینکه ما روسیه را تا به حال در 
بازی‌های رسمی نبردایم . 

دقیقا! امریکا هم همیشه جزو بهترین‌ها بوده 
اس فا ی 
کردهباشد اما آنها باز هم آمر یکا هستند. فکر می کنم 
بازی ما مقابل لهستان راحت‌تر از آمریکاو روسیه 
باشد. 

لابه نظرت المپیک نزدیک است؟ کواچ 
که امید زبادی دارد تااين اتفاق با قهرمانی در 
مسابقات ژاپن بیفتد. 

هدف اصلی فدراسیون و بازیکنان بیشتر روی 
وری اا کا کے یار ات هبار 
آن حضور نداشتیم. خودمان خیلی علاقه‌مندیم تا این 
اتفاق را تجربه کنیم. می‌دانم که صد در صد این اتفاق 
می‌افتد.م در مسابقات زاین توانایی این راداریم که 
قهرمان شویم و سهمیه المپیک را بگيريم. ما همه 
انرژیمان را می‌گذاريم ثابتوانيم به المپیک برسیم . 

(خیلی‌ها معتقد ند تیم مادر لیگ جهانی به 
خاطر ولاسکو موفق شد 

نظر من هم تا حدودی همین است. چون وقتی 
کواچ آمد.ما یک ضرب راهی لیگ جهانی شدیم. 
اصلاً زمان نبود که با هم کار کنیم.ام امسال این زمان 
زیاد است و ایشان از اول تمرینات را زیر نظر دارند. 
امیدوارم نتایج خوبی بگیریم. 

×سبک کاری کواچ با ولاسکو چقدر فرق 
دارد؟ 

ار 


عادل فلامی: 


تن بای رز 


سرنوشت برایش این طور رقم خورده بود که در یکی از مسابقه‌های فوتبال مدارس به تیم خودی گل 

بزند تا پرونده‌اش برای همیشه در این رشته ورزشی بسته شود. خودش که می گوید: شانس آوردم." 

شاید اگر آن مسابقه فوتبال بر گزار نمی‌شد و عادل غلامی آن گل رابه تیم خودی نمی‌زند. او حالا اصلاً 

والیبالیست نبود که بخواهد عضو تیم ملی باشد. بازیکنی که ظاهرش کاملا با باطنش فرق می کند. 

ظاهری جدی اخمو و تا حدی هم عصبانی. اما وقتی پای حرف‌هایش می‌نشینی, چیزی ته دلش 
ندارد و آنقدر خونگرم است که آدم احساس می کند سال‌هاست او را می‌شناسد. 


۲ # ُّ 
س 


ولاسکو کلی به قضیه نگاه می کرد اما کواچ خیلی 
ریزبینانه ماجرارادنبال می کند. ما هم با ولاسکو و هم 
با کواچ نتیجه گرفتیم و این قضیه نشان می دهد که 
بازیکنان ما تاکتیکپذیر هستند . 

× خیلی‌ها نگران بودند اگر ولاسکوازایران 
برود. نسل طلایی والیبال ما هم از بین می‌رود. 

درورزش حرف اول رامدیریت می‌زن د. اگر 
برنامه داشته باشید. هر مربی که بیاید. طبق آن 
برنامه جلو می ود : 

× دوست داشتی مثل سعید معروف در یکی از 
تیم های اروپایی بازی می کردی؟ 

هر ورزشکاری دوست دارد در بهترین باشگاه‌های 
اروپایی بازی کند و بهترین مبلغ را هم بگیرد. اما به 
این قضیه باید عقلانی نگاه کرد. سعید جزو نخبه‌های 
ورزش ماست. اگر سعید الان دارد در روسیه بازی 
ی کف عق ات او ار اوی وال 
دنیاست و باید همان جا بازی کند. 

× تا الان پیشنهادی داشته‌ای؟ 

من یک بار از لهستان پیشنهاد داشتم که آن را 
رد کردم. برای من اولویت مالی همیشه در رده‌های 
پایینی قرار دار د اما شرایط لهستان طوری نبود که من 
بتوانم در این کشور بمانم. در این کشور همه قد بلند 
هستند و فیزیکی بازی می کنند. این دلیل اصلی برای 
رد پیشنهاد لهستانی‌ها بود . 

× می‌خواهیم کمی به عقب بر گردیم. عادل 
غلامی چطور شد که به سمت والیبال آمد؟ 

من ذاتاً به والیبال علاقه‌مند بودم. در محله ما 
خیلی‌هاوالیبال بازی می کردند. من بازی آنهارانگاه 
می کردم. از همان بچگی تکنیک‌ه ای والیبال را به 
خوبی درک می کردم. والیبال مثل فوتبال نیست که 
مراد ون درا آن راباری کد بر وال ال 
بازی می کردم تااینکه در دوران راهنمایی معلم 
ورزش ما آقای مسلم یحیی پور مشاوره خوبی به من 
داد. جالب اینجاست که ظرف شش ماه به اردوی تیم 
ملی نوجوانان دعوت شدم. 


در شمال کش ور خیلی از ورزشکاران یا 
آوردم. شاید اگر در هر رشته دیگری فعالیت 
می کردم به این اندازه نمی‌توانستم انرژی بگذارم. 
من در مقطعی ژیمناستیک کار می کردم اماهیچ 
استعدادی در این رشته نداشتم. در کشتی هم ثبت‌نام 
کردم اما چون دیر به محل تمرین رسیدم. من را به 
سالن راه ندادند. در مقطعی هم فوتبالیست بودم اما 
یک گل به خودی سرنوشت من را تغییر داد. من عضو 
تیم استان بودم. در مسابقات نیمه نهایی نوجوانان 
استان, در پست دفاع آخر بازی می کردم که به تیم 
خودی گل زدم. پس از این گل کلا از فوتبال متنفر 
شدم. پس از مشاوره‌های معلم ورزشمان, وارد دنیای 

×اولین بار چه زمانی به تیم ملی دعوت 
شدی؟ 
شدم. حس قشنگی بود. 
می‌زنند, به ورزشگاه می] یند و ... 

این نسلی بود که سال ۲۰۰۵ بنایش را گذاشتند. 
مااز تیم ملی جوانان وارد تیم ملی بزر گسالان شدیم. 
از آن به بعد موفقیت‌ها شروع شد. اینکه مردم به 
والیبال علاقه دارند. حس خوبی است اما مسئولیت 
بازیکنان را سنگین‌تر می کند. مردم از ما انتظار دارند. 
مردم به آن افتخار می کنند. مردم ما تشنه ورزش 
هستند. امیدوارم با گر فتن میزبانی‌ها و حمایت مردم. 
موفقیت‌های ما ادامه داشته باشد . 

اما یکی از شرایط گرفتن میزبانی. حضور 
بانوان در سالن‌های ورزشی است . 

به نظر من بانوان باید وارد سالن‌ها شوند. این نظر 


شخصی من است و پایش هم می‌ایستم. اگر بانوان به 
ورزشگاه بیایند. تماشاگران هتاکی نمی کنند. کدام 
آدمی جلو چشمان مادر. فرزند. همسر و خواهرش 
هتاکی می کند؟ جوسالن‌ها با ورود بانوان پاک 
می‌شود. به نظرم آنها این حق را دارند که والیبال را از 

× یک سوال را شفاف می‌پرسیم. تو با ولاسکو 
اختلاف داشتی. این طور نیست؟ 

به نظرم یک سوء تفاهم بود. سوء تفاهمی که من را 
دو سال از والیبال دور کرد. من مصدوم بودم و شرایط 
روحی و روانی‌ام طوری نبود که بتوانم ادامه بدهم. با 
ولاسکو حرف زدم و گفتم که بايد دو هفته استراحت 
کنم. اوبه من گفت اگر پزشک تیم تایید کند. می‌توانی 
این کار راانجام بدهی. آن زمان آقای ضیغمی پزشک 
تیم بودند وبا دوری دو هفته‌ای من موافقت کردند. 
اما این وسط نمی‌دانم چه چیزهایی به ولاسکو گفته 
بودند و چه برداشت‌های شسخصی شده بود که... به 
نظرم بعضی‌ها شیطنت کردند. تااینکه پس از دو 
هفته خوش خبر زنگ زد و گفت برای رفتن به ایتالیا 
به اردو بروم. مصدومیت من هنوز خوب نشده بود. 
من رفتم واردو شروع شد.اما آنها به ایتالیا رفتند. 
من باتیم آب "تمرین کردم. بعد از برگشت من را 
خط زدند. لیگ سال بعد خیلی خوب بازی کردم اما 
نمی‌دانم چرادعوت نشدم. صحبت این بود که من 
اردوراترک کرده‌ام. من ادله اوردم که این کار را 
انجام نداده‌ام. بعد از ایسن ماجرا با پادرمیانی خوش 
خبر و افشار دوست مشکلات حل شد. 

(روزی که خبر مرگ حسین معدنی را 
شنیدید. از آن روز حرف بزنید.چه کسی این خبر 
رابه شما داد؟ 

همسرم. روز جمعه بود واو در اینترنت خبر را 
خوانده بود. شب قبلش ما مهم ان برنامه علی ضیا 
بودیم واز همه مردم خواستیم تا برای او دعا کنند. 
اما فوت او یکی از سخت‌ترین روزهای زند گی من را 
رقم زد. به نظر من رسیدن والیبال به اینجاء مدیون 
تلاش‌های معدنی است. او هنر مند هم بود. هم خطاط 
خوبی بود و هم خوب عکاسی می کرد. به نظرم آدم 
کاملی بود و جای خالی‌اش خیلی احساس می‌شود. 

امغرور هستی ؟ 

نه‌اصلا. به نطرم هرچقدر در زمینه ورزش 
پیشرفت کنم: شرایط بهتر می‌شود و از غرور 
ورزشکاران کم می‌شود. اما اعتماد به نقسم بالاست. 
البته در روابط عمومی کمی ضعیف هستم. 

× چند ماه پیش به ورزشکاران و به خصوص 
والیبالیست‌ها تذ کر داده بودند که در سایت‌های 
اجتماعی و مخصوصاً اینستاگرام زیاد فعالیت 

به ما گفتند به نوع عکس‌هایی که در این صفحات 
می‌گذارید. دقت داشته باشید. اما فکر نکنم زیاد چیز 
خاصی باشد. همه چیز در حد یک تذ کر بود. 

لا راستی چرا همه شما ریش گذاشته‌اید؟ 
همین طوری, چون "مد است. 


خود صحبت کنیم. قراردادت باالو کره به پایان 
رسید ولی در خبرها آمده که این باشگاه تمایل 
دارد آن را تمدید کند. آینده ات چه خواهد شد؟ 

آینده که دست خداست.من‌الان نمی توانم در باره 
فصل آینده حرفی بزنم ولی چیزی که هست باشگاه 
گرواز عملکر دمن رای اسب مستاه اسعاست 
که من یک فصل دیگر با باشگاه چارلتون قرار داد دارم. 
باید این موضوع رابا آنهاحل وفصل کنم. در چند هفته 
آینده مذاکراتی با این باشگاه خواهم داشت. 

در بار ه سطح بازی ها در قطر همواره نظرات 
مختلفی وجوددارد.دراین چندماهی که‌در قطر 
بازی کردید. سطح رقابت ها را چطور دیدید ؟ 

به لحاظ فنی و فوتبالی که سطح بازی های قطر 
خوب است چون بازیکنان پا تجربه زیادی از اروپا 
وسایر نقاط دنیا به لیگ این کشور می آیند. آنها 
بازیکنان بز ر گی‌هستند ومی توانند به پیشر فت فوتبال 
کمک زیادی کنند.از لحاظ امکان ات هم قطر واقعا 
فو ا ےک من این کشور خی ا 
کشورهای اروپایی هم امکانات بهتری دارد. من فکر 
می کنم با این وضعیت پیشرفت آنها در | ینده‌بسیار 
زیاد خواهد بود. 

)لاد رباره تیم ملی کمی حرف بز نیم. شنیده‌ای 
جواد نکون ام به کادر فنی تیم ملی اضافه شده 
است؟ 

همه بچه های تیم ملی جواد جان رابه خوبی می 
شناسند. برای‌همین دیدن و پذیرفتن اودر تیم ملی 
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گفت وگوبااولین زن داع شخصی امنهان 
خانم کبری اسماعیلی اولین زنی است که در اصفهان در 
زمینه دفاع شخصی فعالیت می کند.ولی چون مربی زن در 
اصفهان وجود نداشت مر بی که او با تحقیق و بررسی انتخاب 
کرداستادا کبر محمدی بود.اوهمراه با چهار خانم دیگر در 
این زمینه ورزشی آموزش دید و حالااواولین زنی است که 

در اصفهان در زمینه دفاع شخصی مربی است. 

خانم اسماعیلی چطور شد به ورزش دفاع شخصی 
روی آوردی؟ 

من علاقه زیادی به ورزشهای رزمی داشتم و خیلی 
دوست‌داشتم آموزش‌دفاع شسخصی راببینم واول 
به دنبال مربی زن می گشتم ولی در این رشته مربی 
زن نبود. پس با تحقیق زیاد وبررسی زیاد استاد | کبر 
محمدی رابه بنده‌معرفی کر دند که او یکی از استادهای 
پیشکس وت ستان اصفهان بود. من هم و همراه با چهار 


ا رست ٩۹۶‏ ااعات ی 


اصلاسخت نیست. آقاجواد قبلا بازیکن تیم ملی بود 
ولی‌الان فقط پستش عوض شده و دوباره به تیم ملی 
با زگشته‌است. خداراشکر که او هنوز کنار ماست و 
دوباره به تیم ملی باز گشته است. حضور نکونام برای 
ملی موفق خواهد شد.اوزمانی که درز مین هم بازی‌می 
کرد برای مال و ین کروی 
ناآشنانیست. درست است که تازه‌مربیگری راشروع 
می کند و تجربه به دست می اورد.اماچه کسی بهتر 
از کروش می تواند مربیگری رابه آقا جواد یاد بدهد؟ 
او واقعا یک مر بی حرفه ای و بز رگ است. 

×نظرت درباره‌ادامه‌همکاری کارلوس 
کروش با تیم ملی چیست؟ 

قطعا حضور کر وش در تیم ملی بسیار مفید است. 
خیلی از تیم ها دوست دار ند چنین مر بی بزر گی داشته 
باشند که‌ماخداراشکر داریم.انشاله بتوانیم‌در آیندا 
نتایج خوبی بگیریم و دل مردم شاد شود. 

(سوال آخر هم درباره حضورت در مشهد 
است... 

خوشحالم که دوباره به مشهد بر گشته ام. ممنون 
از مسئولان هیات فوتبال استان که من رابه زاد گام 
مادری ام دعوت کر ده‌اند. بعد از حذف تیم از رقابت 
های جام حذفی, این شانس راداشتم که به مشهد 
بیایم.بعد از حضور در مراسم انتخاب بر ترین چهره 
فوتبالسی امستان,دویارهبهقطر یرمسی گردم. خیلی 
خوشحالم که برای سومین بار به مشهد آمده‌ام و 
توانستم به زیارت امام رضا(ع) هم بروم. 


خانم دیگر تصمیم گر فتیم نزداستاد اکبر محمدی 
اموزش دفاع شخصی ببینم. 3 

۲( گفتي د شماهمراه‌باچهار خانم دیگر آموزش 
دیدید از این چهار خانم چند نفرشان مربی شدند. 
از ما چهار نفر فقط دو نفر مربی شدند. 

(شمابه غیر از دفاع شخصی درچه ورزشهای 
دیگری آموزش دیدید؟ 

درابتداسبک دفاع شخصی رایاد گرفتم در سبک 
مودو هم بنده جزو اولین خانم‌های مودو کار در کشور 
آموزش بودم. 

اصفهانی چگونه ارزیابی می کنید؟ 

با ای رو اسر یا 
بخصوص در زمینه دفاع شخصی حرف برای گفتن ندارد 
چون در سال‌هایاخیر افر اد ناآ گاه‌وارداین حر فه‌شدند وبا 
آموزش‌های غلط باعث شدند که خانم‌ها گریزان شوند. 


ي 


انان اگ قفر وگ سنه داشد جهن 


اذ آن است 


¢ 


که دست 


یی عاطفه اشد 


جلا یی جاطن 


مرحوم ناصر حجازی 
برای انکه در سال‌های 
میانی دهه ۷۰ مربی 
تیم‌ملی شود. هیچ کم 
نداشت. بازیکن و کاپیتان 
سابق تیم‌ملی بود بین 
مردم و ۲ طیف تماشاگر 
رنگی فوتبال بهره‌مند 
از محبوبیت و وجاهت 
بود و بالاخره با تیم‌هایی 
چون محمدان بنگلادش. 
شهرداری کرمان بانک تجارت تهران. سپاهان و 
ماشین‌سازی خوب کار کر ده و اين تیم‌ها رابه بهترین 
شرایط وقت در مقاطع مورد اشاره رهنمون ساخته 
بود. حجازی در سال ۷۶ استقلال را هم قهرمان 
لیگ کر د. ناصر حجازی زمانی می‌توانست سرمربی 
تیم ملی شود که فوتبال ایران, سکان تیم‌ملی فوتبال را 
به دست مایلی کهن سپر ده بود. درجایی که هدایت 
تیم‌های ملی بزر گسالان و امیدها؛ دست مایلی کهن. 
استانکو پورحیدری, انور عبدوی چ. یور گن گده و ... 
بود حق حجازی کمتر از یکی دو سال کار در یکی از 


آقافیروز. دم در تیم‌ملی ماند 
فی روز کریمی مربسی 
خوش‌شانسی بود. وقتی 


در یک بازی تدارکاتی 
سال ۶۸و قبل از شروع 
فصل, فیروز کریمی 
مدافع ۳۵ سلله تیم 
پاس که بین ۱۶ تیم ۶۷ 
چهاردهم شده بود. سوتی 
داد؛ او را کنار گذاشت 
و برای آتکه سنگ 
قلابش کنند دستیاری 
مناجاتی. سرمربی تیم رابه او دادند. مناجاتی در 
بهار ۶۸ سرمربی تیم‌ملی و کریمی مربی پاس شد. 
کریمی باهوش ۲سال در پاس کار کرد و از سال 
سوم قهرمانی در لیگ و آسیارا تجربه کرد. اواز تیم 
گذشته پاس, امری -استیلی و حکیم زاده را حفظ کرد 
و با جذب خاکپور, غلامپور, نو آموز, گروسی. رضایی 
منش, مد یر روستا یکی از قدر تمندترین مجموعه‌های 
تاریخ پاس را ساخت. فیروز کریمی» بعدها تیم هایش 
رابارهامدعی قهرمانی کرد و هیچ گاه حتی او را از 
بغل تیم ملی نوجوانان عبور ندادن د. البته او در اذر 
سال ۷۴ ۲جلسه در محل وقت فدراسیون (ورزشگاه 
شیر ودی) با مصطفوی. رئیس وقت فدراسیون برای 


تاریخ فوتبال ایران شاهد حضور بسیاری از مربیان بر تر خود در رس هرم فنی تیم ملی بوده است. مربیانی که اکثر آلیاقت 
این کرسی راهم داشته و براساس موفقیت‌های قدیمی خود به این صندلی جلوس کرده‌اند. مردانی چون صد قیانی. حسین 
فکریء دهداری, رنجبرء بیاتی مهاج ر انی حسن حبیبی؛ علی پر وین پورحیدری, قلعه‌نویی, قطبی و دایی سر مربی تیم ملی 
شدند آما در این بین» مربیانی هم بوده‌اند که در حسرت هدایت تیم ملی ماندند. مربیانی که حتی در مواقعی. خواست عمومی 


هم حضور آنها در تیم ملی بوده است. چهره‌هایی مثل ناصر حجازی در دهه ۰ که البته این آرزو را به گور برد. 


هدایت تیم‌ملی مذاکره کرد اما به علت شرایط بد 
اوفارل به‌جای راجرز 

در سال‌های ۴۸ تا ۲ تیم‌های پیکان و پرسپولیس با 

یک مربی انگلیسی به نام «آلن راجرز» تحولی شگرف 

تیم ملی باشد اما حساسیت پرسپولیس و استقلال و 

انتصاب راجرز به سرخ‌ها باعث شد که جای راجرز. 

فرانک اوفارل وارد حریف فوتبال ایران شود. 


ابوطالب دور از تیم ملی 


ابوطالب را بتوان از 
برادر بز رگتر خانواده 
معروف‌تر دانست ما 
امیر ابو طالب. چه در رشد 
اولیه فوتبالیست‌های 
راهآهن و چه در قدرت 
دادن به تیم‌های متوسط 
| راه‌اهن و در دهه ۶۰ 

دارایی مردی موفق بود. 
همه رژیم بازیکن سازی راه آهن در دهه ۴۰و ۵۰ 
رااگر مدد نوعی در سطح اولیه تنظیم می کرد که 
ابوطالب در نسل قهرمانی می‌پر وراند. دارایی ۶۶ 
و ۶۷اورا کمتر کسی از یاد می‌برد. در آن سال‌ها 
هدایت تیم‌ملی با مرحوم دهداری بود. 


عمونصی خودش هم نمی‌خواست! 
در سال‌های ۵۸ تا ۶۳.مردانی چون هوشنگ قاسمی. 
بیو ک وطنخواه کاظم رحیمی, ناصر ابراهیمی و 
محراب شاهرخی سرمربی شاهین بودند اما همه کاره 
واقعی تیم. نصراله 
عبداللهی بود که وقتی در 
سال ۶۴ خود. فوتبال را 
کنار گذاشت و سرمربی 
شد. تیمی بزرگ با حضور 
محمودی. اردستانی. 
محرمی: شکور زاده 
معمار. قلعه‌نویی. ضیایی. 
پازوکی: کریم باوی: 
یکه. سائلی. قاسم موافق 


و سلطانی فر در کنار محمد صادقی و دینورزاده 
باتجربه آفرید که پشت همه را می‌لر زاند. عبداللهی 
در سال‌های ۷۳و ۷۴ استقلال و سایبا راهدایت 
کرد.البته خود عبداللهی هم چندان علاقه‌ای به 
حفظ موقعیت سرمربیگری‌اش نداشت. درنهایت 
سرپرست استقلال شد. 


مجید جلذلی 


اودر سال ۸۲ بایکی از 
پرستاره‌ترین تیم‌های 
باشگاهی تاریخ فوتبال 
ایران» تیمی که نیما نکیسا؛ 
| رودباریان, هاشمی نسب. 
رهبری‌فر: نکونام. خداداد 
عزیزی. محمد نصرتی: 
هادی شکوری: رسول 
خطیبی, ابوالقاسم پور 
ایمان‌ززاقی,آرش برهانی: 
۱ ؛رضاترانیان: عباس آقایی ون راداشست: 
قهرمان لیگ شد. این تنها افتخار بزرگ و قهرمانی آقا 
مجید در لیگ برتر است. جلالی. جزو مربیان پر افتخار 
فوتبال مانیست و بیشتر به علت بهره‌مندی از علم 
روز فوتبال که به آن مشهور شده شناخته می‌شود ولی 
فعالیت او تیم هایی چون نوجوانان و جوانان ملی. شهید 
قندی یزد. سایپاء استقلال اهواز. فولاد به عنوان خاصی 
منجر نشده البته او در زمانی که او با پاس قهرمان شد. 
هدایت تیم ملی بابرانکوایوانکوویچ بود اگرچه آقامجید 
جدا دوست داشت جای او سرمربی تیم ملی باشد. 


علی دانایی فر 


مرحوم علی دانایی فر. 
اولین لایق دورمانده 
از تیم‌ملی بود. باوجود 
او تیم تاج(استقلال) 
بارهاقهرمان مسابقات 
مختلف شد. وقتی دانایی 
فر به تیم‌هایی مثل شعاع 
و نادر پیوست؛ این تیم‌ها 
قهرمانی را به‌جای تاج 
به دست آوردند. دانایی 
فر در دهه ۳۰و ۴۰ به 
فنی استقلال امر وز نامید. 


توجوان گنبدي در آ کادمي بار سلوتا 


سر‌دار آزفون رای ان متیر رین ورزشفا, بر ناد پاج ۲۰ سقذ له 
لو ابا تر#سترزاب و نیم صلی ام تا 4 یک رین قیتی ور خر + آاست. پد 
۱ ہے لر روب لاا پا peye‏ ىة 

نام مئ ححني عم ساز شده و فز آقاننی 

بارسلا و زیی ی سيان آين ا لتجمی ععدیل 


بای ال ك شبن فلي ي لوط عة ار 
ردان ا ااه ا ری خی یبن ات 


وبا یرای ودا و رمم پیت للد لاور 
و هکی فاا لبان مى هن ةا از دار ١آ‏ 


۳ ية ی تفت‎ E 
پر رارم وطی آ نخس آعم الد ۴ہ‎ 
رواسے شیر انم اتلد ملي العف اس زا‎ 
بر اده ارد به عتوان بی لر اعضاي اه‎ 
۲ 1۷۳ اجر انی طا رای دم حا ا سل‎ 
لقلا شن‎ 


منود ۲۱۰ نانوی کوهوردبه کلکچال 


عه لاش رولد عسوهی قرست پاسی ارنلی. مه متاس ره ارقش ۾ روز 
رب: ۲۷۰ بانري" کیهنیر+ به ازتفامات عمال دهران ممود رتد 
هس رمات | اوان. گرافیل اشت روز رت د روز لر و نیز الات گرد 
شهادات اسر سبهید سیا د شب ری سای فو ری پانرا شب ارظالفات 
جال عو اید یر گزار کے زاین عبای خی ۲۹۱ یی ورزد بر به قله | 
تتچال اور قسضوت. ی قط و فی مہة عون لسن | برق ادي اپاخ ية | 
شود ان خاشخا از اشت ‏ کر نند ۱ 


مر قسن الس الس و ملل طم خی له مسر 
اعست الط ظرار اس + خرزبان لطا بان 
فپفا به قد نوت وای فقوتا اة کنر 
سب چبپشها ی فة آه_ ےا در جام جهانی علي 
آنب اقرایشی بیاغ ولد کرد نر عال حاقسر 
سهبیه آساپزاي اتخاتی جاه خهلی ۲۸۵ 
سهمبه لے که با لهاد تیم اجمد وج 


تهر انی بانوآن نبروی در یابی در مسابقات تیراندازی , 

,هت لیم اتعاری با توت نصا پسست 
ارس روم رس افو ی جر هن 
رای عة ات انات لطا ا قابا 
| بشنواریب‌ستاسبت ر رای روو د 
زوا ناله و شک و در دور دعا لدی 
وای بر گرا رشن وود ایانس روا 
تمريأپي وه قهر سای ست :ات 


قاچ لی این فاست‌هابه اس شرج 


TT 
| الب لوار سر لور نا تا انز خضي‎ ۱ 


I‏ شم آله قنز 
انست قر بت م فقاق قد چمی 
اش زاعي بنند با آنها شون 
ف نل فة فده ست رو ۴ 
پدر و لر د حضرث علی(ع) 0 
رفي از جفه غات عابتاز 
فوشا و رسن په «جویت ۳ 
س اجا م وا .۰ 
حبعه به ق هقسرالل جج | 
۳ «ر این سرب که جره 
قاق سی‌شناس رباد حضموم 
اط اعد ریا مت را اجه به طول هوک فع پیات ak‏ 

| تاد بو ويي او با «بد با ات ٣ة‏ شش TI‏ م شاش او ۳ 
قتام الره فانترلده که شو اشاش هتوتنان فر الی فی لس ق ند 
آز فار وا اف کے کربمی لین بار جات جت عایی وا فام زف له 
قصة سی النت شپرپار. دم چسگال عطامب کے اداد + ل 


وب 3۳ 


مي‌خولهد با نوجه به اتطياتي که ةاد رست 
و زب آبن سهمیه اه ۵ تور قدراپش اد که | 
همین موضوق نان مي دهد تع احسد. فقولل 
ابیت چت وعدن سراق قیلبال آنا دز فا 
پاک رن محا رای ار کر ان ییاد | 
ان تل م افا رف اد به جس لد اکن 
انس ان قو تیه با فا | عة تیم لی ر 
سالیهای اخیر کرای انی ١ر‏ ای مین «بر ال 
عي ارم رال وت ابر انل وعوط لاش له 


قي فسأت چن خی ول زفییا ٍ 
وناز می نی اببادق رون ] 


دو ند گے آن است که اسان طدفی داسته هداز اق استعداد ۶ 


انقر ال ی تعد 
1 انز + کی فرج سےا 

۴ - لد امهنع انیم فق رايا 

۳ مها سایسالی لل ول ایی )ا 
1 - یروق ربا اسيا 

۲ نہر وزی زمیتی ۲۸ ۵ امیا 

pe ۶‏ کین 0 یاز 


ئی 


انش 


e‏ کې با 


تسیر ي چ = 


۹ سست ٩1‏ چت کل سب 


داستان زندگی 


بقیه از صفحه ۱۵ 

ساعت یک نیمه شب بود که موبایل بهرام "زنگ 
خورد و موقعی که صدای یکی از دختر خاله‌ها راشنید. 
باتعجب پرسید: چی شده مهتاب که این موقع شب 
زنگ زدی؟ " مهتاب هم بی‌معطلی گفت: 

من وا کرم تا آخر عمر مدیونتیم بهرام.... مهم 
نیست از زبون کی وچطوری شنیدیم.امایکی از آدمای 
"فرشاد هندی کثافت ؛امشب یک کیلو تریاک 
گذاشته زیر یکی از میزهای چایخونه و قراره خودش 
شما رو بفروشه به پلیس!" 
۱ بهرام نفهمید چگونه تشکر کر د و گوشی را گذاشت. 
اس رون رت ار اه و یی ما تا 
"چی شده‌بهرام؟ به من راستشو بگو؟ ابهرام که 
مثل همه داداش کوچیکها دوست‌داشت به تجر به 
برادر بز رگش اعتماد کند. ماجرارابرایش تعریف 
کرد.بهمن کبود شد وسرخ شد و عصبانی شد و... 
امابااخونسردی گفت: "تو اینجا بمون من میرم ببینم 
چه خبره. " دو برادر مشغول تعارف بودند که این بار 
موبایل بهمن زنگ خورد و سیگار فروش ۲۴ساعته 
محله گفت:" آقابهمن.نمی‌دونم چیزی که شنیدم 
راسته یا نه؟ اما آونچه ديدم درسته. چند دقیقه قبل دو 
تاماشسین "مبارزه بامواد مخدر "که حکم هم داشستند 
وارد دستگاه شما شدن و بالاو پایین رو جستجو کر دند 
وانگار از توی چایخونه یه چیزی پیدا کر دند.یکی از 
ا هل ماو کت ارو تیه 
دیگه بریزن و خونه‌تون رو هم بگردند!" 

بهمن گوشی را که گذاشت به‌داداش کوچکش 
گفت:دیگهلازم نیست عجله کنیم... فر شاد کار 
ودی رر کرد تافو ره ان دار نمیا اب 
یادت باشه بهرام.اون بسته مال منه و تواز هیچی 


وقتی بر گر دم و بشنوی برای چی رفیق نیمه راه شدم. 
از سر تقصیرم بگذری. من هزار امید و ارزو بر گشتم و 
خبر ازدواجت داغونم کر 


به چشمان‌اشک آلودفرشید که‌نگاه کردم 
دلم لرزید. چقدر در گذشته صاحب این چشم‌هارا 
دوست داشتم.اماحالا دیگر فرق می کر د. پس از 
فر شید خواستم دیگر مراف راموش کند و به زند گی‌اش 
برسد و برایش آرزوی خوشبختی کردم امااو نظر 
دیگری‌داشت.می گفت: از شوهر ت جداشو.من و 


تونیمه گمشده‌هم هستیم.من تنهامردی‌هستم که 


خبر نداری. 

بهرام که صدایش می‌لرزید. پاسخ داد: "نه 
داداش... تو به من هشدار داده‌بودی و من نفهمیدم. 
حالا هم خودم باید تاوانش رو بدم و..." 

دوبرادر مشغول چانه زدن بر سر جوانمردی " 
بودند که در اتاق‌باز شد و پدر داخل شد و کوتاه 
ومختصر پرسید: چی شده؟ دوبرادر دنبال راهی 
برد که درا گناد مر | نی اما کا ان 
سومان یو ی برد انا بردو 
همان "نصی خشن "بود که با چشمان غضب کرده. 
سوالش راتکرار کرد: ایادتون باشه اگر بعدآبه من 
بگین ببخشین .هر گزنمی‌بخشمتوناحالابگین 
قضیه چیه؟ابهمن و بهرام هر گز جرات دروغ گفتن به 
پدر رانداشتند و آن شب هم چاره‌ای جز گفتن حقیقت 
پیدانکردند.عمونصی پک غلیظی به سیگارش زد و 
پرسید: 'فقط قسم جون "مامان طلوع "روبخورید که 
شماها وان ا ا 

هر دو که قسم جان مادرشان راخوردند. عمونصی 
آهی کش ید و گفت " "خداروشکر هنوز سند اون ملک 
به نام منه و شمادو نفر هم برای من کار می کنید و از 
هیچی خبر ندارین... حالیتون شد ؟" 

دوبرادر که حاضر بودند زمین دهان باز کنه و 
ببلعدشان.متوجه شدند وس بر شانه هم گذاشتند 
و گریستند. 

عمونصی اما به سراغ شریک زندگی‌اش رفت 
ولبخندزدو گفت:طلوع من.بهت گفته بودم که هر 
خلافی. یه تاوانی داره. و خدارو شکر که کفاره‌اش رو 
قراره اینجا بدم نه اون دنیا! 

عمونصی‌ این را گفت وماجراراتعریف کردو 
سفارش‌ها رابه زنش تمام کرد و... 

اوران کور وک د کل ار شا ان 
yy‏ 

ماموران مبارزه‌باموادمخدردوبرادرراهم 


به‌این حرف‌ها بد هکار نبود سعی کردم حداقل از روی 
لجاجت هم که شده‌ار تباط خودم رابارژینا حفظ کنم و 
همین سماجت‌های عجیب و غریب من با وجود اینکه 
کاملاً از روی دلسوزی بود و هیچ ار تباطی به فرشید پیدا 
نمی کرد.برای کمیل پذ یر فتنی نبود تااینکه بالاخره 
اوراهی جز خطا برایم نگذاشت ویک روز گفت یامن 
رژیناواز آنجا که من از سویی حرف‌های رژینا را در 
سرم داشتم و از سویی دیگر کمیل راعامل جدایی از 
بهترین دوستم می‌دانستم سکوت کردم و کمیل مرا 
از خودش (البته به حق) راند و از هم جداشدیم به اين 
شرط که دخترم نزد او بماند. طی مدت جدایی‌مان هم 
ابتدارژینا بسیار مرا پوشش داد و پشت و پناهم شد و 
سعی کرد کوتاهی‌های‌برادرش راجبران کند ولی وقتی 
باخودم خلوت می کردم هیچ دلیل قانع کننده‌برای 
این جدایی نمی‌دیدم و تنهالجاجت بود که زند گی‌ام را 
به بن‌بست کشانده‌بود واز آنجا که روز وشب گریه 
می کردم. این رفتارم برای بهترین دوستم رژیناهم 
خسته کننده‌شد وبه بهانه‌هایی او هم مر ااز خودش 


موقتآبازداشت کردند.امافر داظهر وبعد ازاینکه 
عمونصی ‏ مالکیتش بر مغازه‌راثابت کرد و گناه یک 
کیلو تریاک راهم گردن گرفت, پسرها آزاد شدند 
زمزمه می کرد: 
" کفاره شراب خوری‌های بی‌شمار 
هشیار در میانه مان سس ات ۳ 

دوماه‌بعد. و کیلی که پسر هابر ای پد رشان استخدام 
کر ده‌بودند و یکی از زبده‌ترین و کلای‌اير ان بود. آنقدر 
تلاش کردوتجربه‌اش راخرج کرد تا پسرها به او 
خسته نباشید بگویند.اما آنچه که باعث شد قاضی 
پرونده از اشد مجازات بگذرد و حکمی منصفانه صادر 
کند.اعترافات "عمونصی "بود که عین حقیقت را گفت. 
بی کم و کاست. بدون لاپوشانی, از جوانی خودش گفت 
واز اینکه "بچه‌هام نباید تاوان منوبدن؟" 

قاضی پرونده هم بعد از تحقیق مفصل و شهادت 
اهالی محل,واینکه‌هی چ سابقه‌ای در پرونده آقا 
نصرا..."پیدانکرد ومتوجه توطثه آفرشادهندی هم 
شد [ودر این مورد مدر کی نداشت ]سرانجام حکم 
راصادر کرد: نصرا... فر زند جلال.... به نش سال 
ران 


عمونصی شش سال در زندان نماند. حسن 
اخلاقش در زندان و تلاش پسرها و تجدیدنظرهای 
آقای و کیل.اوراپس از سه سل از زندان آزاد کرد. 
روزی که "عم ونصی از زندان آزاد شد وبه محل 
بر گشت.خیلی‌هااورانشناختند.حتی بهمن و بهرام 
هم از دیدن پدرشان که موهایش یکدست سفید شده 
بود. جا خور دند و... و فقط "مامان طلوع "بود که زیر لب 
زمزمه کرد: "موی سفیدت بابت کفاره دادنت نیست. 
هد یه پدر بودنته...! 

روز پدر بر همه پدرانی که هیچ کس متوجه خمیده 
شدن قامتشان و سفید شدن مویشان نشد. مبار ک! 


ران‌دووقتی‌دیدم‌هیچ راهی به پیش وپس ندارم و 
درست در روزهایی که غصه ند یدن دخترم داشت 
نابودم می کرد.خداوند یک فرصت دیگر به من‌داد 
یعنی.نه ماه پس از جدایی‌ام از کمیل.اوباوساطت 
بزر گترها مرادوباره به عقد خود در آورد.اما این بار نه 
به خاطر عشق بلکه فقط به خاطر دخترمان که به قول 
کمیل بودن مادر بالای سرش واجب بود. در این شش 
مربوط به دخترمان است هیچ حرفی بین من و کمیل 
ردوبدل نشده.اوحتی دراین شش سال یکبار هم به 
صورتم نگاه‌نکر ده‌است.نه میهمان به خانه‌مان آمده 
ونه باهم به میهمانی رفته‌ایم.اودیگر مراهمسر خود 
نمی‌داند. در این میان من اما کسی جز خودم مقصر 
نمی‌دانم چرا که با دستهای خودم تیشه به ريشه‌ام 
زدم.دراین شش سال به بدترین شکل مجازات شده 
ومی‌شوم. هر لحظه از این زیر یک سقف بودن با کمیل 
برایم هزار بار سوزاننده‌تر والیم تر از آتش جهنم است 
ولی باید هزینه لجاجت راپرداخت کرد... 


پیغامهای روشنایی 
ات 
© "ید نکد 
فروردین 


زند گی تان دار ید می چ ر خد وشما جزو معدودافرادی 
هس تید که یک گفتگوی صمیمی هم شاد تان می کد اما 
مدتی است که بی‌قرار شده‌اید وبا رفتارتان اطرافیان را 
به جزعده‌معدودی از خود دورمی کنید.در حالی که 
باید بپذیرید وقتی کسی بر خلاف ایده‌های شماعمل 
می کند دلیلش ناراحت کر دن‌شمانیست.بلکه می خواهد 
نقطه‌ای هر چند ناچیز از رفتار شمارا تصحیح کند. پس 
امیدوارم تلاش کنید تابه آرامش گذشته خود باز گر دید 


و مهربانتر باشید. 
Q O O‏ 
اردیبهشت ۷" 


این روزها تلاش می کنید تا قبل از حرف زدن حسابی 
به‌چیزهایی که می‌خواهید بگویید فکر کنید.اماممکن 
است در این مسیر دچار اشتباه شوید و باید دقت کنید 
عزیزانتان به خاطر به قول شما همین کم حرفی‌ها از شما 
دور نشوند که هر چیزی اندازه‌ای دارد. در مورد نقشه‌ای 
هم که در ذهن داشتید همان بهتر که خیلی وارد گود 
ازمایش و خطانشدید. چون تجربه ثابت کر ده که امکان 
کنترل تمام عوامل موجود چندان کار ساده‌ای نیست و 
عواقب آن ماند گار است. 
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فرداد 


خشم و عصبانیت غریبی در وجودتان نهفته که منجر 
به بد خلقی و حتی در مواقعی بر وز خطای رفتاری در شما 
شده‌است و می‌بینید که متاسفانه گاهی کسانی که هیچ 
تاثیر ی درناراحتی شمانداشته‌اند تنبیه می شوند واین 
یعنی خطای نابخشودنی! گذشته از اینکه گاه آ تشی که در 
کلام شماست موضوع راخراب تر هم می کند پس تادیر 
نشده به خود بیایید ورفتاری برای بهبود اوضاع در پیش 
بگیرید و نگذارید موضوعی که خودتان هم معتقد هستید 
تعیین کننده نیست. تعیین کننده شود که دراین شر ایط 


ارامش خود شماهم دچار خلل خواهد شد. 


٨0 QE 0‏ د 
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د ر گیر و دار انتخاب گزینه‌هایی برای یک تصمیم 
مهم هستید.ولی احساس سر د ر گمی می کنید و نیاز به 
یک نظر سنجی راضروری می‌دانید» در حالی که گاه 
انسان‌هابه طبع.نظرهایی که مطابق میل خودشان 
هست رامی‌پذیر ند و به این موضوع دلخوش می کنند 
که روی موضوع خود کنکاش و تحقیق کرده‌اند و فقط 
نظر خود شان دخیل نبوده و این یعنی بروز یک خطای 
بزرگ. پس مثل همیشه کاره ای روزمره‌خودتان‌را 
پردازش کنید ووقتی آرام ترش دید باحوصله کافی 
موضوع رابررسی کنیدواین بارازدی دیک فرد 
باتجربه‌تر به آن بنگرید. 
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جالب است که‌این روزهاتادلتان می‌خواهد 
رویاپردازی‌می کنید و رویاهایی که به ذهنتان می آید را 
سرشار از ایده‌های ناب می‌دانید و به این موضوع توجه 
ندارید که همیشه شرایط به این منوال نخواهد بود و گاه 
انسان مجبور است با اعتماد به اطر افیان تصمیم نهایی در 
موارد متفاوت رابه دیگران بسیارد. هر چند که خود را 
در این میان اصلح‌تر بداند. گذشته از تمام اینها چه بسیار 
اتف اق می‌افتد که خود ماازنکت ه‌ای تعیین کننده‌غافل 


Q °0" © 


بگیرید واعتماد کنید. 
للهرڍور 8 


دیدید که یک جابجایی هر چند بسیار ساده چه 
انرژی بسیاری رابه زندگی شما وارد کرد و تا چه حد 
دهد. ولی در این شرایط خاص امیدوارم دقت کنید که 
گول شیطان را نخورید وبه قول عوام شیطنت های عجیب 
از خودتان بروز ندهید که آن وقت علاوه بر اینکه از 
خود درونی‌تان دور می‌شوید تامدت‌هادیگر خودتان 
رانخواهید بخشید. در ضمن موضوعی که باعث تقویت 
توجه‌هابه شماشده‌دعای اطر افیان و لطف حضرت حق 
بوده نه چیزی دیگر! 
Q O O‏ 

مهر 


به خوبی پیداست که این روزها ذهنتان به شدت 
درگیر موضوع‌هایی است که تعیین کننده هستند و تا 
حدودی این موضوع برای شما غیر قابل درک به نظر 
می رسد ومتاسفانه پیدانکردن پاسخ سوال‌های ذهنی تان 
هم تاحدودی شمارا گیج‌تر هم کرده‌است. در حالی که 
باید بدانید حر کت همیشه شرایط خاص خودش رادارد 
وزلال‌ترین آب‌هاهم وقتی راکد می‌مانند بلااستفاده 
می‌شوند وامر وز وقت آن ر سیده که با توجه بیشتر بر روی 
جزئیات تنبلی را کنار بگذارید و ثابت کنید که خص 


باهوشی هستید 
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این روزها بهترین فرصت است تا بتوانید کارهایی را 
که به فراموش سپرده بودید و آرامش رااز شما گرفته 
بود بررسی مجدد کنید و امیدوارم چون گذشته خودتان 
را گول‌نزنید وبتوانی د تکلیف عواملی‌را که برایتان 
تعیین کننده‌هستند روشن کنید.اما امی‌دوارم بر جاه 
طلبی‌ه ای درونی تسلط بیابید وسعی کنید عادلانه و 
منطقی تصمیم بگیرید. در مورد جابجایی که در پیش 
دارید هم امیدوارم با توجه به داشته‌هایتان پیش بروید و 
بی گدار به آب نزنید. 
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بسیار خرسندم که بگویم بع داز مدت‌هامنفی 
نگری که شمار ااز اصل زند گی دور می کرد به شدت 
مثبت اندیش شده‌اید واین موضوع باعث شده است 
تادرم ورد انتظاراتی که‌از زند گیتان وبخصوص 
اطر افیانتان داشتید متعادل‌تررفتار کنید و پایتان‌را 
روی‌زمین سفت بگذارید وچون گذشته روزهایتان 
به عواملی برای بروز آزمایش و خطا تبدیل نشود و 
یقین بدانید که وقتی شمااعتماد رابه دیگران هد یه 
بدهید آنهاهم اعتمادی از جنس عشق رابه شما باز 


خواهند گرداند. 
O‏ و ۳۳ 


امسال برای شماعلاوه بر اینکه خلوتی خاص 
خودش رادر پی خواهد داشست. اتفاقاً در مواردی هم 
بسیار تعیین کننده والبته شیر ین خواهد بود به نحوی 
که تاسال‌هابعد هم از اتفاقات آن به عنوان مواردی 
ماند گار یاد خواهید کرد. در ضمن خوشحال‌هم 
باشید زیراوقتی دریافته‌اید که درخشان‌تراز گذشته 
می توانید عمل کنید یعنی عواملی که در گذشته شما 
راتحت کنترل خود داشتند طی این روزها در اختیار 
شما خواهند بود حال چه منفی باشند و چه مثبت. 
تفاوت چندانی رابرای شمادر پی ندارند چون در دل 


امیدوارم در مورد موضوعی که شمارا با خود همراه 
می کند دقت بیشتری به کار ببندید زیرادر آینده نه 


به یقین رسیده‌اید. 
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چندان دور می‌تواند بسیار تاثیر گذار باشد و عوارض 
به پشت سر خودنگاه‌می کنید و گزینه‌های ذهنی‌تان را 
جز دو مورد تکمیل شده می‌یابید. خوشحال باشید. زیرا 
کم تر کسی در این دوره و زمانه یافت می‌شود که چون 
شما در خواست‌هایش متناسب با امکاناتش باشد و به 
آنها قناعت کند و شما اینچنین هستید. 
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شاید باور نکنید اما حالا همان وقتی است که همه 
فرصت‌های مناسب زند گی شما پشت سر هم صف 
کشیده‌اند تاببینندنگاه شمابه جزییات بیشتر است 
یا اینکه کلیات. گذشته از اینکه وقتی دلتان را شفاف 
می کنید می‌توانید تصویر زیبای آسمان را در آن ببینید 
واین یعنی علایق شمامتناسب با رفتارتان پیش ر فته‌اند 
و به قولی وقتی با دیگران مهربانی کر ده‌اید ودست نیاز 
راپس‌نزده‌اید بنابراین حضرت دوست هم ممکن نیست 
دست رد به نیازهای شما بزند. 
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د فتن همه ر نگ هادر 


یکت هماهنگی است 


۵د کت هرمز انصار ی 


بهاروسفرک ب معط ی زب وریا نم را برآ داشت ٥‏ ہبہ 
رت ک سروکات یل ماطی یکر جاره چوس وگ رترم 
ارم و شه را ب زیهایی‌ها آل نآش هکنيم . 
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به‌دنبال‌سرپناهی‌برای‌رهایی ازباران‌های‌شمال 


فروش لاله‌های‌عاشقی‌وخنده‌ای‌بی‌بهانه اینجاواژه خانه خودرامعرفی‌می‌کند دنیای‌وسایل آشپزخانه‌سنتی 


مد 1 > 0 مخازه‌ای‌با تابلوی‌متفاوت 
اعلاعات کی ارو 10° 


1 شو اب 
رحو خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 
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دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱)همه اسامی‌مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می نویسم مانند مشخصات فر د دیگری‌بود. تصادفی است.| گر کسی 
می خواهد خوابش چاپ‌نشود.حتما تا کید کند که چاپ نشود! ۲)دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند.لطفافقط یکشنبه‌هاو سه‌شنبه‌هابین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 
۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


از قرآن آب بر سرم ریخت 
اکرم مسعودی, ۴۳ ساله. متأهل. خانه‌دار شیراز 
خواب دی دم‌قر آنی که در خانه داریم به یک سرد بلند آویزان است. 
ارتفاعش خیلی بالا بود. بیابان بود. ان سر در مثل دروازه‌قر آنی شیر از بود.من 
به طرف قر آن آب می‌پاشیدم. به قر آن می‌ر سید وروی سر خودم می ریخت. 
مادرم هم بود. ابر قشنگی هم آمد که پر از نور بود. رفتیم زیرش. آب ریخت روی 
سرمان.دوماه‌بعد خواب دیدم مادرمهمان‌قر آن راتوی ظرف آب گذاشته و 
روی اجاق گاز است. مادرم گفت صبر کن تا آب بخار بشه و بریزه روی سرت. 

تعدی ر: خواب شمامی گوید حاجتی قدیمی‌دارید ومعتقدیدبه آن 
نمی‌رسید وغیرازدعا کاریازدست شمابر نمی آیداماا گر با هم صبر کنید. 
شاید ده سال دیگر به خواسته‌ی خود برسید. [اکرم مسعودی تأیید کرد و گفت 
حاجتی بیست ساله دارد زیر | بیست سال است که او را از پسرش جدا کر ده‌اند و 
در آرزوی دیدارش می‌سوزد]. دعا می کنم پسرش که حالا دیگر برای خودش 
مردی شده تصمیم بگیر د مادرش را ببیند. امین! 


کار از کار گذ‌شته بود! 


زهرا جهرمی» ۴۰ ساله. متأهل. خانه‌دار بوشهر 


دختری که در خواب برایم آشنا بود اما در بیداری وجود ندارد.دنبال شوهرم 
بود. من داشتم در حياط خانه فرش می‌شستم. با شوهرم دعوا کردم که این کیه 
دنبال‌ته؟ دختره گفت: من باردارم. کار از اين حرفا گذشته! 

تعبیر: پس از سوال‌های‌من و پاسخ‌های شماءریشه‌ی این خواب و بیشتر 
خواب‌های شما در پایین بودن اعتماد به نفس و بالا بودن بد گمانی شماست. 
آن دختر فقط در خواب شما آشناست واین یعنی ساخته‌ی ذهن شماست. شما 
در خواب فرش می شستید آما در بیداری فر ش‌هارا به فرش شویی می‌دهید. 
بنابراین فرش در خواب شمانمادی است از وسواس تمیزی امانه تمیزی وسایل. 
شماوسواس تمیزی شخصیت و روح دارید. شما بی‌دلیل, خود تان را خطاکار 
می‌دانید که به اعتماد به نفس شماربط دارد. شما خود را کم می‌بینید بنابراین 
حس می کنید برای همسرتان جذاب نیستید پس نگرانید که مبادازن بگیرد. 
اما می‌دانید که همسر تان این کاره نیست به همین دلیل در خواب. دختره دنبال 
شوهر شماست و شوهر تان به راه خودش می رود. از شوهر سوّالی می کنید اما 
دختره جواب می‌دهد زیر روح شوهر حتی در خواب هم از این ماجرا خبر ندارد. 
وچون شما دوست دارید مشکلات کوچک رابز رگ کنید. جواب دختره آخرین 
حد مشکل است:با شوه تان ازدواج کر ده بار دار هم هست. این نشان می دهد 
که شمابا بز رگ کردن مشکلاتی که اصولاً وجود ندارند. خودتان و اطرافیان 
خود را ناراحت می کنید. خب این کار را نکنید! به قول حافظ اگر سخت بگیرید. 
به شما سخت خواهند گرفت. 


داستان‌های پلیسی معمایی 
ده 


بقیه از صفحه ۵۵ 


در خلوت به او گفت: اثر انگشت شماروی وسیله‌ی قتل نقش بسته. توضیحی 
دارین؟ سیروان به گر یه افتاد و ماجرایی را که درپارک دانشجوروی‌داده‌بود. 
تعریف کرد و گفت دلم می‌خواست دیلم روبزنم توی سر خودم‌ولی‌ج رت 
نکردم و از اونجا فرار کردم" نوبخت گفت: "شما مشکل بتونی قاضی رو قانع کنی 
که قاتل برادرت نیستی. چون خودت اعتراف می کنی که پرستو و بر ادرت رو 
تعقیب کردی.واعتر اف می کنی که از اینکه شیر وان تونسته بود دل دلبر شمارو 
ببره عصبی بودین. یه دیلم هم اونجا بوده که اثر انگشت شماروشه. خود تون اگه 
جای قاضی بودین. چه حکمی می‌دادین؟ "سیروان صورتش رادر دست‌هایش 
پنهان کرد و گریان گفت: "درسته...حق با شماست !من قاتل برادرمهستم.من 
قابیلی‌هستم که هابیل رو کشتم.حق منه که به شدید ترین شکل مجازات بشم 
تااز خودم‌انتقام گر فته باشم .نوبخت پرسید: انتقام چیو از خود تون بگیرین؟" 
سیروان گفت: انتقام دست و پا چلفتی بودن خودم رو" نوبخت گفت: شما اولش 
گفتین می خواستین دیلم روبز نین توسر خود تون ولی پشیمون شدین وفرار کردین. 
حالا میگین قاتل برادرتون هستین؟ سیروان گفت: اولش تر سیدم و دروغ گفتم 
ولی حالااقرار می کنم که من قاتل شیروان هستم" 
نوبخت به یکی از مامورها دستور داد به سیروان دستبند بزند سپس او رابه 
خانه‌ی مهرنوش برد. مهرنوش با دیدن نوبخت و سیروان ومآمورها گفت: واقعاً 
را 
کردین ".نوبخت به ماموری که هم راهش بود گفت به دست مهرنوش دستبند 
بزند.مهرنوش اعتراض کنان خودرا کنار کشید ودرراروی آنهابست.نوبخت 
از پشت در از او خواست خود را تسلیم کند زیر ابرای پلیس محرز است که او قاتل 
است.مهر نوش جوابی نداد و شتابان خود رابه بام رساند تابه بام همسایه برود 
وفرار کندامادرپشت بام بسته‌بودو گرفتار شد.نوبخت دستورداد سیروان و 
مهرنوش رابه کلانتری بردند. 
هوش آزمایی 
برای جواب دادن به معمای این هفته به کمی دقت بیشتر نیاز داریم.شما 
باید بگویید نوبخت از کجافهمید مهر نوش قاتل است وسیروان فقط بر ای‌انتقام 
از خودشاعتر اف کر ده که قاتل است.و جراسیر وان راثر با زداشت کرد ده 
روز وقت دارید که جواب خود راهمراه با نام ونام شهرتان به ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ 
اس.ام.اس کنید. لطفاًلطفاًلطفاً با یک شمار ه فقط یک بار ژیام بفر ستید. وحواستان 
باشد که در همان یک بار نام خودتان و نام شهر تان را نیز بنویسید. 


پاسخ های‌باهوش 
خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 


شکلبای پنبان در تصویر 
مارمولکیابااسکیت 
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تخم شخم می نی 


ژان ۱ کت روسو 


سیدامیرالا برقعی 
عساله 


صالحه دهقانی ۸ساله 


آراد عالیخانی دانیال قلاحیان 
#۵ساله ۵ساله 


میدیه 
عابدی‌فیر وزجایی 


6 سناهته جزتبات سرده و سورت حساب ٤‏ فرخواست سدور انواع کارت 
> اتتقال وجه یبن بانگی € حسنمات کارت اعتباری 
١‏ اقتاج الواغ خاب غا ٠‏ دات نگ 


* درخواست جدو رجگ پانکې وچک پین‌بانتی .۰ + پرداخت‌افساط لسبلات ` 
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وروذی ابام هفته بجر پنج‌شنبه 
۵۵۸۱-۵۵:۱۵ و جمعه هدیه به غروس و داماد 
www:zandiyaniirg :‏ و تخفیفات ویژه دیگر 


